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مصطفی اربابی
مرکزی جماعت دعوت  عضو شورای 

و اصلاح ایران
اگر چه طبیعت، در هر لحظه ای برای انسان 
عاقل پیامی نو به همراه دارد، اما فصل بهار 
و  نشاط  پیام آور  سال  فصول  سایر  از  بیش 
پیامبر  است.  پشتکار  و  تلاش  و  حالی  سر 
اسلام همواره در نیایش صبح و شام شان 

می فرمود:
امتک،  ابن  عبدک،  ابن  عبدک  انی  »اللهم 
ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی 
قضاءک، اسألک بکل اسم هولک سمیت به 
انزلتة فی کتابک، او علمته احداً  او  نفسک، 
الغیب  علم  فی  به  استأثرت  او  خلقک،  من 
عندک، ان تجعل القرآن نور صدری و ربیع 
همی«]مسند  ذهاب  و  حزنی  جلاء  و  قلبی 

امام احمد،ج1، ص391، 452(
خدایا، من بنده ی تو فرزند بنده ی تو و فرزند 
توست،  در دست  من  توأم، سرنوشت  کنیز 
فرمان و حکم تو بر من جاری است، قضا 
و قدر تو درباره ام عین عدل است، با هر نام 
یا آن را  نامیده ای،  مبارکی که خود را بدان 
را  آن  یا  فرموده ای،  نازل  کتاب خویش  در 
به کسی از مخلوق خود آموزش داده ای، یا 
آن را در پیشگاه خود در علم غیب ترجیح 
داده ای، از تو درخواست می کنم که قرآن را 

نور سینه ام و بهار دلم و روشنی نگرانی ام و 
از میان رفتن اندوهم بفرمایی.

آری پیامبر رحمت بیشتر به بهار معنویت 
توجه داشت و از خدا مسئلت می فرمود که 
قرآن را بهار دل او گرداند؛ زیرا قرآن کریم 
پیام آور معنویات و فضایل و کمالات است، 
همان طوری که کتاب آسمانی خدا در دل ها 
می تواند  نیز  کائنات  بهار  می آفریند،  بهار 
قرار  توجه  مورد  زیبایی  پیام آور  به عنوان 

گیرد.
می گوید: )ربیع(  واژه ی  توضیح  در   ابن اثیر 

قلبی(  ربیع  القرآن  اجعل  )اللهم  »جمله ی 
از  بده.-  قرار  من  دل  بهار  را  قرآن  -خدایا 
در  انسان  دل  که:  است  شده  بیان  روی  آن 
بهار زمان، مالامال و لبریز از نشاط و شوق و 
شکوفایی می گردد و انسان با همه ی وجود 
غریب  فی  دارد.«]النهایه  گرایش  بهار  به 
ابن اثیر،  ص188؛  ج2،  الائر،  و  الحدیث 

مؤسسه التاریخ العربی[
است  بدیهی  نشود،  زنده  انسان  دل  تا  آری 
دشوار  بس  کمالات  به  رسیدن  امکان  که 

می نماید:
أوَْ  قَلْبٌ  لهَُ  کَانَ  لمَِن  لذَِکْرَیٰ  ذَٰلکَِ  فيِ  »إنَِّ 

مْعَ وَهُوَ شَهیِدٌ«]ق:37[ ألَقَْی السَّ
از خدا  نیایش  این  پیامبر در  در حقیقت 
می خواهد که کلام والای خویش را بهار دل 

باران و  به  را  یعنی کلام خدا  قرار دهد؛  او 
شرایط بهاری تشبیه می فرماید. بر این اساس 
بهار  ظاهری  زیبایی های  از  می تواند  انسان 
دریافت  علمی  و  معنوی  پیام های  طبیعت، 
کند و این پیام ها را در زندگی خویش تحقق 
از  بخشی  به  نمونه  عنوان  به  اکنون  بخشد. 

این پیام ها اشاره می گردد.
بهار پیام آور زیبایی:

تردیدی  هیچ گونه  جای  بهار  زیبایی  در 
و  انسان  و  طبیعت  به طوری که  نیست، 
بهار  در  زنده  موجودات  همه ی  و  پرندگان 
نوای نشاط و شور و شوق سر می دهند. در 
نغز  سخنان  صاحبدلان  و  شعراء  مورد  این 
فراوانی دارند که جای آن در این مقال کوتاه 

نیست.
جهان  در  که  است  معجزه ای  بهار  آری 
آفرینش هر سال تکرار می گردد، تا زیبایی ها 
را به نمایش بگذارد و اهل دل از آن پیام های 
زیبایی دریافت می کنند و اهل بصیرت بر آن 
چشم درون می گشایند و به رازهای بسیاری 

دست می یابند.
 اکنون با علامه بدیع الزمان سعید نورسی
در گشت و گذاری به تماشای بهار می رویم:
بهاری،  روز  از  یکی  امروز  عزیز!  »دوست 
نوروز سلطان جهان است... بدین مناسبت در 
جهان طبیعت، دگرگونی و تغییرات شگرفی 

پیام بهار  گفت درختی به باد: »چند وزی؟« باد گفت:
»باد بهاری کُند گر چه تو پژمرده ای«

]غزلیات شمس[
خانه تکانی را از دل آغاز کنیم. فصل، فصل 
در  است.  کردن  نو  و  نوشدن  و  خانه تکانی 
این موسم تازه شدن و فصل رویش، ایمان و 
بینش و پویش دینی ما بیش از هرچیز دیگر، 

نیازمند تازگی و طراوت است.
رسول خدا)صلی الله علیه وسلم( فرموده است:

أحََدِکُم  جُوفِ  فی  لیَخلُقُ  الإیمانَ  »إنَّ 
أن  اللهَ  فَاسأَلوُا  الخلق،  الثوّبُ  یخلُقُ  کَمَا 
قُلُوبکُِم.«]المستدرک  فی  الإیمانَ  دَ  یجَدِّ
سلسلة  نیشابوری؛  حاکم  الصحیحین،  علی 

الاحادیث الصحیحة، آلبانی[
»به راستی که ایمان در نهان گاه هر کدام از 
شما فرسوده و کهنه می شود هم چنانکه لباس 
فرسوده و کهنه می گردد، بنابراین از خداوند 
و  تازه  دل هایتان  در  را  ایمان  تا  کنید  طلب 

نو بدارد.«
خدا)صلی الله علیه وسلم(  رسول  که  همچنان 
بیان می دارند، ایمان نیز که شاه کلید سعادت 
فرسوده  و  کهنه  است  فضیلت  محور  و 
نیازمند صیقل دادن و تازه کردن  می شود و 
که  تازگی ای  و  از سرزندگی  الهام  با  است. 
می پاشد خوب  طبیعت  و روی  بر سر  بهار 
است بکوشیم و ایمان زنگارگرفته و غبارآلود 

خود را دریابیم و نو و تازه کنیم. 
پیشین  حدیث  در  که  همانطور 
و  کهنه  از  پیامبرخدا)صلی الله علیه وسلم( 
مندرس شدن ایمان سخن گفت در حدیثی 
را  ایمان هایمان  که  می کند  توصیه  دیگر 
می تواند  چه  ایمان  تجدید  کنیم.  »تجدید« 
کم جان  شعله ی  در  بازدمیدن  جز  باشد 
ایمان هایمان و لبیک گفتن دوباره به فراخوان 
منادیان رستگاری که آدمیان را به طربستان 

ایمان دعوت می کنند. 
کَیفَ  اللهَ!  رَسُولَ  یاَ  قیِلَ:  إیمانکَُم«  دُوا  »جَدِّ
دُ إیمَاننَا؟! قال: »أکثرُِوا منِ قَول لاإاله إلّا  نجَُدِّ

الله«]مسند احمد بن حنبل[

ایمان تان را تازه و نو کنید. گفتند ای پیامبر 
تازه کنیم؟ فرمود:  ایمانمان را  خدا، چگونه 
سخن »لاإله إلّا الله« را بسیار بر زبان داشته 

باشید.
روشن است که تکرار صِرفاً زبانی و گفتاری 
در  که  که  را  ایمان  نمی تواند  إلاالله«  »لاإله 
کند.  نو  و  تازه  و  تر  شده  واقع  آدمی  قلب 
در  اخلاص  و  سرِ تأنی  از  درنگِ  و  تأمل 
معنای و محتوای توحید که در کانونی ترین 
سخن انبیا یعنی »لاإله إلاالله« جلوه گر است 
به  شود.  ایمان  تجدید  سبب ساز  می تواند 
تعبیر مولانا وقتی تمایلات و هواهای نفسانی 
تازه و سرزنده است ایمان تازگی و طراوت 

نخواهد یافت:
تازه کن ایمان نه از گفت زبان
ای هوا را تازه کرده در نهان

تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست
کاین هوا جز قفل آن دروازه نیست

)مثنوی:دفتر اول(
در قرآن کریم در توصیف احوال انصار که 
مهاجران  به  را  جان خود  و  دارایی  و  خانه 

و دعوت اسلام پیشکش کردند آمده است:
قَبلْهِمِْ  منِ  وَالْإیِمَانَ  ارَ  الدَّ ءُوا  تبَوََّ َّذِینَ  »وَال

یحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِیَهمِْ...«)حشر:9(
آمدن  از  پیش  که  انصار[  ]از  کسانی  و 
آماده  را  ]خویش [  ایمان  و  خانه  مهاجرین، 
هجرت  سویشان  به  که  را  کسانی  کردند، 

کردند دوست دارند...
ایمان  خانه تکانی  از  قرآنی  تعبیر  این  در 
از  استقبال  در  انصار  است.  رفته  سخن 
مهاجرین تنها خانه های  مادی شان را مهیا و 
از دعوت  بلکه برای میزبانی  فراهم نکردند 
اسلام و طلایه داران آن، خانه ی ایمان شان را 
و  همراهی  برای  و  کردند  و جارو  آب  هم 

پذیرش مهاجران آماده ساختند.
تحولات  و  طبیعت  به  نسبت  دینی  نگرش 
است.  عبرت بین  و  درس آموز  نگرشی  آن 
برماست که با تأسی و اقتدا به بهار، نوبهاری 
در جان و ایمان مان پدید آریم و مؤیدّ این 

زبان  بر  که  است  دعایی  اهتمام،  و  معنا 
شده  جاری  خدا)صلی الله علیه وسلم(  رسول 
رَبیعَ  القُرآنَ  تجَعَلَ  أن  »أسألکَ  که فرمودند: 
قَلبي«]صحیح إبن حبان[ یعنی خداوندا از تو 
قرار دهی.  قلبم  بهار  را  قرآن  می خواهم که 
یعنی توفیق ده که قرآن با جان هایمان بهاری 
و  آفرینش  مایه ی  که  بهار  چونان  و  کند 
سرزندگی و بالندگی و شکفتگی است، قرآن 
نیز مواهب و استعداد های خدادادی را در ما 
به فعلیت برساند و اسباب سرزندگی روحی 

و خلّاقیت و نوآفرینی ما گردد.
می توان  نبوی  پرمغز  دعای  این  از  الهام  با 
گفت که جهت گیری و اهتمام هر فرد مؤمن 
را  قرآن  و  ایمان  و  دین  که  باشد  این  باید 
به مانند بهاری تازگی آفرین و طراوت بخش 
تلقی کند و دل و جان و درونش را از بهار 
دارد.  بالیدنی  و  سبز  وحی،  کلام  و  قرآن 

مجتبی کاشانی چه زیبا سروده است:
زیر باران بیا قدم بزنیم

حرف نشنیده ای به هم بزنیم
نو بگوییم و نو بیندیشیم

عادت کهنه را به هم بزنیم
و زباران کمی بیاموزیم

که بباریم و حرف کم بزنیم
چتر را تا کنیم و خیس شویم
لحظه ای پشت پا به غم بزنیم
قلم زندگی به دست دل است

زندگی را بیا رقم بزنیم
با  متناسب  که  حاضر  نشریه ی  امیدواریم 
حال و هوای سال نو و بهار طبیعت فراهم 
کوچکی  سهم  می آید،  شما  فرادید  و  شده 
خوانندگان  روح   و  جان   شدن  بهارآیین  در 
و  همهمه  در  که  باشد  کند.  ایفا  ارجمند 
مادّی،  نوکردن های  و  خانه تکانی  غلغله ی 
آراسته  نیز  ما  دین داری   و  ایمان  چهره ی 
از  جدید  سال  طلیعه ی  در  گردد.  تابناک  و 

خداوند کریم به دعا می خواهیم که:
باغ جان را تازه و سرسبز دار...

اسفند 1392

سخن سردبیر
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تبارز  رخ می دهد و حوادث شگفت انگیزی 
با هم به گردش در طبیعت و  بیا!  می کند... 
تفرج و تفریح بپردازیم... صحرا سرسبز و پر 
از گل های زیبا است. بیا! تا از طبیعت بهاری 

بهره مند شویم. 
به طبیعت و  این همه مردم روی  نگاه کن! 

صحرا نهاده اند تا بهاری شوند...
و  شگرف  حوادثی  جا  این  در  کن!  نگاه 
ساختار  است:  افتاده  اتفاق  شگفت انگیزی 
فرو  زمستان-  -در  این  از  پیش  که  طبیعت 
است.  به خود گرفته  نو  بود، شکلی  ریخته 

حقا که معجزه ای در کار است!
آری ساختاری که دیروز از هم فرو ریخته 
شکل  دوباره  وصف ناپذیری  شتاب  با  بود، 
می گیرد، گویا شهری ویران و تهی از سکنه 
می گردد.  مدرن  شهری  به  تبدیل  که  است 

بیابان برهوت تبدیل به گلستان شده است!
را  نو  پدیده ای  لحظه  هر  کن!  نگاه  خوب 
می کند.  دگرگون  را  طبیعت  که  می بینی 
سینما  پرده های  همانند  حوادث  می پنداری 
صحنه ها  و  می گذرد  چشمانت  برابر  در 

عوض می شود.
آفرینش  نظام  به زیبایی  خوب دقت کن! و 
شده  تنظیم  دقیق  و  استوار  چقدر  که  بنگر! 

است!
است،  حقیقی  پدیده های  نمایش  این  آری! 
متفاوت  با دیگری  پدیده ای  اگر چه هر  که 
است، اما هر کدام در جای خود نظم جهان 
دید  معرض  در  ظرافت  و  دقت  اوج  در  را 
حتی  که  طوری  به  می دهد،  قرار  بینندگان 
نمایش های تخیلی نمی تواند از چنین زیبایی 
باشند!  برخوردار  استحکامی  و  جذابیت  و 
نمی توانند  ماهر  گر  افسون  میلیون ها  بلکه 
چنین صحنه ی زیبایی را به نمایش بگذارند!
آری سلطان جهان بس بزرگ و عظیم است، 
در  سترگ  و  شگرف  معجزاتی  صاحب  او 
ما  دید  از  آن ها  از  بسیار  که  است  طبیعت 
آن ها  از  کوچکی  بخش  بهار  و  است  پنهان 

است.«]سعید نورسی، الکلمات، ص56[
بهار پیام آور کمال الاهی:

بهار  زیبای  طبیعت  بر  انسان  که  وقتی 
کمالات  یاد  به  را  او  فطرتش  می نگرد، 
بی پایان خالق هستی می اندازد، او که دارای 
همه ی اسماء و صفات کمال است، آری او 
که بهار را رقم زده است تا جلوه ای از کمال 
به  نظران  صاحب  هدایت  برای  را  خویش 
نمایش بگذارد تا انسان علاوه بر بهره گیری 

از زیبایی های مادی و ظاهری، از زیبایی های 
به  و  گردد.  بهره مند  نیز  روحی  و  معنوی 
موجود  حقایق  بر  گذرا  و  سطحی  نگاهی 
کمال  پیام آور  بهار  که  نکند  اکتفا  عالم  در 
آن  از  که  خالق هستی است و حیف است 
حداکثر بهره برگرفته نشود. پس می توان از 
بهار بهره های علمی و معنوی به دست آورد 

و زندگی را با آن رونق بخشید.
»جهان هستی با همه ی زیبایی های مادی آن 
که بی شمار و بی حد و مرز جلوه می کند، 
زیبایی های  ترشحات  جز  نیست  چیزی 
شکی  آری  آن.  آفریدگار  علمی  و  معنوی 
نیست که این زیبایی ها و کمالات علمی و 
معنوی جلوه هایی از جمال و زیبایی و کمال 
نورسی،  است«]سعید  آفریدگار  سرمدی 

الظلمات، ص742[
»آری در هر نامی از نام های مبارک خالق عالم، 
نهفته است. بهشت  حسن و جمال بی پایان 
نعمت هایش،  و  جمال  و  لطافت  همه ی  با 
نمودی از تجلی جمال رحمت او و رحمت 
جمال او است. همه ی زیبایی ها و جمال و 
محاسن و کمالات دوست داشتنی و محبت 
آفرین در جهان هستی فقط اشاره ای است، 
به جمال بی پایان او و نشانی است بر کمال 
نورسی،  سبحان.«]سعید  خدای  برتر  و  والا 

الظلمات، ص762[
قرآن کریم درباره ی بهشت می فرماید:

 * رَاضِیةٌَ  لسَِّعْیهَِا   * َّاعِمَةٌ  ن یوَْمَئذٍِ  »وُجُوهٌ 
فيِ جَنَّةٍ عَالیِةٍَ * لاَّ تسَْمَعُ فیِهَا لَاغِیةًَ * فیِهَا 
عَینٌْ جَاریِةٌَ * فیِهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ * وَأکَْوَابٌ 
وَزَرَابيُِّ   * مَصْفُوفَةٌ  وَنمََارقُِ   * مَّوْضُوعَةٌ 

مَبثْوُثةٌَ *«]الغاشیه:16-8[
بهار نوید بخش زندگی جاوید:

خدای متعال، زنده شدن طبیعت مرده را که 
در بهار صورت می گیرد و این که گیاهان و 
از نو جوانه می زنند، دلیل  گل ها و درختان 
می داند:  آخرت  جهان  در  جاوید  زندگانی 
یدََيْ  بیَنَْ  بشُْرًا  یاَحَ  الرِّ یرُْسِلُ  َّذِي  ال »وَهُوَ 
سُقْناَهُ  ثقَِالًا  سَحَاباً  أقََلَّتْ  إذَِا  حَتَّیٰ  رَحْمَتهِِ 
منِ  بهِِ  فَأَخْرَجْناَ  المَْاءَ  بهِِ  فَأَنزَلنْاَ  مَّیتٍِّ  لبِلََدٍ 
لعََلَّکُمْ  المَْوْتیَٰ  نخُْرِجُ  کَذَٰلکَِ  الثَّمَرَاتِ  کُلِّ 

تذََکَّرُونَ«]الأعراف:57[
یحُْیيِ  کَیفَْ   ِ اللهَّ رَحْمَتِ  آثاَرِ  إلِیَٰ  »فَانظُرْ 
المَْوْتیَٰ  لمَُحْیيِ  ذَٰلکَِ  إنَِّ  مَوْتهَِا  بعَْدَ  الْأَرْضَ 

وَهُوَ عَلَیٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ«]الروم:5٠[
یاَحَ فَتثُیِرُ سَحَاباً فَسُقْناَهُ  َّذِي أرَْسَلَ الرِّ ُ ال »وَاللهَّ
مَوْتهَِا  بعَْدَ  الْأَرْضَ  بهِِ  فَأَحْییَنْاَ  مَّیتٍِّ  بلََدٍ  إلِیَٰ 

کَذَٰلکَِ النُّشُورُ«]فاطر:9[
جاودانه  که  است  موجودی  انسان  آری 
می شود و با مرگ حیات او به پایان نمی رسد، 
دیگر  سرایی  در  او  زندگانی  مرگ  با  بلکه 

آغاز می گردد.
بنابراین بهار با خود، نوید زندگی دوباره و 
یا پیام جاودانگی انسان را به همراه دارد. اما 
چه بسا که زندگانی دنیا، برای ما بسان بهار 
جلوه کند و ما را از واقعیت دنیا غافل نماید، 

ازاین روی خدای متعال فرموده است:
مَاءِ  نیْاَ کَمَاءٍ أنَزَلنْاَهُ منَِ السَّ َّمَا مَثلَُ الحَْیاَةِ الدُّ »إنِ
النَّاسُ  یأَْکُلُ  ا  ممَِّ الْأَرْضِ  نبَاَتُ  بهِِ  فَاخْتلََطَ 
زُخْرُفَهَا  الْأَرْضُ  أخََذَتِ  إذَِا  حَتَّیٰ  وَالْأَنعَْامُ 
َّهُمْ قَادرُِونَ عَلَیهَْا أتَاَهَا  یَّنتَْ وَظَنَّ أهَْلُهَا أنَ وَازَّ
کَأَن  حَصِیدًا  فَجَعَلْناَهَا  نهََارًا  أوَْ  لیَلًْا  أمَْرُناَ 
لقَِوْمٍ  الْیاَتِ  لُ  نفَُصِّ کَذَٰلکَِ  باِلْأَمْسِ  تغَْنَ  َّمْ  ل

رُونَ«]یونس:24[ یتَفََکَّ
منتظر  باید  و  می گذرد  و عمر  بهار  بنابراین 

بهار آخرت بود!
خاک  به  بخشیدن  حیات  با  که  »خداست 
مرده و خشک، قدرت خویش را به نمایش 
هزار  سیصد  از  بیش  که  اوست  می گذارد، 
نوع مخلوق را زندگی می بخشد، به طوری که 
زنده  همانند  آن ها  از  کدام  هر  شدن  زنده 

شدن آدمی است...
آری او است که با زنده کردن و متمایز کردن 
احاطه ی  همگونی ها،  همه ی  با  مخلوق  هر 
می گذارد...  نمایش  به  را  خویش  علمی 
را  بنده گانش  همه ی  اندیشه ی  که  اوست 
ابدی شان در  متوجه خوشبختی و سعادت 
آسمانی  فرمان  شان  برای  و  کرده  آخرت 

صادر نموده است...
آفریده  به گونه ای  را  موجودات  که  اوست 
پا  و  دوش  به  دوش  دست،  به  دست  که 
دادن  قرار  با  و  ایستاده اند  همدیگر  پای  به 
و  امر خویش  و  اراده  چهارچوب  در  آن ها 
بین  در  همکاری  و  دوستی  پیوند  ایجاد  با 
همه ی موجودات و مطیع کردن آن ها نسبت 
نشان  را  خود  ربوبیت  عظمت  یکدیگر،  به 
جامع ترین  به صورت  را  بشر  و  است  داده 
و لطیف ترین و نازنین ترین و نازدار ترین و 
آفریده  هستی  درخت  میوه ی  نیازمندترین 
به  را  او  نموده و  او  و هر چیزی را مسخر 
عنوان مخاطب خویش برگزیده و بدین گونه 

جایگاه والای انسان را نشان داده است.
آیا ممکن است که این سلطان جهان، قیامت 
و حشر و نشر را رقم نزند و انسان را دوباره 

آیا  باشد؟  ناتوان  کار  این  از  یا  نکند  زنده 
گشودن  از  خدایی  چنین  است  ممکن 
درب های محکمه ی بزرگ قیامت و آفریدن 

بهشت و دوزخ ناتوان باشد ؟
که  است  آن  از  والاتر  و  برتر  بس  خدا 
نورسی،  باشد!«]سعید  ناتوان  و  عاجز 

الکلمات،ص85[
شکر آفریدگار:

بهار نعمت الهی است، نعمتی که نعمت های 
انسان و سایر مخلوقات  برای  را  گوناگونی 
به همراه می آورد، بدیهی است که هر نعمتی 
شکر منعم را می طلبد و سعدی شیرازی در 

آغاز کتاب گلستان چه زیبا گفته است:
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب 
قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، 
هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است 
هر  در  پس  ذات،  مفرح  می آید  بر  چون  و 
نفسی دو نعمت موجود است و به هر نعمتی 

شکری واجب.
از دست و زبان که بر آید

کز عهده شکرش به در آید
عِباَديَِ  مِّنْ  وَقَلیِلٌ  شُکْرًا  دَاوُودَ  آلَ  »اعْمَلُوا 

کُورُ«]سبأ:13[ الشَّ
و همو در ادامه می فرماید:

زمردین  فرش  تا  گفته  را  صبا  باد  »فراش 
فرموده  را  بهاری  ابر  دایه ی  و  بگستراند 
و  بپروراند  زمین  مهد  در  را  نبات  بنات  تا 
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق 
در بر کرده و اطفال شاخ را به قدوم موسم 
عصاره ی  و  نهاده  سر  بر  شکوفه  کلاه  ربیع 
تاکی به قدرتش شهد فائق گشته و تخم خرما 

به یمن تربیتش نخل باسق شده:
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

نعمت های  قدر  خدا،  مخلص  بندگان  آری 
الاهی از جمله نعمت بهار را می دانند و به 

شکر خالق کمر همت می بندند:
وَلَا  ليِ  وَاشْکُرُوا  أذَْکُرْکُمْ  »فَاذْکُرُونيِ 

تکَْفُرُونِ«]البقرة:152[ 
و با قول و عمل و دل خدای جهان را سپاس 
می گویند؛ چنان که سلیمان در اوج قدرت 
به پیشگاه خدا به نیایش برخاست و فرمود:

أنَعَْمْتَ  َّتيِ  ال نعِْمَتکََ  »رَبِّ أوَْزعِْنيِ أنَْ أشَْکُرَ 
صَالحًِا  أعَْمَلَ  وَأنَْ  وَالدَِيَّ  وَعَلَیٰ  عَلَيَّ 
عِباَدکَِ  فيِ  برَِحْمَتکَِ  وَأدَْخِلْنيِ  ترَْضَاهُ 

الحِِینَ«]النمل:19[ الصَّ
خاطر  به  را  قرآن  پیام  این  مومنی  هر  آری 

سپرده است:
َّکُمْ وَلئَنِ  ُّکُمْ لئَنِ شَکَرْتمُْ لَأَزیِدَن نَ رَب »وَإذِْ تأََذَّ

کَفَرْتمُْ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِیدٌ«]ابراهیم:7[
بهار و پیام امیدواری

در پی زمستانی سخت نوبت بهار فرا می رسد 
به قول حافظ:

بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبز و شاخ گل ببرآید

فراق  دیجور  شب  در   یعقوب ما  سرور 
را  او  که  فرزندانش  به  خطاب   یوسف
توصیه   یوسف یافتن  از  شدن  ناامید  به 

می کردند فرمود:
وَأخَِیهِ  یوُسُفَ  منِ  سُوا  فَتحََسَّ اذْهَبوُا  بنَيَِّ  »یاَ 
وْحِ  َّهُ لَا ییَأَْسُ منِ رَّ ِ إنِ وْحِ اللهَّ وَلَا تیَأَْسُوا منِ رَّ

ِ إلِاَّ القَْوْمُ الکَْافرُِونَ«]یوسف:87[ اللهَّ
آری بهار هر سال نو می شود، تا به آدمی پیام 
دهد که در پی هر سختی آسانی خواهد بود، 
چنان که در پی هر زمستانی بهاری قرار دارد:
العُْسْرِ  مَعَ  إنَِّ   * یسُْرًا  العُْسْرِ  مَعَ  »فَإنَِّ 

یسُْرًا«]الشرح:6[
از قدیم گفته اند:

در نا امیدی بسی امید است
پایان شب سیه سپید است

بهار و پیام تنوع:
جلوه  متنوع  و  رنگارنگ  گل های  بهار  در 
را  بهاری  فضای  کدام  هر  عطر  و  می کنند 
می شکافد و زیبایی و نشاط را رقم می زند. 
آری هیچ گلی و هیچ عطری و هیچ نوعی 
تضاد  در  همدیگر  با  بهاری  پدیده های  از 
نیستند، بلکه ضمن آن که هر کدام جلوه ی 
بهار  زیبایی  کل  دارد،  زیبایی  از  خاصی 
هم نوایی  و  هم سویی  و  هم بستگی  نتیجه ی 
و هدفمندی همه ی این تنوع و تکثر است. 
خدای جهان اراده نفرمود که فقط یک نوع 
یا یک نوع میوه  یا یک گونه گیاه و  گل و 
بیافریند، بلکه خواست و اراده ی او بر تنوع 
و رنگارنگ بودن پدیده ها است. در حقیقت 
گونه های  در  تکثر  و  تنوع  پیام آور  بهار 
مختلف است و به آدمی می آموزد، که او نیز 
می باید تنوع و تکثر را به رسمیت بشناسد، 

این  بر  آن  آفریدگار  را  آفرینش  نظام  که 
اساس شکل داده است و هر گونه انحصار 
از  آگاهی  عدم  نشانه ی  تنوع  نفی  و  طلبی 

واقعیت نظام هستی است.
در اول و آخر حمد و ثنا سزاوار پروردگار 

جهانیان است.
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سعدالدین صدیقی
قائم  مقام  و  مرکزی  شورای  عضو 
دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران

بهانه ی  را،  مناسبت  ها  و  پدیده  ها  رویدادها، 
سخن نمودن، رسمی مألوف و امری معقول 

است. 
این عمل در نزد خداوندگار هستی مرسوم 
بوده  معمول   اکرم رسول  اسلوب  در  و 

است. 
همزاد با خلقت اولیه انسان خداوند مالک و 
قراره  بهانه ی سخن  را  مخلوق  رفتار  مَلکِ، 
بر  گاهی  و  اشارت  سبیل  بر  گاهی  داده، 
طریق امارت، نقشه ی زندگی سعادت آفرین 
ترسیم  فرزندانش  و  آدم  بر  را  سرا  دو  هر 

نموده است.
در سلوک نبی اکرم نیز به تکرار می بینیم که 
چگونه آن مربی بزرگ با استفاده از حوادث 
گاهی  جامع،  کلامی  در  مختلف  حالات  و 
بر  تلنگری  گاهی  و  عقل  اقناع  در  گامی 
را  پیروان خود  احساس و قلب می نوازد و 
در مسیر پیمودن طریق حق و سعادت راهنما 

و دستگیر می گردد.
و  گفتن  سخن  برای  است  بهانه ای  بهار 

بهانه ای است برای عمل کردن.
و  تحول  این  کنار  در  تا  است  بهانه ای  بهار 

تغییر عظیم طبیعت ما نیز هم نوا با جمال و 
زیبایی آن به تغییر خود در سمت جمال و 

زیبایی قدم برداریم و طرحی نو در افکنیم.
حافظ می فرماید:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
پس اکنون که به تعبیر اقبال ابر بهار بر کوه 
و دشت خیمه زده، و در باغ و راغ قافله ی 
گل رسیده و بلبلگان در صفیر و صلصلگان 
در خروش هستند، پیامد حجره نشینی را رها 

کرده و:
 حجره نشینی گذار، گوشه ی صحرا گزین

ببین، نرگس  بر لب جوی نشین، آب روان 
زنش  بوسه  فرودین،  دل  لخت  آفرین،  راز 

بر جبین
حجره نشینی گذار، گوشه صحرا گزین

را  بهار  هم  با  تا  گشوده  معنی  دیده ی  پس 
گفتگو  هم  با  را  مورد  چند  و  نموده  بهانه 

می نشینیم.

زندگی  و  حیات  بر  است  ندایی  بهار   •  
قطرات  شادابی  و  نشاط  از  است  رمزی  و 
مرده  زمین  و  می بارد  خداوندی  رحمت 

زندگی می یابد. 

عَلَیهَْا  أنَزَلنْاَ  فَإذَِا  هَامدَِةً  الْأَرْضَ  »وَترََی 
زَوْجٍ  کُلِّ  منِ  وَأنَبتَتَْ  وَرَبتَْ  تْ  اهْتزََّ المَْاءَ 

بهَیِجٍ«)حج:5(
مَاءِ مَاءً مُّباَرَکًا فَأَنبتَنْاَ بهِِ جَناَّتٍ  لنْاَ منَِ السَّ »وَنزََّ
طَلْعٌ  لهََّا  باَسِقَاتٍ  وَالنخَّْلَ   * الحَْصِیدِ  وَحَبَّ 
 ۚ مَّیتْاً  بلَْدَةً  بهِِ  وَأحَْییَنْاَ   ۖ للِّْعبِاَدِ  زْقاً  رِّ  * نضَِّیدٌ 

کَذَٰلکَِ الخُْرُوجُ«)ق:11-9(
نگاه  در  امر  دو  حیاتبخشی  این  فرایند  در 
درس ها  آن  از  و  است  برجسته  مؤمنان 

می گیرند.
یکی عظمت خداوند؛ چرا که مؤمن حضور 
خداوند را در این مکانیسم در ذره ذره  های 
آن و در لحظه لحظه  های آن حس می کند و 
قرآن برخلاف نظام آموزشی ما که اصرار بر 
آن دارد که آفتاب، دریا، بخار، ابر و باران این 
حیات را ایجاد می کنند، اصرار بر این دارد 
این  ها در سایه ی لطف و قدرت  که همه ی 

خداوندی اتفاق می افتد.
سعدی می فرماید:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

»ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّـهَ یزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ یؤَُلفُِّ بیَنْهَُ 
ثمَُّ یجَْعَلُهُ رُکَامًا فَترََی الوَْدْقَ یخَْرُجُ منِْ خِلَالهِِ 
برََدٍ  منِ  فیِهَا  جِباَلٍ  منِ  مَاءِ  السَّ منَِ  لُ  وَینُزَِّ

یشََاءُ   مَّن  عَن  وَیصَْرِفُهُ  یشََاءُ  مَن  بهِِ  فَیصُِیبُ 
یکََادُ سَناَ برَْقهِِ یذَْهَبُ باِلْأَبصَْارِ«)نور:43(

و دوم زنده شدن بعد از مرگ است. قرآن بر 
می کند  استدلال  پیوسته  قیامت  وقوع  امکان 
که زنده شدن شما بعد از مرگ همانند زنده 

شدن زمین مرده است.
مولوی می فرماید: 

این بهار نو ز بعد برگ ریز
هست برهان بر وجود رستخیز

در بهاران رازها پیدا شود
هرچه خوردست این زمین رسوا شود

رازها را حق می کند آشکار
چون بخواهد رُست، تخم بد مکار

»ذَٰلکَِ بأَِنَّ اللَّـهَ هُوَ الحَْقُّ وَأنَهَُّ یحُْیيِ المَْوْتیَٰ 
اعَةَ  السَّ وَأنََّ   * قَدِیرٌ  شَيْءٍ  کُلِّ  عَلَیٰ  وَأنَهَُّ 
فيِ  مَن  یبَعَْثُ  اللَّـهَ  وَأنََّ  فیِهَا  رَیبَْ  لَاّ  آتیِةٌَ 

القُْبوُرِ«)حج:آیه 6 و7(
مَاءِ مَاءً مُّباَرَکًا فَأَنبتَنْاَ بهِِ جَناَّتٍ  لنْاَ منَِ السَّ »وَنزََّ
طَلْعٌ  لهََّا  باَسِقَاتٍ  وَالنخَّْلَ  الحَْصِیدِ،  وَحَبَّ 
 ۚ مَّیتْاً  بلَْدَةً  بهِِ  وَأحَْییَنْاَ   ۖ للِّْعبِاَدِ  زْقاً  رِّ نضَِّیدٌ، 

کَذَٰلکَِ الخُْرُوجُ« )ق:11-9(
 • بهار عنوان زیبایی و تجلی عشق و کمالات 
استعاره ی  و  تشبیه  شاعران،  اشعار  است. 

ادیبان گواه بر این ادعا هستند.
فطرت آدمی بر زیبایی و زیبادوستی سرشته 
است. چرا که، »إنَِّ الَلهَّ جَمِیلٌ یحُِبُّ الجَْمَالَ« 
دوست  را  زیبایی  و  است  زیبا  )خداوند 
به همه ی صفات  می دارد(. خداوند متصف 
کمال و جامع همه ی خوبی  ها است. و انسان 
را نیز »عَلَی صُورَتهِِ« آفریده است. پرتویی از 
این زیبایی را در انسان نهاده است تا انسان 
با  ولی  گردد.  شناخته  ویژگی  این  با  کامل 
این وجود امروزه احسان و اتقان و ارتقای 
در  شده ای  فراموش  مقوله  های  کیفیت، 
امت اسلامی است  افراد  از  بسیاری  زندگی 
و این در حالیست که »إنَِّ الَلهَّ کَتبََ الْإحِْسَانَ 
عَمِلَ  إذَِا  یحِبُّ  اللهَ  »إنَِّ  و  شَيْءٍ«  کُلِّ  عَلَی 

أحََدُکُم عَمَلًا أنَ یتقنِهَُ«
خداوند ما را به احسن اعمال و احسن اقوال 
میان  در  یعنی  می کند.  امر  جدال  احسن  و 
عمل  بهترین  باید  مسلمان  أحسن  و  حَسَن 
و بهترین گفتار و بهترین تعامل را با دیگران 

داشته باشد.
دو  هر  صورت  و  سیرت  در  زیبایی  این 
)کَانَ  آراسته  و  زیبا  ظاهری  است.  مطلوب 
للِوُفُودِ( و هم سیرتی  لُ  یتَجََمَّ  رَسُولُ الله

زیبا درونی پر از صفا و محبت به جای کینه 
دروغ  جای  به  راستی  و  صدق  عداوت،  و 
و  تکبر  جای  به  فروتنی  و  تواضع  نفاق،  و 

خودخواهی و...
بهار  است.  دگرگونی  و  تغییر  الهام گر  بهار 
یادآور گذار و پشت سر نهادن مرحله است، 

بهار انتقال است.
برخلاف بعضی از راه گم کرده  های فلسفه، که 
قایل به خلقت جهان هستی و رها نمودن آن 
از سوی خدا هستند، در تصور دینی خداوند 

هر لحظه در کار هستی به کار است.
»کُلَّ یوَْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ«)الرحمن:29(

به  حالتی  از  تغییر  حال  در  پیوسته  جهان 
یکی  زمان  ها  و  فصل  ها  است.  دیگر  حالتی 
اتم  از  قانون  این  و  می آیند  دیگری  پی  از 
تا کهکشان جاری است و انسان از این امر 

مستثنی نیست.
زندگی انسان نیز دارای مراحلی می باشد، از 
کودکی،  ولادت،  تا  مَّذْکُورًا«  شَیئْاً  یکَُن  »لمَْ 

نوجوانی و...
و چنین است مراحل رشد انسان از مرحله 

اتکای کامل تا استقلال و تا اتکای متقابل.
و چنین است فرصت  های پیش روی انسان...
مهم  آنچه  است.  تدریجی  اینها  همه ی  و 
که  را  مرحله ی  انسان  که  است  این  است 
آن  با  متناسب  و  بشناسد  دارد  قرار  آن  در 
زندگی کند. و چه ناشایسته است که انسان 
در مرحله ای جدید واقع شود ولی در زمان 

گذشته رندگی کند.
اعتبار دادن به شرایط، زمان، مکان و احوال 
ارزنده ای  عنایت  اجتهاد  بحث  در  جدید 
امت  و  مسلمانان  رفتار  در  باید  که  است 
اسلامی نمود یابد و جایگاه خود را بازیابد.

اعتدال  است،  توازن  و  اعتدال  نشانه ی  بهار 
بهاری بهانه ای است برای بازگشت به توازن 
در اندیشه و رفتار و پرهیز از افراط و تفریط. 
در دو سوی اعتدال دو درد نهفته است. در 
در  که  است  زیاده روی  و  افراط  یک سو، 
ظلم،  همچون خشونت،  مختلف  شکل  های 
حذف و نادیده گرفتن دیگران خود را نشان 
کوتاهي  و  تفریط  سو،  دیگر  در  و  می دهد 
همچون  گوناگون  صورت  های  به  که  است 
موجود،  وضع  به  قناعت  قصور،  سستی، 

ظلم پذیری و توجیه، خود را نشان می دهد.
جَعَلْناَکُمْ  »وَکَذَٰلکَِ  است:  میانه  دینی  اسلام 

أمَُّةً وَسَطًا«

بهار و بهانه

باشد  میانه رو  همیشه  مسلمان  است  لازم  و 
میانه روی در اندیشه و میانه روی در رفتار. 

بهانه ی  به  می توان  را  دیگر  بسیاری  و  اینها 
بهار گفت و عمل کرد و اگر چنین کنیم بهار 
ظاهر  که  بود  نخواهد  دیدن  ظاهر  دیگر  ما 

دیدن برای مسلمان زیبنده نیست.
باشد که بهارمان، بهار درون و بهار عزم اراده 

و بهار تغییر و تحول باشد.
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دکتر احمد ستوده
 )وَ ترََی الارْضَ هامدَِةً فَإذِا أنَزَْلنْا عَلَیهَْا المْاءَ 
تْ وَ رَبتَْ وَ أنَبْتَتَْ منِْ کُلِّ زَوْجٍ بهَیِجٍ( اهْتزََّ

]حج/ 5[
اجتماعات  نخستین  شکل گیری  زمان  از 
بشری، انسان   ها برای مرور کردن و زنده نگه 
سنت  اساس  بر  مشترک،  خاطرات  داشتن 
سرشتی، به فکر اعیاد افتاده و با آنها مأنوس 
را  روزهایی  ها،  امت  از  یک  هر  اند.  شده 
به  اعلان شادی و  زیبایی   ها و  نمایش  برای 
تعیین  فراموشی سپردن سختی    های زندگی، 

کرده اند.
و  احساس  صرفاً  گاهی  اعیاد،  از  هدف 
ابراز شادی و سرور عمومی و برخورداری 
در  که  بوده  جمعی،  و  فردی  آزادی    های  از 
جریان عادی زندگی، میسر نمی شده است. و 
گاه تفریح و شادی عمومی در مناسبت هایی 
مانند عید بهار و عید نیل، به دلیل بهره مندی 
در  و  بوده،  ارزش  با  نعمت    های  این  از 
یادآوری  اعیاد،  از  هدف  نیز،  مواردی 
خاطره ی شخصیت    های مورد علاقه ی جامعه 
یا رویدادهای خوشایند بوده است. مانند عید 
آزادی بعد از بردگی و استبداد، عید استقلال 
سکون  از  بعد  جهاد  عید  یا  اشغال  از  بعد 
و رکود، که عمدتاً منظور از آنها، بالا بردن 
سطح هوشیاری عمومی نسبت به آرمانهای 
جامعه بوده، تا از این طریق، نسل    های جدید 
با  شادی  و  سرور  از  سرشار  فضایی  در  را 
گذشته ی خود آشنا نموده، و ضمن تقویت 
احساس عزت و افتخار، اراده ی لازم را برای 

طی مسیر کمال، در آنان ایجاد کنند.)1( 
از  که  است  مناسبت      هایی  از  یکی  نوروز، 
قدیم الایام، با آداب و رسوم ویژه و متنوع 
و  زبانان  فارسی  و  کُرد   ها  میان  در  خود، 

برخی دیگر از ملل و اقوام، 
گستره ی نفوذ وسیعی داشته 
از  یکی  با  آن  تقارن  است، 
طبیعی،  پدیده    های  مهم ترین 

و  تحول  منشأ  ساله  هر  که 
چهره ی  در  عمیق  دگرگونی 

بخش گسترده  ای از کره ی زمین 
از  که  است  شده  سبب  می شود، 

مردم  مختلف  اقشار  توجه  باز،  دیر 
بخش  ایام  این  در  شود؛  جلب  آن  به 

شادی،  و  تفریح  ضمن  مردم،  از  عمده  ای 
برگزاری  به  بازدید،  و  دید  و  مسافرت  و 
می پردازند.  آن  دیرینه ی  رسوم  و  آداب 
راز    های  و  رمز  و  زمین  آراستگی  و  زیبایی 
به  را  و سخنوران  ذهن شعرا  آن،  در  نهفته 
خود مشغول کرده و فقها و علمای دین نیز 
از  نوروز  مراسم  با  تعامل  نحوه ی  باب  در 
نگاه دیندارانه به بحث و جدل پرداخته اند. 
در این نوشتار، تلاش شده است از زوایای 
حواشی  و  نوروز  به  گذرا  نگاهی  مختلف، 

آن، داشته باشیم.
نوروز، رخدادی طبیعی

وضعیت و نحوه ی استقرار خاص و برنامه 
چرخش  و  مدار،  در  زمین  شده ی  ریزی 
حساب شده ی آن به دور خورشید )حرکت 
انتقالی(، و به دور خود )حرکت وضعی(، از 
عمده ترین عوامل تاثیرگذار در تبدیل زمین 
به زیستگاهی مناسب برای نسل بشر و سایر 
موجودات زنده هستند، که در طول تاریخ بر 
روی این کره ی خاکی امکان حیات یافته اند. 
تغییرات فصول سال، و توالی شب و       روز، 
حاصل این نظم دقیق و حیرت انگیز می باشد
طبیعت  از  وسیعی  بخش  سال،  طول  در 
فصول،  از  یک  هر  تناسب  به  زمین،  کره ی 

اساسی  دگرگونی  و  تحول  دستخوش 
می شود و بدین سان تنوعی شگفت انگیز در 
به نمایش گذاشته می شود که  عالم خلقت، 
تمام صفحات آن، سرشار از ظرافت و زیبایی 
و  متنوع  مجموعه ی  این  میان  در  اما  است. 
جذاب، فرا رسیدن فصل بهار به دلیل تجلی 
بدیع ترین صحنه    های زیبای خلقت، بیش از 

بقیه در کانون توجه قرار گرفته است. 
لحظه ی  به  ایران  در  که  بهار،  فصل  آغاز   
تحویل سال موسوم است، حاصل پدیده  ای 
اعتدال  آن  به  نجوم،  اصطلاح  در  که  است 
بهاری می گویند. در این لحظه، از دید ناظر 
زمینی، خورشید از صفحه ی استوای سماوی 
می گذرد و حرکت خود را به سمت شمال 
در  بهاری  اعتدال  می دهد.  ادامه  آسمان 
اعتدال  با  همزمان  دقیقاً  شمالی،  نیمکره ی 
پاییزی در نیمکره ی جنوبی رخ می دهد و در 

آن طول شب و روز برابر است.
در این ایام علاوه بر افزایش تدریجی طول 
بر  نیز  خورشید  تابش  زاویه ی  تغییر  روز، 
حیات  گرمای  از  زمین  بهره مندی  میزان 
بخش خورشید می افزاید، تا حاکمیت سرما 

را به خط پایان نزدیک کند.)2( در نتیجه ی 
این تحولات، جنبشی عظیم در درون زمین 
برپا میشود؛ انگار از دل زمین، زیبایی، شور 
و طراوت می جوشد، استعدادهای حیات و 
سرزندگی شکوفا می شوند، دانه   ها و بذر    های 
مدفون در زیر خاک، زمینه ی رشد و بالندگی 
می یابند، جویبار   ها روان شده و کوه و دشت 
آرایی می کنند.  توان، خود  تمام        با  و صحرا 
گویی همه با هم انسان   ها را به هم سویی با 
بیداری و شور و نشاط و جنبش و رویش 

طبیعت، فرا می خوانند.
نوروز از نگاه شاعران 

جمال دلربای طبیعت در ایام نوروزی، چشم 
و روح هر بیننده  ای را نوازش می کند. و با 
و  معنی  از  بی نظیر خود، جهانی  جلوه گری     
رمز و راز را عرضه می نماید. از این رو است 
سفارش  چنین  را  خود  مخاطب  حافظ،  که 

می کند:
 بصحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
 به گلزار  ای کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

روح  دلیل  به  بهار،  دلفریب  نگار  و  نقش 
حساس و طبع لطیف شعرا، بیشترین تأثیر را 
این قشر داشته، و ژرف ترین احساسات  بر 
و زیباترین معانی و توصیفات را متناسب با 
زمینه ی فکری و زاویه ی دیدشان، در ذهن 
آنان پرورش داده است. که به عنوان نمونه 

به ذکر برخی از آنها می پردازیم.
سعدی، با توصیف ماهرانه ی صحنه    های دل 
انگیز بهار، دریچه  ای به عالم معنا گشوده و 
راهی به سوی خالق زیبایی   ها یافته و از این 
طریق، مردم را به تماشای جمال پروردگار، 

فرا می خواند:
 خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع

ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار
هر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند
بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار

برگ درختان سبز، در نظر هوشیار
هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

ودر جای دیگر می گوید:
که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟

یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟
آدمی زاده اگر در طرب آید نه عجب 

سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند
نه همه مستمعی فهم کند این اسرار 

مولانا، جنبش و حیات دگرباره ی زمین را، 
پس از دوران سردی، سکون و رکود زمستان، 
رمز و سمبل رستاخیز بزرگ و نمونه  ای از 

حیات پس از مرگ، می داند:
این بهار نو ز بعد برگ ریز

هست برُهان بر وجود رستخیز
تحول،  و  تغییر  دراین  نیشابوری  خیام  عمر 
اشارتی به ماهیت تیزپای زمان و گذر سریع 
کوتاه  فرصت  از  استفاده  ضرورت  و  عمر، 

زندگی یافته است:
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست،
برخیز و بجام باده کن عزم درست

کاین سبزه که امروز تماشاگه توست،
فردا همه از خاک تو برخواهد رست

-
بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
بلبل ز جمال گل طربناک شده

در سایه گل نشین که بسیار این گل
از خاک برآمده است و در خاک شده

مضامینی مشابه با لحن و آهنگی دلنشین، در 
دوبیتی    های باباطاهر نیز آمده است:

گلان فصل بهاران هفته  ای بی
زمان وصل یاران هفته  ای بی
غنیمت دان وصال لاله رویان

که گل در لاله زاران هفته  ای بی
-

عزیزان موسم جوش بهاره
چمن پر سبزه، صحرا لاله زاره

دمی فرصت غنیمت دان در این فصل
که دنیای دنی     بی اعتباره

قدرت  زیبا،  شعر ی  در  مشیری  فریدون  و 
ابداعش را در به تصویر کشیدن زیبایی    های 
از  بیمناک  نمایش گذاشته و سپس  به  بهار، 
عدم بهره گیری کافی از این فرصت مغتنم، 

هشدار می دهد:
با  نرقصی  گل  چون  اگر  »تو«  از  دریغ  ای 

نسیم
ای دریغ از »من« اگر مستم نسازد آفتاب

ای دریغ از »ما« اگر کامی نگیریم از بهار …
نوروز در اساطیر باستانی

نوروز،  در خصوص ریشه و اساس مراسم 
به  تاریخی  لحاظ  از  موضوع  این  چون 
دوران حاکمیت فرهنگ شفاهی بر می گردد، 
روایت    های مختلف وارده در باره ی آن قابل 

رد یا اثبات نیستند. در اکثر منابع، دو روایت 
بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته اند: یکی 
نسبت  آهنگر  کاوه ی  قیام  به  را  موضوع 
میدهد، که به دوران حکومت سیاه ضحاک 
پایان داد، و دیگری آن را به پیروزی جمشید 
پادشاهی  تخت  بر  وی  نشستن  و  دیو،  بر 

منسوب می نماید.
در  نوروز،  تسمیه ی  و  پیدایش  باره ی  در 

لغت نامه ی دهخدا، چنین آمده است:
»فردوسی اندر پادشاهی جمشید گوید:
 به فر کیانی یکی تخت ساخت
چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

 ...
جهان انجمن شد بر آن تخت او
 شگفتی فرومانده از بخت او
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

...
چنین روز فرخ از آن روزگار
بمانده از آن خسروان یادگار

از این داستان بر می آید که نوروز را به معنی 
روز نو و تازه یعنی روزی که سال نو بدان 
آغاز گردد، می دانسته اند. ابو ریحان گوید: از 
رسم    های پارسیان، نوروز چیست؟ نخستین 
جهت  زین  و  ماه  فروردین  از  است  روز 
نو  سال  پیشانی  زیراک  کردند  نام  نو  روز 
است. )التفهیم چ همایی ص253( درباره ی 
پیدایش نوروز افسانه    های بسیار نقل شده که 
هر چند اساطیر است اما تواتر آن اخبار وجه 
انتساب  قدمت  همچنین  و  نوروز  تسمیه ی 
آن به اعصار آریایی نیک آشکار میگردد.«)3(
به  را  جشن  این  اختراع  افسانه   ها  که  »این 
به  را  دیوها  که  کرده اند،  منسوب  جمشید 
راند،  آسمان  به  را  آنها  و  بست  گردونه اش 
یک  تجسم  نوروز  مبنای  که  میدهد  نشان 
جنگ اسطوره  ای بین نور و ظلمت باید بوده 
باشد و منجر به مقهور شدن دیو به وسیله ی 
جمشید، که یک نمونه ی اولین انسان ایزدی 

است شده است. 
را  نوروز  اولین  دیگر  کهنه ی  روایت  یک 
مربوط به غلبه ی فریدون، پادشاه افسانه  ای و 
پهلوان ایزدی بر ضحاک اژدها نشان میدهد. 
و این افسانه همچنین جنگ بنیادی بین نور 
و ظلمت را که غلبه در آن، غلبه ی نور و بهار 
بر تیرگی و زمستان است نشان می دهد.«)4(
و  نوروز  پایه گذار  را  جمشید  منابع  »بیشتر 

نوروز؛ فرصتی مغتنم و 
مقبول یا بدعتی مذموم؟!
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و  طبری  دانسته اند.  نیکو  رسم    های  سایر 
فردوسی نیز همین روایت را تایید کرده اند. 
روایات  بعد(  به   28٠ الباقیه  )آثار  بیرونی 
وجه  مورد  در  و  باب  این  در  را  مختلفی 

تسمیه و برپایی آن گرد آورده است.«)5(
مراسم  می آید،  بر  تاریخی  منابع  از  چنانچه 
رایج  اسلام  از  قبل  نوروز،  ایام  به  مربوط 
بوده و ارتباطی با اسلام ندارد. انتساب آن به 
آیین زرتشت نیز مستند به دلایل قابل قبول 
نمی باشد. و آن گونه که ژاله آموزگاردر کتاب 
"زبان فرهنگ اسطوره" ذکر کرده است، نام 

نوروز در اوستا نیامده است.«)6(
ایران  عهد  از  بازمانده  اعیاد  اوستا،  مهرداد 
باستان را به دو دسته تقسیم می کند: »اعیاد 
دینی یا گاهنبارها که اعیادی از آنِ زردشتیان 
آنها  برجسته ترین  که  ملی  اعیاد  و  است، 
است«.)7(  سده  جشن  و  مهرگان  نوروز، 
این  تقسیم بندی  این  میکند که علت  و ذکر 
و  نوروز  عید  از  اوستا سخنی  در  که  است 

عید مهرگان و جشن سده در میان نیست. 
هندو  سده  جشن  و  مهرگان  »اگرنوروز، 
ایرانی بودند، باید به نحوی در وداها و اوستا 
از آنها یاد می شد، و       چنین نیست و تا پایان 
وجود  بدانها  اشاره  ای  نیز  اوستایی  دوره ی 

ندارد.«)8(
لغت نامه ی دهخدا نیز، زیر واژه ی نوروز، در 
بخش پیدایش و تسمیه ی نوروز، ذکر کرده 
است که در اوستا از نوروز نامی نیست.)9(

از مجموعه ی شواهد فوق چنین برمی آید که 
نوروز را نباید مناسبتی دینی به حساب آورد 
و برگزاری مراسم مربوط به آن در حوزه ی 
عبادات و مناسک دینی نمی گنجد. بلکه با آن 
باید مانند مناسبتی ملی و در حوزه ی آداب و 

رسوم تعامل کرد.
نوروز و مناسبت    های مرتبط با آن از نگاه 

علمای دین
برگزاری  خصوص  در  فقها  و  دین  علمای 
از  آن،  لواحق  و  حواشی  و  نوروز  مراسم 
هدیه  گفتن،  تبریک  شادمانی،  ابراز  قبیل: 
شنبه  چهار  مراسم  گرفتن،  هدیه  و  دادن 
از  گسترده  ای  طیف  بدر،  سیزده  و  سوری 
را  کامل  اباحه ی  تا  مطلق  تحریم  از  نظرات 

ابراز نموده اند. 
قائل  که  علما  از  دسته  آن  به طور خلاصه، 
می گویند  هستند،  نوروزی  مراسم  جواز  به 
نوروز در محدوده ی عادات و رسوم است. 
المعاملات  فی  »الاصل  قاعده ی  باستناد  و 

الاباحه الا ما حرّمه الشرع«، از آنجا که نصی 
صریح، دال بر ممنوعیت نوروز وجود ندارد، 
آن را امری مباح می دانند. و اساساً در حوزه ی 
میان نصوص  به جستجو در  نیازی  عادات، 
و  نمی بینند.  امور،  جواز  ادله ی  یافتن  برای 
همین که دلیل قطعی و نص صریح مبنی بر 
تحریم       آنها وجود نداشته باشد، برای روایی، 
کفایت می کند. این مضمون را علی باپیر در 
یاد و  تا 65 کتاب »جه ژن و  صفحات 62 
ابن  از  نگاندنێک«،  ڵسه  هه  و  کان  بؤنه 
صفحه ی  در  همچنین  می کند.  نقل  عثیمین 
نقل  چنین  تیمیه،  ابن  از  کتاب  همان   55
یشرع  لا  ان  العبادات  فی  »الاصل  می کند: 
العادات  فی  الاصل  و  الله  شرعه  ما  الا  منها 
در  اصل  الله.  ما حظره  الا  منها  یحظر  ان لا 
مشروع  عملی  هیچ  که  است  این  عبادات 
نیست مگر آنچه خداوند آن را تشریع کرده 
باشد و در حوزه ی عادات، هیچ امری ممنوع 
نیست مگر این که خداوند آن را منع کرده 
باشد.«)1٠( از سوی دیگر، قائلین به تحریم 
نوروز، دلایل زیر را به عنوان پشتوانه ی رأی 

خود، اقامه کرده اند:
اعیاد  قربان،  و  فطر  عید  دو  تنها  اسلام  در 
یا  زمان  کردن  مقرر  و  شده اند  پذیرفته 
بدعت  عید،  عنوان  به  را  دیگری  مناسبت 
به  موضوع  این  برای  و  می دانند.  حرام  و 

احادیث زیر استناد می کنند:
رواه  عیدنا«  هذا  و  عیداً  قوم  »لکل  الف( 

البخاری و مسلم
مضمون  بدین  را  آن  انس  که  روایتی   ) ب 

نقل کرده است:
قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینه 
»ما هذان  فقال:  فیهما،  یلعبون  یومان  لهم  و 
الیومان؟« قالوا: کنا نلعب فیهما فی الجاهلیةّ، 
»إنّ  و سلم:  علیه  الله  الله صلی  فقال رسول 
الله قد ابدلکم بهما خیرا منهما، یوم الاضحی 
و یوم الفطر«)11(زمانی که پیامبر)ص( وارد 
که  داشتند  عید  دو  آنجا  مردم  شد،  مدینه 
می پرداختند.  شادی  و  سرگرمی  به  آنها  در 
روزهایی  چه  »اینها  فرمود:  خدا  رسول 
این  در  جاهلیت  دوران  در  گفتند  هستند؟« 
خدا  رسول  می کردیم.  وشادی  تفریح  ایام، 
برایتان  را  آنها  از  بهتر  »خداوند،  فرمود: 
جایگزین کرده است: عید قربان و عید فطر«. 
در خصوص این حدیث نکات زبر در خور 

تأمل می باشند:
توسط  که  جاهلیت،  دوران  مناسبت  دو  از 
عید قربان و عید فطر جایگزین شده اند، در 

اصل روایت نامی برده نشده است. اما کسانی 
مانند محمد شمس الحق عظیم آبادی در عون 
المعبود، نوروز و مهرگان را ذکر کرده اند. که 
که  نمی رسد  نظر  به  زیرا  دارد  سوال  جای 
در  العرب  جزیرة  در  ایرانی  باستانی  اعیاد 
رایج شده  چندان  اسلام،  نخستین  سال    های 
باشند که پیامبر)ص( آنها را با فطر و اضحی 
منسوخ نماید ولی در عین حال خود پیامبر 
از آنها     بی اطلاع باشد و سوال کند: »ما هذان 
نوروز  با  آشنایی  می رسد  نظر  به  الیومان؟«، 
و مهرگان، در جزیرة العرب، عمدتاً پس از 
ورود اسلام به ایران و ارتباط بیشتر اعراب با 

ایرانیان، صورت گرفته است. 
این  مفهوم  از  مسلمانان  که  صورتی  در 
حدیث، نهی صریح مراسم قبلی را برداشت 
کرده باشند، انتظار می رفت که آن مناسبت   ها 
سپرده  فراموشی  به  مسلمانان  میان  در 
می شدند. در حالی که از بررسی منابع چنین 
بر می آید که مراسم نوروزی پس از اسلام، نه 
تنها حذف نشده بلکه همواره بیشترین نفوذ 
اسلامی  کشورهای  از  وسیعی  بخش  در  را 
استدلال  مقام  در  تیمیه  ابن  است.  داشته 
برای این که حدیث مورد نظر، متضمن نهی 
شدید است، با بیان این که »اقتضای تبدیل 
یک رفتار، ترک رفتار قبلی است،« می گوید: 
»همین که آن مناسبت   ها به فراموشی سپرده 
و  پیامبر  دوره ی  در  آنها  از  اثری  و  شدند، 
خلفا باقی نماند، دلیلی بر نهی شدید پیامبر 
می باشد.«)12( بنا بر این به نظر نمی رسد که 

نوروز، یکی از این دو روز بوده باشد.
و  قربان  دوعید  به  منحصر  اسلامی  اعیاد 
سلم،  و  علیه  الله  صلی  پیامبر  نیستند.  فطر 
در مواردی ایام دیگری را نیز به عنوان عید 
نمونه  برای  است.  کرده  معرفی  مسلمانان 
اند:  فرموده  ایشان در خصوص روز جمعه 
للمسلمین...«  الله  جعله  عید  یوم  هذا  »إن 

)13(
و در حدیث دیگری که أبو داوود و ترمذی 
آن را روایت کرده اند، می فرماید: »یوم عرفه 
الاسلام  اهل  عیدنا  منی  أیام  و  النحر  یوم  و 

وهی ایام اکل و شرب«)14(
منتقدین آنان نیز این نکته را می پذیرند، که 
به  منحصر  و  محدود  مسلمانان،  دینی  اعیاد 
مناسبت      هایی هستند، که توسط پیامبر، صلی 
تغییر  قابل  و  شده  معرفی  سلم        و  علیه  الله 
که  باورند  این  بر  آنان  اما  نیستند.  تبدیل  و 
علاوه بر اعیاد دینی، در میان ملت ها، اقوام و 
کشور    های مختلف، اعیاد و مناسبت    های ملی 

و میهنی فراوانی وجود دارند، که نباید آن   ها 
را، هم ردیف اعیاد دینی یا رقیب آنها دید. 
انقلاب   ها  پیروزی  روز  کشورها،        ملی  روز 
تولد  روز  ستم،  تحت  ملت    های  رهایی  و 
مادر  ملی، روز  قهرمانان  یا  یا       مرگ رهبران 
مراسم  آنها  در  که  مناسبت   ها  از  بسیاری  و 
یادبود و بزرگداشت برگزار می شود، از این 
اند. این مناسبت   ها خارج از حوزه ی  جمله 
عبادات بوده و در دایره ی عرف و عادات، 

قرار می گیرند.       
       انتساب به آیین زرتشت: در این که نوروز 
از اعیاد باستانی ایران است، تردیدی وجود 
ندارد، اما منسوب کردن آن به آیین زرتشت، 
مستند به دلایل قابل قبولی نمی باشد. که در 
بخش »نوروز در اساطیر باستانی«، به تفصیل 
و با ذکر منابع به بیان و شرح این موضوع، 

پرداختیم.
دلیل  به  گذشته،  قرون  در  کفار:  به  تشبه 
عقاید  حاکمیت  دوران  به  زمانی  نزدیکی 
مردم  از  زیادی  جمع  دلبستگی  و  زرتشتی، 
مراسم  از  برخی  انجام  اعتقادات،  آن  به 
ایجاد  را  کفار  به  تشبه  دغدغه ی  نوروزی، 
جایگاه  و  پایگاه  تقویت  باعث  و  می کرد 
فقها در آن دوران  لذا برخورد  آنان می شد، 
کفار،  به  تشبه  توجیه  با  مراسمی،  چنین  با 
منطقی و قابل قبول است و با شرایط زمان 
صدور فتوا تناسب دارد. اما در شرایط کنونی 
که به مرور زمان، آن اعتقادات به فراموشی 
سپرده شده، و در صحنه ی اجتماع، نمود و 
قاعده ی  به  عنایت  با  ندارند،  چندانی  بروز 
»الحکم یدور مع علته او سببه«، این دغدغه 
منتفی است. بنابراین لازم است در این قبیل 
موضوعات به فتاوای متناسب با شرایط روز 
آداب و رسوم و  زیرا  مراجعه کرد.  جامعه، 
عادت ها در هر زمان و زمینی باید با   در نظر 

گرفتن همان شرایط، سنجیده شوند. 
دلیل  به  نیز،  این خصوص  آتش: در  تعظیم 
تقدس آتش نزد زرتشتیان، فقهای هم عصر یا 
نزدیک به دوران سلطه ی اعتقادات زرتشتی، 
روشن کردن آتش در مناسبت   ها را به شدت 
فتاوای  که  آنجا  از  می کردند.  تحریم  و  منع 
با  متفاوت  کاملا  در شرایطی  تحریم  و  منع 
و  شده اند،  صادر  مردم  کنونی  فکری  جو 
روشن کردن آتش در این روزگار و توسط 
مردم این مناطق، ارتباطی با تقدیس و تعظیم 
تحریم  دلیل  را  آن  نمی توان  ندارد،  آتش 
این  در  و  عصر  این  در  آتش  کردن  روشن 

مناطق دانست.

             هدایای نوروزی 
       رفتار خلفا و حکام نیز در خصوص گرفتن 
به  است،  بوده  متفاوت  نوروزی  هدایای 
حکومت  دوران  در  معاویه  که  گونه  ای 
خود دستور داده که در نوروز و مهرگان به 
عمر  زمان  تا  و  بپردازند  خراج  او  کارگزار 
ابن عبدالعزیز به همین صورت عمل می شده 
رسم  این  با  عبدالعزیز  ابن  عمر  اما  است. 

موافق نبوده و آن را لغو کرده است.)15(
دادن  باره ی حکم شرعی هدیه  در  نیز  فقها 
اتفاق  نوروز،  مناسبت  به  گرفتن  هدیه  و 
نظر ندارند. گروهی رأی به حرمت دارند و 

جمعی آن را مجاز می دانند.
داوود،  ابی  سنن  شرح  المعبود،  عون  در 
آمده است: که قاضی أبوالمحاسن حسن بن 
منصور حنفی گفته است که هدیه دادن در 
به  منجر  آن  بزرگداشت  قصد  به  روز،  این 

کفر می شود.)16(
رئیس  نایب  بیه  بن  عبدالله  مقابل،  در  اما 
معتقد  مسلمان،  علمای  جهانی  اتحادیه ی 
یا  مسلمانان  غیر  به  دادن  هدیه  که  است 
زیرا  ندارد،  ایرادی  آنان،  از  هدیه  پذیرش 
غیر  هدایای  سلم  و  علیه  الله  صلی  »پیامبر 
مسلمانان را پذیرفت، همانند بزرگ قبطیان 

مصر و دیگران.« )17(
روایت  به  استدلال  از  پس  نیز،  تیمیه  ابن 
حضرت  توسط  نوروز،  هدیه ی  پذیرفتن 
علی )رض(، و رأی حضرت عایشه )رض(، 
)میوه(  نوروز  هدیه ی  گرفتن  برجواز  مبنی 
گیری  نتیجه  چنین  مجوس،  همسایگان  از 
می کند: »فهذا کله یدل علی أنه لا تأثیر فی 
المنع من قبول هدیتهم، بل حکمها فی العید 
وغیره سواء«)18(یعنی همه ی این مستندات، 
براین نکته دلالت دارند که مناسبت نوروز، 
و  ندارد  هدیه  قبول  ممنوعیت  در  تأثیری 
حکم این موضوع در عید و غیر آن، مساوی 

است. 
در  فقها  آرای  نوروز:  مناسبت  تبریک 
مناسبت    های  گفتن  تبریک  خصوص 
و  متفاوت  مسلمانان  غیر  اعیاد  و  اجتماعی 

گاهی متضاد است. 
شیخ عبداله بن بیه با استناد به آیات قرآنی، 
مشرکان  به  نیکی  شمردن  مجاز  ضمن       
کتاب)19(چنین  اهل  و  جو  مسالمت 
ازدواج  که  ایم  پذیرفته  اگر  میکند:  استدلال 
زوجین  و  است،)2٠(  مجاز  کتاب،  اهل  با 
آرامش،  از  سرشار  محیطی  ایجاد  با  باید 

داشته  رحمت  و  مودت  همدیگر  به  نسبت 
به  نیکی  به  ملزم  فرزندان  و  باشند،)21( 
عید  که  فرزندی  آیا  هستند،)22(  والدین 
مادر مسیحی یا یهودی خود را به او تبریک 
است؟  کرده  رفتار  وی  با  نیکی  به  نگوید، 
اش  مادری  خویشاوندان  با  باید  فرزند  این 
بسان پدر بزرگ ، مادر بزرگ، دایی، خاله، و 
فرزندان آنها، که حق خویشاوندی و نزدیکی 
بر گردن وی دارند، چه رفتاری داشته باشد؟
تبریک  در  مسلمانان  غیر  که  شرایطی  در 
اعیاد اسلامی به مسلمانان، پیش دستی کنند، 
بر جواز و مشروعیت تبریک متقابل به آنها 
بیشتری  تاکید  اعیادشان،  و  مناسبت   ها  در 
چنین  مسلمانان  به  خداوند  زیرا  می شود. 
دستور داده است)( 23استدلال به رای برخی 
از  هدیه  قبول  جواز  خصوص  در  علما  از 
آنان  مناسبت    های  تبریک  یا  مسلمانان،  غیر 
اطلاع  با  که  شده اند،  آورده  منظور  این  به 
با مسلمانان و  از آن نظرات، همین رفتار   ها 
طریق  به  آنان  عادتی  و  عرفی  مناسبت    های 

اولی قابل پذیرش خواهد شد.
مراسم ایام نوروزی

بخش عمده  ای از آداب و رسوم و رفتار    های 
معمول در جریان مراسم نوروزی، که سبب 
مختلف  لایه    های  شادی،  و  سرور  می شوند 
جامعه را فرا بگیرد، نه تنها تضادی با مقاصد 
موارد،  از  بسیاری  در  بلکه  ندارند،  شریعت       
نظافت  و  خانه تکانی  می باشند؛  نیز  همسو 
نو و  لباس    های  کلی محل زندگی، پوشیدن 
و  سیر  آراستگی،  و  پاکیزگی  رنگ،  خوش 
سفر، تفریح و شادی عمومی، دید و بازدید 
شادمانه، جمع شدن خانواده ها، صله ی رحم 
و مراسم دوستانه، بخشش و دلجویی، ابراز 
محبت و هدیه دادن و هدیه گرفتن، دعا و 
آرزوی موفقیت برای یکدیگر، به فراموشی 
و  دیرینه  کدورت    های  و  کینه   ها  سپردن 
و  انس  ایجاد  و  تازه  دوستی    های  برقراری 
همگی  جامعه،  مختلف  طبقات  بین  الفت 
جزو رسوم و عادات پسندیده، و رفتارهای 
کاملًا  شرع  و  عقل  با  که  بوده،  سازنده 
به  گرما بخشی  با  ایام،  این  در  و  سازگارند 
محافل و مجالس، نقش مؤثری در همگرایی 

اجتماعی ایفا می کنند.
این  در  نیز  رفتارها  از  دیگر  دسته  ای  اما 
مخاطره آمیز  دلیل  به  که  هستند  رایج  ایام، 
یا  برای شهروندان  مزاحمت  ایجاد  یا  بودن 
با شرع و  به محیط زیست،  دلیل آسیب  به 
از  وسیع  استفاده ی  ندارند.  سازگاری  عقل 
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خطرناک،  و  قوی  ترقه    های  و  محترقه  مواد 
آلوده کردن هوا به دلیل آتش زدن لاستیک 
خودروها،     بی توجهی به حفظ محیط زیست 
با ریختن زباله، تظاهر به فسق و     بی بندوباری 
نامطلوب  رفتار    های  از  نمونه      هایی  اخلاقی، 
آسیب  اخیرا  هستند.  ایام  این  در  شایع 
کشاورزی  زمین    های  و  درختان  به  رساندن 
دغدغه  به  بدر،  سیزده  جریان  در  مراتع،  و 
شده  تبدیل  کشاورزان  جدی  نگرانی  و 
افکار  از  این   ها مجموعه  ای  بر  است. علاوه 
مرسوم  ایام  این  در  نیز  رفتار    های خرافی  و 
هستند، که مبنای عقلی ندارند؛ باور به اینکه 
آنها را می گیرد  از روی آتش زردی  پریدن 
پنداشتن  نحس  می دهد.  آنها  به  سلامتی  و 
روز سیزده فروردین، و دفع نحوست آن با 
خروج از منزل، و گره زدن سبزه ها، از این 

جمله هستند.
مخاطره ترین  پر  و  نامطلوب ترین  از  یکی 
نوروز  با  مرتبط  ایام  در  رایج  رفتارها ی 
از  استفاده  سوری،  چهارشنبه  مخصوصا 
ترقه   ها و انواع مواد محترقه است. در سالهای 
ناگوار و صحنه    های  با حوادث  اخیر مکرراً 
دردناک در این ایام روبرو بوده ایم. هر سال 
وارد  قوی     تر  استاندارد  غیر  محترقه ی  مواد 
صدای  تولید  بر  علاوه  که  می شوند  بازار 
مهیب و آزار دهنده، در مواردی سبب بروز 

آسیب    های جسمی شدید نیز می شوند. 
قربانیان اصلی آلودگی صوتی حاصل از این 
و  سالمندان  بیماران،  باردار،  مادران  ترقه ها، 
افراد ضعیف و ناتوان هستند، که این ایام را 
نگرانی مضاعف سپری می کنند.  دلهره و  با 
زیرا عده  ای برای سرگرمی خود با رفتار    های 
آرامش  زدن  هم  بر  باعث  ماجراجویانه، 
است  طبیعی  این  بنابر  می شوند.  نیم بندشان 
عمومی،  شادی  در  مشارکت  جای  به  که 
واسطه ی  به  حقوقشان  تضییع  خاطر  به 
نسبت  و  نگران،  غیرمنصفانه  اقدامات  این 
از  عمده  ای  بخش  باشند.  معترض  آن  به 
ساکنان محله   ها و مسئولین مراکز آموزشی و 
بیمارستان   ها و مراکز درمانی نیز از این بابت 

بسیار گله مندند.
دردناک     تر و تأسف بارتر این که، درسال    های 
اخیر، خسارات جانی و مالی اعم از مرگ و 
میر، نقص عضو،       مجروحیت و سوختگی و 
اثر  در  ساختمان   ها  دیدن  آسیب  و  تخریب 
شدت  و  دامنه  نیز،  آتش سوزی  و  انفجار 
بیشتری داشنه است. افراط در ایجاد هیجان 
به  را  خانواده      هایی  ساله  هر  ماجراجویی،  و 
مراکز  راهی  را  زیادی  جمع  می نشاند،  عزا 

در  به جای شرکت  را  آنان  و  کرده  درمانی 
بازدید، درگیر درد  و  دید  تفریح، و  شادی، 
و رنج و مصیبت می نماید. تعدیل و اصلاح 
ملی  عزم  نیازمند  وضع،  این  گریزناپذیر 
بر  آن  میباشد که مسئولیت  مستمر و جدی 
رسانه    های  سیاست گذاران،  دولت،  عهده ی 
عمومی، نهادهای فرهنگی، آموزشی و مدنی، 
بالاخره  و  شخصیت   ها  تریبون ها،  صاحبان 

سرپرستان خانواده   ها می باشد.
جامعه،  در  فرهنگ  امر  متولیان  است  لازم 
و  صبر  با  و  منطقی  و  حکیمانه  گونه  ای  به 
حوصله، در جهت تقویت و برجسته نمودن 
وجوه مثبت، و تعدیل و اصلاح موارد ناپسند 
موارد  این  تفکیک  کنند.  اقدام  رفتارها،  این 
فراوان  دقت  نیازمند  راستا،  این  در  اقدام  و       
که  شود  عمل  گونه  ای  به  نباید  و  است. 
شائبه ی ایستادگی همه جانبه در برابر آداب 
و رسوم ملی ایجاد کند، که نه مطلوب است 
و نه مؤثر. دین نیز نمی خواهد سُنن ملّی اقوام 
را از میان بردارد، بلکه در صدد آن است که 
به آنها سَمت و سویی متعالی بدهد، و صرفاً 
مواردی را بر نمی تابد، که با فطرت انسان و 
این اصل  دارند.  متعالی مغایرت  ارزش    های 
را نیز باید به خاطر داشت که شیوه ی اسلام 
در نحوه ی تعامل       و برخورد با عرف و آداب 
و رسوم، اصلاح گرانه بوده و با برخوردهای 
ندارد.  میانه  ای  انقلابی،  و  خشن  و  قهرآمیز 
است  آن  مناسب     تر  نیز  دین  علمای  برای 
مناسبت   ها  این  در  خود  مخاطبان  به  که 
افکار  از  که  حال  عین  در  که  کنند  توصیه 
و رفتارهای خرافی و       اذیت و آزار دیگران 
پرهیز  زیست  محیط  به  رساندن  آسیب  و 
ببرند،  لذت  طبیعت  زیباییهای  از  می کنند، 
مثبت  وجوه  و  عمومی  تفریح  و  شادی  در 
با جامعه ی خود   ، ایام  این  عادات و رسوم 
و  پدیده   ها  این  در  تأمل  با  و  باشند،  همراه 
نگاه عبرت بین به رویش و رستاخیز طبیعت، 
زندگی  از  نوین  فصلی  آغاز  برای  فرصتی 
فراهم کنند. که در آن ضمن بازبینی رفتار   ها 
و عملکرد گذشته، به جستجوی نقاط قوت 
و ضعف خود، بپردازند، و با شور و نشاط 
و همت و تلاش مضاعف، نسبت به ایجاد 
تحول درونی و اصلاح امور مادی و       معنوی 

خود، اقدام نمایند.
 ----------
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بهار 57، مؤسسه ی انتشارات آگاه، تهران، ص 594
)8( همان

)9( لغت نامه ی دهخدا، جلد 51، انتشارات دانشگاه 
تهران،چاپ دوم، زیر واژه ی نوروز

)٠1( علی باپیر، جه ژن و یاد و بؤنه کان و هه ڵسه 
ولێر  هه   ،21٠2 فسیر،  ته  نوسینگه ی  نگاندنێک، 

ص 961
)11( محمد شمس الحق عظیم آبادی، عون المعبود 
قاهره،  الحدیث،  دار  جلد2،  ابوداوود،  سنن  شرح 

1٠٠2، ص ٠84
)21( ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم بشرح ابن 

عثیمین، دار ابن هیثم، مصر،             ص 432
الحنفی،  الحسن  ابی  شرح  به  ماجه  ابن  سنن   )31(
المعرفه،بیروت،  دار  شیحا،  مأمون  خلیل  محقق: 

٠٠٠2، جلد 2 ص             61 
)41( ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم بشرح ابن 

عثیمین، دار ابن هیثم، مصر، ص242
)51( علی باپیر، جه ژن و یاد و بونه کان و هه لسه 
نگاندنیک، نوسینگه ی ته فسیر، 21٠2، هه ولیر ص 

 961
)61( محمد شمس الحق عظیم آبادی، عون المعبود، 

دارالحدیث، قاهره، 1٠٠2 جلد دوم ص٠84 
)71( عبدالله بن بیه، صنعت فتوا و احکام اقلیت ها، 
تهران  احسان،  نشر  سلطانی،  عبدالظاهر  ترجمه ی 

ص333 
)81( ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم بشرح ابن 

عثیمین، دار ابن هیثم، مصر، 1241،ص٠٠3
ینِ  َّذِینَ لمَْ یقَاتلُِوکُمْ فیِ الدِّ ُ عَنِ ال )91( )لَا ینهَْاکُمُ اللهَّ
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إلِیَهمِْ  وَلمَْ یخْرِجُوکُم مِّن دیِارکُِمْ أنَ تبَرَُّ

َ یحِبُّ المُْقْسِطِینَ( )ممتحنه/8 (  إنَِّ اللهَّ
أوُتوُاْ  َّذِینَ  ال وَطَعَامُ  یِّباَتُ  الطَّ لکَُمُ  أحُِلَّ  )الیْوَْمَ   )٠2(
َّهُمْ وَالمُْحْصَناَتُ منَِ  َّکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلُّ ل الکِْتاَبَ حِلٌّ ل
منِ  الکِْتاَبَ  أوُتوُاْ  َّذِینَ  ال منَِ  وَالمُْحْصَناَتُ  المُْؤْمنِاَتِ 

قَبلْکُِمْ... ()مائده/5(
أزَْوَاجًا  أنَفُسِکُمْ  مِّنْ  لکَُم  خَلَقَ  أنَْ  آیاتهِِ  )وَمنِْ   )12(
ةً وَرَحْمَةً...( )روم/12( ِّتسَْکُنوُا إلِیَهَا وَجَعَلَ بیَنکَُم مَّوَدَّ ل

وَباِلوَْالدَِینِ  إیِاهُ  إلِاَّ  تعَْبدُُواْ  ألَاَّ  ُّکَ  رَب )وَقَضَی   )22(
إحِْسَاناً...()اسرا/32(

)32( )وَإذَِا حُییتمُ بتِحَِیةٍ فَحَیواْ بأَِحْسَنَ منِهَْا أوَْ رُدُّوهَا 
إنَِّ اللهَّ کَانَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ حَسِیباً( )نساء 68(

دلیر عباسی
نسیم فرح بخش بهاری در حال وزیدن است 
و  سوز  و  نوشدن  حال  در  مرده  طبیعت  و 
سرمای زمستان در حال رخت بربستن. بهار 
نیز رویدادی است همانند سایر رویدادهای 
خردمندان  برای  که  تاریخی  و  طبیعی 
برخوردار از گوش شنوا و چشم بینا حاوی 
چنان  است.  فراوانی  عبرت های  و  درس ها 
می فرماید:  نحل   65 آیه ی  در  خداوند  که 
الْأَرْضَ  بهِِ  فَأَحْیاَ  مَاءً  مَاءِ  السَّ منَِ  أنَزَْلَ   ُ »وَاللهَّ
یسَْمَعُونَ«  لقَِوْمٍ  لَیةًَ  ذَلکَِ  فيِ  إنَِّ  مَوْتهَِا  بعَْدَ 
را  )ابر( آسمان آب  از  یعنی: خدا است که 
مي باراند و زمین را پس از مرگ آن، )دوباره 
این  در  بي گمان  مي بخشد.  حیات  و(  جان 
باراندن و رویاندن و موات و حیات(  )کار 
است  مدبرّ حکیم(  وجود  )بر  روشني  دلیل 

براي آنان که گوش شنوا دارند.
دروسی که باید از بهار گرفت:

بهار نوید بخش آخرت است، به همین دلیل 
َّربیعَ فأکثرِوا ذکِرَ  پیامبر فرموده: »فَإذا رأیتُمُُ ال
النشُُور« یعنی: با دیدن بهار فراوان رستاخیز 
بار  یک  سال  هر  خداوند  آورید.  یاد  به  را 
زنده کردن طبیعت بعد از مرگ زمستانی را 
به ما نشان می دهد، تا تصور زندگی بعد از 
قادر  که  خدایی  گردد.  آسان  برایمان  مرگ 
باشد هر سال یک بار زمین و روییدنی های 
توانایی  گرداند،  زنده  سپس  بمیراند،  را  آن 
آن را هم دارد که تنها برای یک بار آدمی را 

بمیراند و در آخرت زنده گرداند.
بهار خوش آب و هوا دائم در پسِ زمستان 
روزِ  که  همان گونه  می آید،  سوزان  و  سرد 
اللَّیلِْ  »وَاخْتلَِافِ  سیاه.  پسِ شب  در  روشن 
رزِْقٍ  منِْ  مَاءِ  السَّ منَِ   ُ اللهَّ أنَزَْلَ  وَمَا  وَالنَّهَارِ 

یاَحِ  فَأَحْیاَ بهِِ الْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا وَتصَْرِیفِ الرِّ
آیاَتٌ لقَِوْمٍ یعَْقلُِونَ«)جاثیه:5( یعنی، همچنین 
چیزهایي،  در  و  روز  و  شب  دگرگوني  در 
)همچون باران و نور و اشعّه هاي گوناگون( 
از آسمان فرو مي فرستد و )سبب(  که خدا 
رزق و روزي هستند و خدا به وسیله ي آن ها 
و  مي بخشد  حیات  مرگش  از  بعد  را  زمین 
نیز در وزش بادها )و بالطبع دگرگوني هوا( 
نشانه هاي بزرگي است براي آنان که به تعقّل 
مي پردازند.  این آمد و شد پی در پی، حامل 
پیام امید است و به انسان می آموزد که فضای 
سرد و تاریک موجود همیشه ماندگار نیست 
و اگر تاب مقاومت در برابر آن وجود داشته 
به زوال است و خورشید گرم و  باشد، رو 
تابان در پس این سوز و تاریکی، هر آن پرده 
از رخسار می زداید. سختی های امروز را به 
امید دستیابی به خوشی های آینده باید تحمل 

نمود.
در نومیدی بسی امید است
پایان شب سیه سفید است 

انتظار هوای گرم داشت و  از زمستان  نباید 
و  با سرما  باید  بلکه  از شب هوای روشن، 
سیاهی آن دو ساخت و برایشان چاره اندیشی 

کرد. به قول اقبال لاهوری:
مسلمانی که داند رمز دین را
نساید پیش غیرالله جبین را 
اگر گردون به کام او نگردد

به کام خود بگرداند زمین را 
گرچه بهار زداینده ی یخ های زمستانی است؛ 
اما آن نیز ماندگار نبوده و چون جهانگردی 
است که چند صباحی نزد ما مهمان است و 
سپس سفر را بر حضر ترجیح داده و ما را 
به فصلی دیگر می سپارد. آمدن بهار معتدل 

باید ما را نه از وسایل خنک کننده ی تابستان 
پاییز  گرمازای  وسایل  از  نه  و  نماید  غافل 
سرسبزی  طراوت،  شادابی،  آتی.  زمستان  و 
و خوشی های بهار، انسان متعادل را گرفتار 
غرور نمی کند. وی بهره ی خود را از فرصت 
بهار  آمدن  نه  می آورد.  فراهم  پیش آمده 
می تواند او را از کوره به در برد و نه رفتنش 
او را اندوهگین گرداند. شخص متعادل خود 
را مصداق این آیه ی قرآن می گرداند که: »...
بمَِا  تفَْرَحُوا  وَلَا  فَاتکَُمْ  مَا  عَلَی  تأَْسَوْا  لکَِیلَْا 
ُ لَا یحُِبُّ کُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ« یعنی،  آتاَکُمْ وَاللهَّ
از  بر  نه  شما  که  است  خاطر  بدان   ...این 
دست دادن چیزي غم بخورید و نه شادمان 
بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده است. 
را  فخرفروشي  متکبرّ  هیچ شخص  خداوند 
دوست نمي دارد. مسلمانی که به قضا و قدر 
و  آوردن خوشی ها  روی  هنگام  دارد  ایمان 
است؛  صابر  و  شاکر  زندگی  ناخوشی های 
زیرا می داند که زندگی معجونی زیبا از هر 

دوی آن هاست: »فَإنَِّ مَعَ العُْسْرِ یسُْرًا«.
عمر  از  یک سال  گذشت  یادآور  بهار 
محاسبه ی  برای  زمان  بهترین  و  آدمی ست 
با  که  عهدهایی  تکمیل  و  تجدید  و  نفس 
موفقیت  رمز  بسته ایم.  خود  خدای  و  خود 
انسان ها در محاسبه ی به هنگامِ نفس و اقدام 
به برطرف نمودن معایب است. کسانی که به 
محاسبه ی هر از چند گاه خود نمی پردازند، 
به معایب خویش اطلاع نمی یابند و در نتیجه 
در  نمی پردازند،  عیوبشان  آن  رفع  به  چون 
می زنند.  پا  و  دست  خویش  معایب  باتلاق 
است.  مهم  این  برای  فرصت  بهترین  بهار 
خود  حساب  به  سالم  اندیشه ی  صاحبان 
حسابشان  به  که  این  از  قبل  می رسند، 
احوال  از  غافل  نابخردانِ  و  شود  رسیدگی 

بهار،
 دروس و تکالیف
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خویش، محاسبه ی نفس را جفا به خود تلقی 
می نمایند. 

هدف از محاسبه و لازمه ی آن، برنامه ریزی 
برای آینده است که بدون آن محاسبه معنایی 
ندارد. هر کس گرایشی به تغییر و حرکت به 
سوی کمال دارد، باید در نیمه ی دوم اسفند 
و  کند  آغاز  را  خویش  سالانه ی  محاسبه ی 
نماید  ریزی  برنامه  رویش  پیش  سال  برای 
و اهداف سالانه ی خود را نصب العین قرار 
برمی  نو  سال  در  که  را  قدمی  هر  تا  دهد، 
راستای  در  و  مشخص  جهتی  به  رو  دارد، 
نظم  داشتن  بدون  باشد.  معین  تحقق هدفی 
و برنامه جهت حرکت انسان روشن نیست 
را  ارزیابی خود  و  توانایی سنجش  آدمی  و 
این  برای  فرصت  مناسب ترین  بهار  ندارد. 

مهم نیز هست.
 بهار، شادابی، طراوت، سرزنده بودن و تنوع 
پذیری را به ارمغان دارد. بهار هر سال، سه 
ماه بیشتر نیست؛ اما می شود دوازده ماه سال 
ایستگاه خوبی  می تواند  بهار  بود.  بهاری  را 
و  شادی  و  نشاط  روحیه ی  تقویت  برای 
دگرپذیری و پایان دادن به جمود و در لاک 
خود ماندن و افسردگی و اندوه باشد. انسان 
در بهار بیش از هر فصل دیگری میل به بهره 
بردن از طبیعت و زیبایی های موجود در آن 
دارد، بیش از هر زمان دیگر به سیر و سفر 
می پردازد و برای آسایش تن و آرامش روان 
برنامه ها دارد. او می تواند برای همه ی سال 
انرژی و روحیه کسب کند و در فصل های 
بدین  و  کند  رفتار  بهاری  نیز  سال  دیگر 
تحول  و  تغییر  منشأ  می تواند  بهار  صورت 

روانی و رفتاری در آدمی باشد.
برخورداری از هر نعمتی، تکالیفی به دنبال 
دارد که فرار از این تکالیف، منجر به زوال آن 
نعمت می گردد. بهار نیز نعمتی از نعمت های 
نوید  نسیم های  وزیدن  با  که  است  خداوند 
ما  بر  را  تکالیفی  و  مسؤولیت ها  بخشش، 
تحمیل می کند و بدون انجام آن ها از فواید و 
خوشی های آن کم بهره خواهیم ماند. از آنجا 
که در فصل بهار ارتباط انسان با طبیعت به 
اوج خود می رسد؛ و لذا اگر به وظایف خود 
در قبال طبیعت آگاه نباشد، می تواند بدترین 
حفظ  سازد.  وارد  طبیعت  به  را  آسیب  نوع 
در  انسان  وظیفه ی  مهم ترین  زیست،  محیط 

هر زمان خصوصاً در فصل بهار می باشد.
محیط  حفاظت  اخلاقی  و  قانونی  دلایل 

زیست در اسلام:
حفاظت  و  خداست  آفریده  زیست  محیط 

نشانه های  و  آیات  حفظ  معنای  به  آن  از 
آفریدگار است.

موجوداتی  طبیعت،  تشکیل دهنده ی  اجزای 
هستند که پیوسته در حال ستایش آفریدگار 
رعایت  عدم  دلیل  همین  به  هستند؛  خود 
نظافت در مورد آن ها گناهی بزرگ محسوب 
لهَُ  »تسَُبِّحُ  می فرماید:  قرآن  می شود. چنانچه 
وَإنِْ  فیِهنَِّ  وَمَنْ  وَالْأَرْضُ  بعُْ  السَّ مَاوَاتُ  السَّ
وَلکَِنْ لَا تفَْقَهُونَ  إلِاَّ یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ  منِْ شَيْءٍ 
تسَْبیِحَهُمْ« یعنی، آسمان هاي هفتگانه و زمین 
خدا  همگي  هستند،  آن ها  در  که  کساني  و 
موجودي  هیچ  بلکه  و  مي گویند  تسبیح  را 
قال(  یا  حال  زبان  )به  که  این  مگر  نیست 
حمد و ثناي وي مي گوید، ولي شما تسبیح 

آن ها را نمي فهمید.)إسراء:44(
همه ی قوانین طبیعت را خداوند وضع نموده 
بر  می افتد  اتفاق  طبیعت  در  هرچه  و  است 
اساس قانون طبیعی خداوند است، پس باید 
از رفتار های چون تخریب و یا آلوده نمودن 
خدا  قانون  از  تخطی  جهت  در  که  طبیعت 

صورت می گیرد، ممانعت کرد 
تنها  انسان  که  است  براین  قرآن  تأکید 
زندگی  دنیا  این  در  که  نیست  موجودی 
طَائرٍِ  وَلَا  الْأَرْضِ  فيِ  َّةٍ  دَاب منِْ  می کند:  »وَمَا 
هیچ  یعنی،  أمَْثاَلکُُمْ«  أمَُمٌ  إلِاَّ  بجَِناَحَیهِْ  یطَِیرُ 
جنبنده اي در زمین و هیچ پرنده اي که با دو 
بال خود پرواز مي کند وجود ندارد، مگر این 

که گروه هائي همچون شمایند.)انعام:38(
گرچه  انسان برسایر موجودات کره ی خاکی 
برتری دارد اما مخلوقات دیگر نیز در خور 
به  نیکی   پیامبر حفاظت اند.  و  احترام 

حیوانات را نیز درخور پاداش می دانست.
اصل  بر  اسلام  در  محیطی  زیست  اخلاق 
همه ی  و  است  استوار  احسان«  و  »عدل 
طبیعت  با  روابطش  جمله  از  انسانی  روابط 
َ یأَْمُرُ باِلعَْدْلِ  باید بر همین مبنا باشد: »إنَِّ اللهَّ
این  به  التزام  لازمه ی  وَالْإحِْسَانِ«)نحل:9٠( 
محیط  حفظ  در  سهل انگاری  عدم  اصل، 

زیست و رعایت نظافت آن است.
طبیعت  به  خداوند  که  تعادلی  به هم زدن 
بخشیده است، گناه محسوب می گردد. منبع 
همه چیز در عالم نزد خداوند است. خداوند 
ارزانی  زمین  به  مصلحت  و  نیاز  حدّ  در 
می دارد: » وَإنِْ منِْ شَيْءٍ إلِاَّ عِندَْناَ خَزَائنِهُُ وَمَا 
وجود  چیزي  یعنی،  مَعْلُومٍ «  بقَِدَرٍ  إلِاَّ  لهُُ  ننُزَِّ
پیش  در  آن  گنجینه هاي  که  این  مگر  ندارد 
ما است و جز به اندازه ي معینّ و مشخّصي 
فرو  را  آن  کند(  اقتضاء  ما  حکمت  )که 

نمي فرستیم.)حجر:21(
محیط زیست تنها از آنِ نسل حاضر نیست؛ 
بلکه نسل های آتی هم در آن سهیمند و نباید 
آیندگان در طبیعت خیانت ورزید.  به سهم 
ضمیر »کم« در آیه ی 29 سوره ی بقره هم به 
َّذِي خَلَقَ لکَُمْ مَا  این مهم اشاره دارد: »هُوَ ال

فيِ الْأَرْضِ جَمِیعًا«.
و  نیابت  وظیفه ی  خداوند  سرانجام  و 
این  و  نهاد  انسان  عهده ی  بر  را  جانشینی 
وظیفه آنچنان دشوار بود که هیچ موجودی 
وظیفه ی  این  نشد.  آن  پذیرش  به  حاضر 
است  مهم  بخش  دو  بردارنده ی  در  خطیر 
زمین.  آبادانی  و  خدا  بندگی  از  عبارتند  که 
از  مهم  بخشی  نیز  محیط زیست  حفظ 
آبادانی زمین است که عدم رعایت آن شانه 
خالی کردن از بخشی از وظیفه ی جانشینی 
الْأَرْضِ  منَِ  أنَشَْأَکُمْ  »هُوَ  محسوب می گردد: 
وَاسْتعَْمَرَکُمْ فیِهَا« یعنی، اوست که شما را از 
شما  به  را  آن  آباداني  و  است  آفریده  زمین 
واگذار نموده است.)لوئی پ.پویمان،اخلاق 

زیست محیطی،ج2(
در دین مبین اسلام اصول اخلاقی معینی بر 
رابطه ی انسان با محیط زیست حاکم است. 
تنها در بهره برداری از طبیعت  انسان  نقش 
و لذّت بردن از آن خلاصه نمی گردد؛ بلکه 
حفظ و حمایت از آن را نیز شامل می شود. 
قبال  در  را  خود  جنگ ها  در  حتی   پیامبر
حفظ درختان، چشمه ها و حیوانات مسؤول 
می دانست و مجاهدان اسلام را به حفاظت 
و از بین نبردن آن ها سفارش می فرمود. آن 
باران  کمبود  و  خشکسالی  هنگام  حضرت 

نماز باران می خواند و دعا می نمود.
بر  علاوه  زیست  محیط  با  انسان  رابطه ی 
بهره گیری و حفاظت، شامل تفکر و توسعه 
هم می شود. بر ماست تا در جلوه های زیبای 
از  و  افکنیم  نظر  اعتبار  دیده ی  به  طبیعت 
مظاهر متنوع طبیعت پند و اندرزها گرفت و 

در توسعه و آبادانی آن دریغ نورزیم.

صدیق قطبی
بهار که می رسد، خون تازه و بازیگوشی در 
رگان طبیعت می دود. جهان، چون زیبارویی 
و  گرم  نبضی  با  کشیده،  گلگونه   رخ  بر  که 
پیش  در  نشا ط آور  جنبشی  و  تپنده، حرکت 
و  گرما  و  شور  یک باره  هستی،  می گیرد. 
پویه و تکاپو می شود. از این روست که بهار، 
رستاخیز و قیامتی کوچک به شمار می رود. 
جانِ  بهارِ  که  باورند  این  بر  معنویت  اهل 
آدمی هم هر گاه فرا رسد، رستخیز و گرما، 
به ارمغان دارد. کسانی که به مرتبه ی معنویِ 
بالایی دست می یابند، به مانند بهار، خاصیتِ 
رستاخیزی، قیامت گری و گرمابخشی دارند. 

مولانا می گوید:
کار مردان روشنی و گرمیست
کار دونان حیله و بی شرمیست

)مثنوی، دفتر اول(
جانِ  فرخنده ی  میوه ی  گرمی«  و  »روشنی 
بهاریِ فرزانگان دیده ور است. مردان معنا و 
موهبت  دو  واجد  منزّه،  و  مهذّب  جان های 

غبطه انگیز »روشنا و گرما« هستند.
دوست  حضرت  روی  شمع  از  عارفان  بزم 
روشن است و این روشنی چیزی نیست که 

موقوفِ آمد و شدِ شب و روز باشد.
وصف  به  را  حق  مردان  شیراز،  سعدی 
»روشنی« می ستاید و آنان را با اوصافی چون 
»روشن نفس«، »روشن ضمیر«، »روشن نهاد« 

و... یاد می کند.
برآسود درویش روشن نهـاد
بگفتای زدت روشنایی دهاد

)بوستان، باب دوم(
می گوید:

شب مردان خدا روز جـــهان افروزست
روشنان رابه حقیقت شب ظلمانی نیست

و روشنی بخشی را محصولِ سوزدِل و گرمای 
درون می داند:

وجودی دهد روشـــــــنایی به جـــمع
که سوزیش در سینه باشد چو شمع

)بوستان، باب چهارم(
حافظ شیراز هم، مصاحبت وجودی را آرزو 
می کند که اندیشه و بینش روشنی داشته باشد:

دل که آیینه ی شاهی ست غباری دارد
از خدا می طلبم صـــــحبت روشن رایی

چراغ  از  که  رهروی  دینی،  تلقّی  مطابق 
ظلمت های  در  باشد،  محروم  دوست  روی 
که  خداوند،  می شود.  گرفتار  دنیوی  فراگیر 
را  مؤمنان  است]نور: 35[  هستی  نور  خود، 

از تاریکی ها به سوی روشنی و نور رهنمون 
ایمان،  پاداش  به  و  می شود]احزاب:43[ 
می دارد]حدید:28[،  روشن  را  فراروی شان 
است. فروزان  چراغی  خود   پیامبر و 

]احزاب:46[
گفته ی حافظ شیراز، زبان حال سالکان عارف 

است:
شب ظلمت و بیابان، به کجا توان رسیدن

مگر آنکه شــــمع رویت به رَهَم چراغ دارد
مردان حق و کسانی که با نظر به طلعت یار، 
دیده ور شده اند، در حقیقت، پیامبر روشنی و 

رسول آفتاب اند؛ مولانا می گوید:
چو غلام آفتابم هم از آفــــــتاب گـــــویم
نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گوید

چو رسول آفــــتابم به طریقــــــــت رجمانی
پنهان از و بپرسم به شـــــما جــــــواب گویم

خاصیتِ بهارآسایی و قیامت صفتیِ دیگری که 
عارفان راستین دارند، گرما است. آنان نه تنها 
جان و دلی گرم و پرُسوز دارند، بلکه هر که 
آنان باشد، گرم می کنند.  را که در مجاورت 
ناگهان« می نامد  را »رستخیز  مولانا مردِ حق 
و بر این باور است که در درون برگزیدگان، 

صد قیامت نقد وجود دارد:
مــــــعجزاتی و کراماتــــی خــــفی

بـــــــرزند بر دل ز پیـــــران صــــفی
که درونشان صد قیامت نقد هست
کمترین آنک شود همسـایه مست

)مثنوی، دفترششم(
پس محمد صد قیامت بــــــــود نقد
زآنک حل شد در فنای حلو عـــــقد
زاده ی ثانیست احمد در جـــــــهان

صد قیامت بود او انــــــــدر عــــیان
زو قـیامت را هــــمی پرسیـــــده اند
ای قــــــیامت تا قـــــیامت راه چند
باز با آن حـال می گفتی بـــــــسی
که ز مــحشر حشر را پرسدکسی

)مثنوی، دفترششم(
 خــــــــیز دردم تو به صور سهمناک
تا هــــــــزاران مرده بر روید ز خاک

چون تو اسـرافیل وقتی راست خیز
رستخیزی ســــاز پیش از رستخیز

هر که گوید کو قــــــیامت ای صنم
خویش بنما که قــــــیامت نک منم

در نــــگر ای ســـــــایل مــحنت زده
زین قیامت صد جـــهان افزون شده

)مثنوی، دفترچهارم(
 مولانا   در غزلی گرم، از اشتیاق وافر خود به 

خورشیدواری می گوید:
رها کن تا چو خورشـــــیدی قبایی پوشم از آتش

در آن آتش چــــو خورشـــــیدی جهانی را بیارایم

رها کن تا که چون ماهی گــــدازانِ غمش باشم
که تا چون مه نکاهم من چو مه زان پس نیفزایم

به  را  آدمی  که  را  ندایی  و  دعوت  عارفان، 
مبارک و خجسته  دارد  وا  جنبش و حرکت 
می دانند و با نگاهی »کارکردگرایانه«، بر این 
باورند که از پی آمدِ یک سخن و باور می توان 

به صحّت و سُقم آن ره برُد. مولانا می گوید:
هـــــر نـــدایی که ترا بالا کشید
آن ندا مـــی دان که از بالا رسید

هر نـــــــدایی که ترا حرص آورد
بانگ گرگی دان که او مردم دَرَد

]مثنوی، دفتر دوم[
از نظر مولانا همین که سخنی و دعوتی آدمی 
ندایی  بالاتر بکشد،  از سطح خاک، کمی  را 
از  فرد  که  همین  است.  مبارک  و  رحمانی 
جلو  به  گام  یک  و  شود  کَنده  خود  جایگاه 
بردارد و از خویشتنِ ناموزون و نادل خواه ش 
قدمی دور شود و جنبش و حرکتی از خود 

نشان دهد، مُراد حاصل شده است. می گوید:
»مرغی که از زمین بالا پرد، اگر چه به آسمان 
نرسد، اما این قَدَر باشد که از دام دورتر باشد 
و برَهَد. و همچنین اگر کسی درویش شود و 
به کمال درویشی نرسد، اما این قدر باشد که 
از زمره ی خلق و اهل بازار و از زحمت های 
دنیا برهد و سبک بار گردد که: نجََا المخفّفون 
و هَلَک المُثقَلون- سبک باران رستگار شدند و 

گران باران تباه گشتند.«]1[
حکایت زیر که در بابِ شیخ بوسعید بوالخیر 

است، در همین زمینه قابل فهم است:

بهــــــــاریه 



شماره 14 /  ویژه نامه ی بهار  - اسفند 1392 17شماره 14 /  ویژه نامه ی بهار  - اسفند 161392

شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ 
بامداد  استدعای مجلس کردند. اجابت کرد. 
در خانقاه استاد تخت بنهادند. مردم می آمد و 
می نشست. چون شیخ بیرون آمد مقریان قرآن 
چنانک  درآمدند،  بسیار  مردم  و  برخواندند 
هیچ جای نبود. معرّف برپای خاست و گفت: 
که  آنجا  از  کسی  هر  که  بیامرزاد  »خدایش 
هست یک گام فراتر آید.« شیخ گفت: »وصلّی 
به  اجمعینَ.« و دست  آله  و  علی محمدٍ  اللهُ 
روی فرو آورد و گفت: » هرچه ما خواستیم 
گفت و همه پیغامبران بگفته اند، او بگفت که 
از آنچه هستید یک قدم فراتر آیید.« کلمه ای 
نگفت و از تخت فرود آمد و برین ختم کرد 

مجلس را.]2[
شمس تبریزی هم، با به دست دادن نشانه هایی 
ران بی مایه  از این سِنخ، خاصان حق را از مزوِّ
تمییز می دهد. به باور او، هر باور و اعتقادی 
که »گرما« بخشد، شایسته ی التزام و تمسّک 
است و از هر نگرشی که »سردی« دهد، باید 

دور ماند و پرهیز کرد:
»هر اعتقاد که تو را گرم کرد، آن را نگه دار 
دور  آن  از  کرد،  را سرد  تو  که  اعتقاد  هر  و 

باش!«]3[
فرشته صفت  و  راستین  عارف  او،  گمان  به 
کسی است که مصاحبت او بسط و گرما و 
گشادگی به دنبال دارد و هر که مصاحبت و 
هم سخنی با او قبض و تنگی و سردی در پی 

داشته باشد، از جنس شیطان و دوزخ است:
»هر که را خلق و خوی فراخ دیدی و سخن 
گشاده و فراخ حوصله، که دعای خیر همه 
دل  گشاد  را  تو  او  سخن  از  که  کند،  عالم 
حاصل می شود، و این عالم و تنگی او، بر تو 
فراموش می شود، آن فرشته است و بهشتی. 
و آنکه اندر او و اندر سخن او قبض می بینی 
و تنگی و سردی، که از سخن او چنان سرد 
می شوی که از سخن آن کس گرم شده بودی، 
اکنون به سبب سردی او آن گرمی نمی یابی، 
آن شیطان است و دوزخی. اکنون هر که برین 
سِر واقف شود و آن معامله ی او شود، به صد 

هزار شیخی التفات نکند.«]4[
و  باور  دنبال  به  باید  تبریز،  شمس  باور  به 
سخنی رفت که پیامدِ فرخنده ی بسط و گرما 
با  توصیه می کند،  باشد و  داشته   دنبال   به  را 
را  دیگران  می توان  که  است  درونی  گرمای 

هم مسیر خود کرد و اثربخش افتاد:
»چنان گرم باشید در آن طلب که گرمی طلبِ 
شما بر هر که بزند، آن کس بیفتد و با شما 

یار شود.«]5[
مولانا در عبارتی شگرف و حیرت آور عنوان 
می کند که حتیّ با نظر بر این نکته، خیال را بر 

حقیقت ترجیح می دهد:
»من بنده ی آن خیالم که حق آنجا باشد، بیزارم 

از آن حقیقت که حق آنجا نباشد.«]6[
روی  جهان  عرصه ی  در  که  بهاری  از  غیر 
می دهد، بهاری در ساحتِ جان اتفاق می افتد 
تبدّلِ وجودی  موجبِ  رستاخیزی،  که چون 
دل  از  را  سردی  و  تیرگی  و  می شود  فرد 
می روبد و روان فرد را سرتاسر روشن و گرم 

می کند.
بگذر از باغ جهان یک سحر ای رشک بهار

تا ز گلزار و چمن رسم خزان برخـیزد
)غزلیات شمس(

بهار حقیقی و پرُبرکت، بهارِ دل و جان است 
و چه بسا باغ و بهارانی که جان تیره و سردِ 

فرد را چون خزانی ملال آور است:
گو بهار دل و جان باش و خـزان باش، ار نه

ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست
)هـ. ا. سایه(

آن بهارِ نهان که مولانا از آن سخن می گوید 
و اشاره می کند: »غیر بهار جهان هست بهاری 
است.  آدمی  روان  و  جان  بهارِ  نهان«، همین 
»کار مردان روشنی و گرمی است« و از این رو، 
دستیابی به بهار جان، موقوف هم صحبتی با 
است.  گرم پوی  و  روشن ضمیر  فرزانگانی 
خواجه شیراز می گوید: »چالاکی« و »چستی«، 

کلید سعادت و دولت است:
در مذهب طریقت خامی نشان کفر است
آری طریق دولت چالاکی است و چستی

و به همین سبب است که ره توشه ی سالکان 
را چستی و چالاکی می داند:

دَعِ التـَـــکاسُلَ تـَــــــغنمَ فَقَد جَری مثلٌ
که زاد راهروان چستی است و چالاکی

گرما و طلب و چالاکی؛ و همواره در جنبش 
و تکاپو بودن، مبارک است و نشان از درونی 
بهار، خیزش و  بهاری دارد. چرا که در نهادِ 
رویش و جوشش است. به همین سبب است 
که عارفان »آشفتگی« را بر »خفتگی« ترجیح 
بادیه رفتن« را »بر نشستنِ  داده اند و »به راه 

باطل« فضل نهاده اند:
دوسـت دارد یار این آشـــــــفتگی
کوشش بیــــهوده به از خـــفتگـی
آنک او شاهست او بی کار نیسـت
ناله از وی طرفه کو بیمار نــیسـت
بهر این فرمود رحمان ای پســــــر
»کُلُّ یوَمٍ هُوَ فیِ شَأن« ای پســــــر

اندرین ره میتراش و میخـــراش
تا دم آخر دمــــی فــــارغ مـــباش

)مثنوی، دفتر اول(
 به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

)سعدی(

خواجه ی شیراز به نکته ی ظریفی اشاره می کند 
و می گوید بی عملی و فقدان تحرّک و جنب 
و جوش، موجبِ ملال و دل  زدگی می شود 
و عالمان و دانایان جهان، ازاین روی ملول و 

غم زده اند که خیزش و جوششی ندارند:
نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
مــــلالت علما هم ز علمِ بی  عمل است

جویباری که توقف کند، در زمین فرو می رود 
و رودِ روان، به دریا می رسد:

آبی که برآسود زمـــینش بـــخورد زود
دریا شود آن رود که پیوسته روان است

)هـ. ا. سایه(
به تماشای بهارِ جهان نشستن، و پنجره ی دل 
را به هوای  بهاری گشودن، می تواند آرام آرام، 
کند؛  رهنمون  نهان  و  جان  بهارِ  آن  به  را  ما 
با هر چیزی،  چرا که مصاحبت و معاشرت 
کمابیش، اوصاف و خِصال آن را در اندورنه ی 
فرد می نشاند. در هر چیزی که نظر کنی، همان 
چیز می گردی و به گفته ی بسیار دقیق شمسِ 
خویشتن  عالمَ  در  را  تو  »همنشین،  تبریز: 

کشد.« بهاء ولد می گوید:
»در کوه می نگری، ترُنجیدگی او در تو پدید 
می آید. در سبزه و باد می نگری و می اندیشی، 

لطافت در تو پدید می آید.«]7[
با هر  شمس تبریز هم گفته است: »لا شک 
چه نشینی و با هر چه باشی خوی او گیری. 
کُه نگری در تو پخَسیتگی ]قبض و دل  در 
گرفتگی[ درآید، در   سبزه و گل نگری تازگی 
در آید؛ زیرا همنشین، تو را در عالمَ خویشتن 

کشد.«]8[
تماشای  به  تا  آمده است  پدید   اینک مجالی 
رستخیز بهار بنشینیم و با وام گیری از مدرسه ی 

بهار، بر روشنا و گرمای وجودمان بیفزاییم.
ای بستگان تن به تماشای جان روید
کآخر رسول گفت تماشا مـبارکســت

]غزلیات شمس[
 ------
ارجاعات:

نورالدین  القُدس،  حضرات  منِ  الأنس  ]1[.نفحات 
تعلیقات دکتر  مقدمه تصحیح و  عبدالرحمان جامی، 

محمود عابدی، نشر سخن، چاپ پنجم،6831ش
]2[.اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، محمد 
بن منور میهنی، مقدمه تصحیح و تعلیقات دکتر محمد 
ششم،  چاپ  آگاه،  انتشارات  کدکنی،  شفیعی  رضا 

5831ش
گزیده ی  رباّنی:  شراب  از  خمی   .]5[ و   ]4[ و   ]3[
مقالات شمس، انتخاب و توضیح محمد علی موحد، 

نشر سخن، چاپ دوم، 8831ش
]6[. فیه ما فیه، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، نشر 

نامک، چاپ سوم، 4831ش
]7[. معارف بهاءولد، محمد بن حسین خطیبی بلخی، 
انتشارات  تهران،  فروزانفر،  بدیع الزمان  تصحیح  به 

طهوری، 2531ش
]8[. خمی از شراب رباّنی: گزیده ی مقالات شمس

مقصود فراستخواه
نوروز اگر هم جشنی است و جنبشی است 
این  است.  طبیعت  آن  از  اول،  وهلـه ی  در 
چنین  در  که  می کند  کفایت  بهانه ای  برای 
با  طبیعت  از  را  ناچیزت  درک  روزی، 

مخاطبان خویش در میان بنهی.
ترکیبی  می نامند؟  طبیعتش  که  این  چیست 
بغایت متنوع از عناصر که روز و شب با آن 
و در آن به سر می بریم؛ از بدن های خویش 
تا اشیای پیرامون، درخاک و در و دشت، تا 
اثر عتیق  کائنات دور و ستارگان زیبایی که 
شده  متلاشی  اجرام  از  مانده  برجای  نوری 
کرانه  کثرتی  طبیعت،  هستند.  ما  آسمان  در 
بی نهایت  تا  کوچک ها  بی نهایت  از  ناپیدا 
از  مختلف  صورت بندی هایی  بزرگ هاست؛ 
ذرات و بارهای مثبت و منفی با خصائص و 

رفتارها و حالات و اطوار متفاوت.
نیازهای  و  میل ها  و  حسّ ها  همین  طبیعت 
من، این دردها و لذت ها و این احساس های 
من است. طبیعت، زمین و آسمان و درخت 
است.  خاک  و  آب  و  سبزه  و  باد  و  ابر  و 
گاهی سرد است و گرفته و گاهی در بسط 
و  می شود  خشک  گاه  است.  گشودگی  و 
گاهی نرم نرمک می روید و صد هنر نهفته از 
بدن های  این  طبیعت،  می کند.  عیان  خویش 
لختی  و  رخوت  به  میل  گاهی  که  ماست 
دارند و گاهی در جنب و جوشند و ادراکات 

عالی و نیازهای برتر می جویند.
طبیعت، سرشتی جدالی دارد. حاوی اضداد 
است.  بی قرار  نیست.  منوال  بریک  است، 

می شود.  بالا  و  پایین  است.  خیزان  و  افتان 
رو به افول و سردی می نهد، پژمرده می شود، 
از  اما  می یابد  زوال  می پوسد،  می خشکد، 
باردیگر  گندیدن ها  و  پوسیدن ها  همین  دل 
می جنبد، جوانه می زند، می روید، سر برمی 
آورد، سبز می شود، می شکفد و غنا می گیرد 
و بر و بار می دهد. می خوابد و بیدار می شود.
حیات طبیعت از رهگذر تخمیرهایش سرزده 
شده  نامی  و  است  مرده  جمادی  از  است، 
است، از عالم حیوانی به اطوار انسانی رسیده 
است. در بشریت نیز چندین و چند مردن و 
معمول  رویـه ی  گرفتن،  پر  و  بال  باردیگر 
لحظه  هر  را  تو  پس  است؛  طبیعت  این  در 
مرگ و رجعتی است.]1[ طبیعت ما، فضای 
میان اینرسی ها و حرکت هاست، فضای میان 
ماندگرایی ها و لختی ها از یک سو و رشد و 
و  نماها و جنبیدن و روان شدن و شکفتن 

روییدن و پرثمر شدن از سوی دیگر است.

تعادلی  بی  در  را  تعادل خویش  ما،  طبیعت 
می جوید. از اسفندی که دیروز به سرآمد تا 
به امروز، هوا چقدر از حالی به حالی شده 
است؛ سرد شده است، برف باریده است اما 
همچنان می گوییم بهار می آید و حقیقتاً هم 

می آید، مگر می شود که نیاید.
طبیعت اند.  همین  از  پاره ای  ما  بدن های   
می ترسند،  می شوند،  خسته  می خوابند، 
همی  و  می کنند  حقیری  به ظاهر  میل های 
می گیرند،  بالا  سر  سودای  می شوند،  بیدار 
می اندیشند، به تقلا در می آیند، می جنبند و 
کلنجار  می خواهند،  تنش  می کنند،  عزیمت 
ارزش ها  و  می کنند  دلیری  هوای  می روند، 
اینهاست.  همـه ی  ما،  طبیعت  می آفرینند. 
بدن های واقعی ما همین است؛ از آن نانی که 
می خواهیم به دست بیاوریم تا این معنایی که 

دوست داریم به دست دهیم.
وجود  به  بدن ها  همین  از  ما  جامعـه ی   

طبیعت بی قرار ما
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نیز.  بی هنجاری  و  دارد  هنجار  است؛  آمده 
در قبض و بسط است، افت و خیز می کند، 
از حالی به حالی می شود، گروه هایی کثیر با 
احوال متفاوت است، سیر اطوار و طی ادوار 
می یابد،  افول  دارد،  فراز  و  نشیب  می کند، 
دوباره به پویش در می آید و تجدید می شود. 

تاریخ و جامعـه ی ما همـه ی اینهاست.
در اینجا ممکن است دو طرز نگاه متفاوت، 
اتفاق بیفتد. نگاهی که فقط این یا آن وضع 
سرّی  به  که  نگاهی  و  می بیند  را  حالت  و 
نهفته در پس پشت اوضاع و حالات، چشم 
می دوزد. شاید اگر با زبان فلسفـه ی قدیمی 
به  را  اصالت  اول،  نگاه  بگوییم؛  خودمان 
به  دوم،  نگاه  و  می دهد  ماهیاّت  و  تعینّات 
را  تعینات  دارم  دوست  شخصاً  من  وجود. 
موجود  واقعاً  ماهیت های  و  بدهم  اهمیت 
ظلّ  در  پیوسته  اما  بکنم  نظاره  را  متعین 
وجود و از منظر وجودی؛ »وجود اندر کمال 
اعتباری  امور  تعینّ ها  است،  ساری  خویش 

است.«]2[.
سعـه ی  هست،  که  اصیلی  وجود  آن   
فراگرفته  مارا  طبیعت  همـه ی  هستی اش 
است، همـه ی طبیعت ما با تمامی اطوارش، 
با  که  اوست  این  اوست.  مَجلای  و  مرئی 
این  در  است.  بطون  و  ظهور  در  طبیعت 
کاج  آن  پای  بوها،  شب  این  لای  نزدیکی؛ 
بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه]3[. 
فروکاستنی  اما  اوست،  دریا  اوست،  صحرا 
عظیم  امری  نیست.  تعینّات  این  از  یکی  به 
فراسوی همـه ی اینهاست. سّری در طبیعت 
در  عیار  بت  به شکلی  لحظه  هر  که  هست 
می آید، دل می برد و نهان می شود. هر دم به 
لباسی در می آید، گه پیر و جوان می شود]4[ 

.
خزان  ریز  برگ  هم  ما،  سرزمین  طبیعت 
»بس  هوای  و  زمستان  و  بوران  و  برف  و 
ناجوانمردانه سرد« است و هم بهار است و 
فصل شکفتن هاست. نیاکان ما، چلّه و یلدای 
سرد او را با نوروز متعادل و ملایمش یکجا 
گرامی داشتند. مهم، فهم آن راز عشقی است 
نبودی  گر   « ؛  هست  طبیعت  ذرات  در  که 

عشق بفسردی جهان«]5[.
 در طبیعت بدن هایمان نیز میل های روزمره ی 
ما رفیق شفیق نیازها و درک ها و کشش ها و 
مطلوبیتهای  و  عزائم  و  معانی  و  گرایش ها 
نیز  اینجا  در  ما هستند.  انسانی  بالای  سطح 
زلال  آن  داشتن  یاد  به  دارد  اهمیت  آنچه 
هستی خویش است که بسیار بسی برتر از 

و  آگاهی  جنس  از  ماست،  طبایع  و  میل ها 
ادراک و تمییز است، باز شدن و بسط یافتن 
است، از نوع سربرآوردن و شکفتن و به بار 
گهر  »درصدف خویش  است،  رسیدن  بر  و 
ساختن است«]6[. طبیعت بدن ما ذره ای از 
است،  حقیقت  از  تکه ای  انتهاست،  بی  نور 
دریای  از  قطره ای  و  است  یمَی  نمی از 

خروشان وجود است.
و  اضداد  حاوی  نیز  ما  جامعـه ی  طبیعت   
زندگی  مختلف  نیروهای  کشاکش  حاصل 
است و از رهگذر همین تضاد ها و فرود و 
فراز هاست که تحول و تحقق پیدا می کند. 
درست مثل همان حیات که از دل تخمیرهای 
طبیعت ظاهر می شود، جنبش ها و پویش های 
اجتماعی ما نیز از متن فروبستگی ها، بحران ها 

و دشواری ها سر بر می آورند.
مهم این است که اصالت وجود خویش را 
فراز  تمام  با  که  طبیعتی  مثل  نبریم.  یاد  از 
ما  نمی ماند،  پویه  و  پای  از  نشیب هایش،  و 
نیز هستیم و می مانیم. گوهری درماست که 
مان،  روزمره ی  لختی های  و  میل ها  پس  از 
تکان می خورد و ما را به عزیمتی بیشتر، به 
و  اخلاق  به  خودشکوفایی،  و  خودآگاهی 
بلوغ انسانی و به رشد و توسعـه ی اجتماعی 

و به آن بلند اوج خویش فرامی خواند.
به  ما  طبیعت  که  نهفته ای  اصیل  آن وجود   
او آغشته است، زیر پوست ما همچنان موج 
می زند و آواها و نواهای بلندی از زیستن را 
در  که  می آورد  یادمان  به  و  می اندازد  طنین 
پس همـه ی سرگرمی ها و تضادها و افت و 
خیزها و سوء تفاهمات مان، با آن آشنا هستیم؛

ما همه اجزای آدم بوده ایم
در بهشت آن لحن ها بشنوده ایم

گرچه بر ماریخت آب و گِل شَکی
 یادمان آید از آن ها چیزکی]7[

عدنان فلاحت پیشه 
به  تبدیل  بالذات-  نه  -و  بالعرض  نوروز 
یک بدعت گشته چون در آن عده ای جمع 
چنین  که  حالی  در  می گیرند  روزه  و  شده 
چیزی بر مبنای تعاریف دوگانه ی شاطبی از 
منظور  به  شده  ایجاد  عمل  مشمول  بدعت، 
اعطای شرعیت، شده و نهایتاً جزء بدعت ها 
به  بنابراین مراسم نوروز  محسوب می شود. 
قرار  بدعت ها  جزء  نمی تواند  خود  خودی 
در  چیزی  چنین  بر  دال  نصی  هیچ  و  گیرد 
پی  در  نوشتار  این  در  ندارد.  وجود  شرع 
آنیم که به طور خلاصه و موجز، نسبت بین 
شریعت اسلام و مراسم باستانی عید نوروز 

را روشن کنیم. 
۱-تاریخچه نوروز

کتابت غیر قرآن نزد مسلمانان، تقریباً دو قرن 
بعد از رحلت محمد آغاز شد. از اواسط 
به  )132-232هـ.ق(  اول  عباسی  عصر 
تدریج رساله ها و نوشته جاتی در موضوعاتی 
مثل لغت عرب، تفسیر، حدیث، تاریخ و.... 
ابن جریر  اما  کرد.  ظهور  مسلمانان  میان  در 
بود  کسانی  اولین  جزو  )31٠هـ.ق(  طبری 
تاریخ  به  مفصل  به طور  خود،  کتاب  در  که 
ایران قبل از اسلام پرداخت. البته پیش از او 
)292هـ.ق(  یعقوبی  ابن واضح  کسانی چون 
این موارد داشته اند.  به  اشاراتی مختصر  نیز 
لازم به ذکر است که تمام روایات مورخان 
قرین صحت نبوده و اهتمام غالب آنان بیشتر 
به فرآیند جمع آوری بوده نه تنقیه ی چنان که 
خود طبری در مقدمه تاریخش به این نکته 

تصریح می نماید.]1[ 
»جمشید«  ابداعات  از  را  نوروز  طبری  اما 
به برکت غلبه بر شیاطین آن را  می داند که 
را  آن  از  بعد  روز  پنج  تا  و  گرفت  جشن 
و  مورخ  مسعودی  کرد.]2[  اعلام  عید  نیز 
جهانگرد بزرگ قرن چهارم نیز این رأی را 
نظر غالب مردمان دانسته و نوروز را به زمان 

جمشید منتسب می کند.]3[ 

۲-معنای عید
واژه ی »عید« از واژگان قرآنی بوده و یک بار 
عِیسَی  »قَالَ  است:  قرآن کریم ذکر شده  در 
مِّنَ  مَآئدَِةً  عَلَینْاَ  أنَزِلْ  رَبنَّاَ  اللَّهُمَّ  مَرْیمََ  ابنُْ 
لنِاَ وَآخِرِناَ وَآیةًَ مِّنکَ  وَّ مَاءِ تکَُونُ لنَاَ عِیدًا لِأَّ السَّ
ازقِیِنَ«)المائدة:114(  الرَّ خَیرُْ  وَأنَتَ  وَارْزُقْناَ 
پروردگارا  ال ها  بار  گفت  مریم  پسر  عیسی 
از آسمان خوانی بر ما فرو فرست تا عیدی 
از  نشانه ای  و  باشد  ما  آخر  و  اول  برای 
بهترین  تو  که  ده  روزی  را  ما  و  تو  جانب 

روزی دهندگانی.
فراهیدی  و  بوده  د«  و  »ع  ریشه  از  عید 
عربی  معجم  قدیمی ترین  در  )17٠هـ.ق( 
زمان  که  روزی  هر  یعنی  »عید  می نویسد: 
ازاین رو  وگفته شده  باشد...  مردم  گردآمدن 
عادت  آن  به  مردم  که  شده  نامیده  عید 

می کنند«]4[
یکی  که  »آنچه  می نویسد:  اصفهانی  راغب 

پس از دیگری تکرار می شود«]5[
»تکرار  در  عید  واژه  تسمیه ی  بنابراین وجه  
شدن« یک مناسبت می باشد؛ زیرا ریشه »ع 
و د« در زبان عربی به معنای رجوع کردن و 

بازگشتن است.
۳-عید در اسلام

را جزء  »فطر«  و  »قربان«  روز  دو  مسلمانان 
اعیاد خود دانسته و آداب مخصوص شرعی 
را در آن دو روز به جا می آورند. ما در اینجا 
در پی بررسی احکام این دو روز و بررسی 
تاریخچه آن ها نیستیم، بلکه فقط به این نکته 
نیز  اسلام  از  قبل  اعراب  که  می کنیم  اشاره 
اعیادی برای خود داشته اند به خصوص عید 
قبل  و  بود  ابراهیمی  از سنت های  که  قربان 
داشته  وجود  نیز   اسلام پیامبر  بعثت  از 
است. از جمله می توان به خبر واحدی اشاره 
»از  کرده اند:  نقل  دیگران  و  بخاری  که  کرد 
در  آمد  من  نزد  ابوبکر  شده:  نقل  عایشه$ 
مشغول  انصار  از  جوان  دختر  دو  که  حالی 
آوازخوانی اشعاری بودند که انصار در روز 
دو  این  که  گفت  عایشه   می خواندند.  بعُاث 

ابوبکر  ندارند.  اعتداد  خوانندگی  به  دختر 
رسول  خانه ی  در  است  شایسته  آیا  گفت: 
آن  و  شود؟  شنیده  شیطان  نغمه ی   الله
داد:  نبی جواب  بود پس  عید  روز، روز 
این  و  دارند  عیدی  قومی  هر  ابوبکر   ای 
این روایت  اساس  بر   ]6[ ماست.«  عید  هم 
نشده  دختر  دو  آن  عمل  متعرض   پیامبر
و به عید بودن آن روز استشهاد می فرمایند. 
و  مدینه  اهالی  اعیاد  از  البعاث«  »یوم  اما 
و  اوس  قبیله ی  دو  بین  نبردهای  به  مربوط 
خزرج می شد که در آن اشعاری حماسی را 
قابل  می کردند.  بدل  و  رد  همدیگر  بر ضد 
)مثل  فقهای سلف  از  ذکر است که عده ای 
امام محمد غزالی(]7[ و خلف )شیخ یوسف 
قرضاوی، شیخ عبد المعطی بیومی و....(]8[ 
بر اساس این روایت به حلّیت غنای بانوان 
فتوا داده اند، البته به شرطی که توأم با مفسده 

و اشعار شهوانی نباشد. 
۴-نوروز در تاریخ مسلمانان

مورد  که  ابتدا  همان  از    مسلمانان  تاریخ 
گرفته  قرار  عباسی  عصر  مورخان  گزارش 
نقل  مورخان  شد.  عجین  ایرانیان  نوروز  با 
ابوحنیفه   امام  جدّ  ابوثابت  که  کرده اند 
ابی  )15٠هـ.ق( در روز نوروز، به علی بن 
طالب فالوده تعارف کرد و ایشان بعد از 
یعنی  یوَْمٍ«  کُلَّ  »نوَْرزُِوْناَ  تناول چنین گفت: 
قاسم  همچنین  است.]9[  نوروز  ما  روز  هر 
عنترة«  بن  »هارون  از  )224هـ.ق(  سلّام  بن 
یا  نوروز  تبریک  برای  نقل کرده که پدرش 
هدایای  با  و  رفته   علی حضور  مهرگان 

نوروزی نزد او مواجه شده است.]1٠[ 
اما چنان که مورخان آورده اند اولین دستور 
به  مهرگان  و  نوروز  برپایی  برای  حکومتی 
زمان معاویة بن ابوسفیان باز می گردد. ذهبی 
یوَْانَ  لَ مَنِ اتخََّذَ الدِّ می نویسد: »کَانَ مُعَاوِیةَُ أوََّ

للِْخَتمِْ، وَأمََرَ باِلنیَّرُْوْزِ وَالمَهْرَجَانِ«]11[ 
المعتضد  زمان  تا  که  است  این  امر  واقع 
عباسی )289هـ.ق( هیچ مخالفت رسمی از 
نوروز  با  عباسی  و  اموی  طرف سلسله های 
انجام نگرفت. معتضد در سال 282 دستوری 

اسلام و نوروز
 -------
ارجاعات:

]1[ دفتر اول مثنوی
]2[ شبستری، گلشن  راز:34

]3[ از سپهری؛ صدای پای آب.
در  مولانا  به  منسوب  مشهور  مستزاد  از  اقتباس   ]4[
سرودـه ی  اخیر،  تحقیقات  بنابر  که  شمس  غزلیات 
یکی از مریدان اوست) هر لحظه به شکلی بت عیار 
در آمد؛ دل برد و نهان شد، هر دم به لباس دگران یار 

بر آمد؛ گه پیر و جوان شد(
]5[ دورِ گردون ها ز موج عشق دان

گر نبودی عشق بفسردی جهان
کی جمادی محو گشتی در نبات؟

کی فدای روح گشتی نامیات
)مثنوی مولوی؛ 4583-9/5 (

]6[ از اقبال لاهوری
]7[ مثنوی مولوی؛ 4/ 637-7

*برگرفته از سایت شخصی نویسنده
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مراسم  برپاداشتن  از  نهی  بر  دال  رسمی 
و  صادر  و...  افروختن  آتش  مثل  نوروزی 
در  جستجو  کرد]12[  اعلام  آفاق  به  را  آن 
تراث فقهی نشان می دهد که موضوع نوروز 
موضوعی  مملوکی،  فقهای عصر  زمانه ی  تا 
مسکوت بوده و در فقه ائمه ی عصر عباسی، 

اشاره ای به آن نشده است. 
از  نوروز  دانستن  مکروه  دلیل  عمده ی  اما 
این  خواندن  »بدعت«  متأخر،  فقهای  سوی 
تعریفی  به  می توان  آیا  اما  است.  مراسم 
روشن و جامع از بدعت-به طوری که مورد 

اجماع همه ی فقها قرار گیرد-رسید؟ 
فقیه و اصولی بزرگ امام شاطبی )79٠هـ.ق( 
کسی است که در این راه جهد بسیار کرده و 
کتاب ضخیم خود »الإعتصام« را به طور کامل 
به همین موضوع اختصاص داده است. او دو 
تعریف کلی از بدعت ارائه می دهد. تعریف 
فقط  را  بدعت  که  است  کسانی  نظر  اول 
إذَِنْ  »فَالبْدِْعَةُ  کرده اند:  محصور  عبادات  در 
ینِ مُخْترََعَةٍ، تضَُاهِی  عِباَرَةٌ عَنْ طَرِیقَةٍ فیِ الدِّ
فیِ  المُْباَلغََةُ  عَلَیهَْا  لُوکِ  باِلسُّ یقُْصَدُ  رْعِیةََّ،  الشَّ
ِّ سُبحَْانهَُ« بدعت، طریقی ابداع شده  التعََّبدُِّ لِلهَ
در دین است که شباهت به احکام تشریعی 
و  زیاده روی  آن  از  هدف  و  دارد  خداوند 
خداوند  فرمانبرداری  و  پرستش  در  مبالغه 

سبحان است.]13[ 

شاطبی در ادامه تذکر می دهد که این تعریف 
را  »عادات«  که  است  منهج کسی  اساس  بر 
این  اساس  بر  نمی داند.  بدعت  در  داخل 
مراسم  کلیت  نمی توان  بدعت،  از  تعریف 
نوروز را بدعت خواند؛ زیرا هیچ مسلمانی 
پرستش  در  »مبالغه  خاطر  به  را  نوروز 
خداوند« عید نمی داند بلکه آن را به عنوان 
اسلام  از شرع  باستانی و خارج  یک جشن 
تعریف  ادامه  در  امام شاطبی  لحاظ می کند. 
ورود  به  قائل  که  می کند  ذکر  را  کسانی 
طَرِیقَةٌ  »البْدِْعَةُ  هستند:  عادات  در  بدعت 
یقُْصَدُ  رْعِیةََّ  الشَّ تضَُاهِی  مُخْترََعَةٌ،  ینِ  الدِّ فیِ 
رْعِیةَِّ«  الشَّ رِیقَةِ  باِلطَّ یقُْصَدُ  مَا  عَلَیهَْا  لُوکِ  باِلسُّ
دین  در  شده  ایجاد  سنتّی  و  طریقه  بدعت، 
است که به احکام تشریعی خداوند شباهت 
دارد که مقصود از پیروی از چنین طریقی،   
همان هدفی است که احکام تشریعی دنبال 

می کنند.]14[ 
قائلان  به  متعلق  -که  دوم  تعریف  این  با 
ورود عادات در حوزه ی بدعت ها می باشد- 
نیز نمی توان نوروز را از زمره ی بدعت های 
آن  برگزاری  از  هدف  زیرا  دانست؛  شرعی 
–به خودی خود  طریقه ای شرعی  از  پیروی 
و بالذات- نیست. شاید این مطلب قدری به 
توضیح بیشتر نیاز داشته باشد، لکن شاطبی 
کار ما را آسان کرده و ضمن مثالی اتفاقاً به 
»منِْ  او می نویسد:  اشاره می کند.  نوروز هم 
حَدِیثِ أبَان بنِْ أبَیِ عیاش قَالَ: لقَیِتُ طَلْحَةَ 
منِْ  قَوْمٌ  لهَُ:  فَقُلْتُ   ، الخُْزَاعِیَّ الَلهِّ  عُبیَدِْ  بنَْ 
نةَِّ وَالجَْمَاعَةِ لَا یطَْعَنوُنَ  إخِوانک منَِ أهَل السُّ
عَلَی أحَد منَِ المُْسْلمِِینَ، یجَْتمَِعُونَ فیِ بیَتِْ 
وَیجَْتمَِعُونَ  یوَْمًا،  هَذَا  بیَتِْ  وَفیِ  یوَْمًا  هَذَا 
فَقَالَ  ویصومونهما؟  والمَهْرجان  النیَّرْوز  یوَْمَ 

طَلْحَةُ: بدِْعَةٌ منِْ أشَدّ البْدَِعِ«
از حدیث ابان بن ابی عیاش است که گوید 
او  به  و  دیدم  را  خزاعی  عبیدالله  بن  طلحة 
گفتم: قومی از برادارن اهل سنت در احدی 
روز  هر  ]لکن[  نمی زنند  طعن  مسلمانان  از 
در خانه ی یکی شان در ایام نوروز و مهرگان 
گفت:  طلحه   می گیرند.  روزه  و  شده  جمع 

بدعتی بسیار بزرگ است.]15[ 
نوروز  به  شاطبی  که  است  جایی  تنها  این 
اشاره کرده و قصد او در بیان این ماجرا این 
است که چگونگی ایجاد بدعت را بیان کند. 
در اینجا نوروز بالعرض-و نه بالذات- تبدیل 
به یک بدعت گشته چون در آن عده ای جمع 
چنین  که  حالی  در  می گیرند  روزه  و  شده 
چیزی بر مبنای تعاریف دوگانه ی شاطبی از 
منظور  به  شده  ایجاد  عمل  مشمول  بدعت، 

اعطای شرعیت، شده و نهایتاً جزء بدعت ها 
به  بنابراین مراسم نوروز  محسوب می شود. 
قرار  بدعت ها  جزء  نمی تواند  خود  خودی 
در  چیزی  چنین  بر  دال  نصی  هیچ  و  گیرد 

شرع وجود ندارد. 
-------
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العلمیة  الکتب  )دار  بغداد،623/31  تاریخ  جمله:  از 
الرسالة  )مؤسسة  النبلاء،593/6  اعلام  سیر  بیروت(، 
در  رخداد  این  که  شده  گفته  همچنین  و...  بیروت( 

روز مهرگان واقع شده است. 
]٠1[. الأموال، ص543 )دار الفکر بیروت( 
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]51[. الإعتصام،٠43/2

حسن قادری
همه ساله بخت تو پیروز باد 
همه روزگار تو، نوروز باد 

فردوسی
عید  عید،  اوصاف،  و  نام ها  به  که  نوروز 
نوروز،  جشن بهار، نوروز جمشیدی مشهور 
جشن    های  قدیمی ترین  از  است،  یکی 
قرن    های  جشن  این  است،  ایرانیان  ملی 
کشور  مردم  توجه  مورد  که  است  متمادی 
دیرینه ی  ما  با  که  است  سرزمین    هایی  و  ما 
فرهنگی مشترک دارند و از مدت    ها پیش از 
فرا رسیدن آن، منتظر قدومش هستند و برای 
خانه تکانی  می کنند،  لحظه شماری  رسیدنش 
می کنند،  شیرینی می پزند، جامه نو می دوزند 
و  شادی هایشان  مراسم  می کنند  سعی  و 
عروسی عزیزانشان در این ایام برگزار کنند. 
در این ایام دید و بازدیدها شروع می شود و 
به جاهای دیدنی می روند و با طبیعت پیوند 
مبادله  عیدی ها  و  هدیه    ها  می بندند.  دوباره 
می شود و همه از پیر و جوان در این شادی 
بین  در  می کنند.  شرکت  فرح بخش  ایام  و 
از  بیشتر  کُردها  مختلف  ملیت    های  و  اقوام 
دیگران از این ایام استقبال می کنند و آن را 
جزء فرهنگ و آداب و رسوم خود می دانند. 
از شاعران فارس و  به همین جهت بسیاری 
کُرد زبان این ایام را توصیف می کنند و آن را 
از جمله شاعران  فردوسی  گرامی می دارند. 
می دارد  گرامی  را  نوروز  که  است  نامداری 

و می گوید. 
»نوروز«  فرّ  سدههمان  جشن  آیین  دار  نگه 

و آتشکده 
همان اورمزد و مه و روز مهر بشوید به آب 

خرد،  جان و چهر 
* واژه ی نوروز در زبان پهلوی به صورت 
مرکب  که  است  آمده   )Nokroč )نوکروچ، 
از دو جزء بخش اول )نوک( به معنی نو و 
جدید و تازه و بخش دوم به معنی روز است 
و روی هم معنی روز تازه و نو و یوم الجدید 
»نوکروز«و  به صورت  دارد که در عربی  را 

»نیروز« و »نیریز« به کار رفته است.
ماه سال  نخستین  از  نخستین روز  با  نوروز 
خورشیدی در بهاران، آنگاه که روز و شب 

برابر می گردد، آغاز می شود.
نوروز از مراسم بسیار کهن ایرانیان آریایی نژاد 
است که اگر چه از این جشن و مراسم آن در 
اوستا سخنی نرفته است، اما در کتب دینی 

پهلوی از آن گفت و گو شده است. 
ساسانیان نوروز را بسیار با اهمیت می دانستند 
در آن روز مردم دست از کار می کشیدند و 
می پرداختند.  سرور  و  شادی  به  غروب  تا 
بازی  به  و  می پرداختند  را  مالیات    های خود 

و تفریح مشغول می شدند. 
خیام نیشابوری در نوروزنامه آورده است: 

روزگار  به  تا  کیخسرو  زمان  از  عجم  آئین 
نوروز،  روز  که  است  بوده  چنان  جرد  یزد 
و خطاب  آمدی.  پادشاه  پیش  موبدان  موبد 

به او بگفتمی: 
و  بینایی  و  دانایی  را  تو  آورد  شها! سروش 
شاد  هژیر.  خوی  با  زیستی  دیر  و  کاردانی 
جام  به  انوشه خور  و  زرّین  تخت  بر  باش 
باد  سبز  سرت  و...  نیاکان  رسم  و  جمشید 
چون خوید، اسبت کامگار و پیروز و تیغت 
خجسته  و  گیرا  بازت  و  کاری  و  روشن 
کشور  تیر،  چون  راست  کارت  و  شکار  و 

بگیری تو با درم و دینار... . 
ایرانیان  که  است  آمده  الدّهر  نخبة  در 
را  نور  نوروز  در  خداوند  که  می پندارند 
آفرید،  همه ی ایرانیان در عیدهای خویش به 
از  را  مردم  و  می افروزند  آتش  هنگام  شب 
جشن  ابتدا  می کنند.  آگاه  نوروز  فرارسیدن 
نوروز پنج روز بود اما بعد    ها از اول فرودین 
ماه تا سیزدهم فروردین ادامه یافت و به 13 

روز رسید. 
طبری نوشته است که جمشید در نوروز به 
با  و  بپردازند  تفریح  به  تا  داد  فرمان  مردم 

موسیقی شادمانی کنند. 
در همین مورد ابوالفدا می نویسد: 

نهاد و آن را جشن  بنیان  را  جمشید نوروز 

به شادمانی  این روز  تا مردمان در  قرار داد 
ایرانیان  سنت  در  جهت  همین  به  بپردازند. 
نوروز همیشه توأم با شادی، سرور، موسیقی 

و شیرینی است. 
و  باربدُ  داستان  که  است  آمده  شاهنامه  در 
رهیابی او به دستگاه خسرو پرویز در نوروز 

اتفاق افتاد. 
درباریان  که  بود  مشهور  هنرمندی  )باربد   
ورود  مانع  درباری  هنرمندان  و  چاپلوس 
امید شد  نا  پرویز شدند.  کاخ خسرو  به  او 
او  به  ببیند و شکایت خود را  پادشاه را  که 
عید  در  که  کردند  راهنمایی  را  او  برساند 
زیبایش می آید و شما  باغ  به  پادشاه  نوروز 
تا او سر برسد و او را از  پناه گیر  در آنجا 
خواسته خود آگاه کنی. او چنین کرد و در 
دلنشین  آواز  با  و  گرفت  پناه  درختی  بالای 
توجه خسرو پرویز را به خود جلب کرد و 

به خواسته اش رسید.( 
باربد چنان صدای دلنشینی داشت که دیگر 
هنرمندان برای پادشاه جلب توجه نمی کردند 
و همین باعث شده بود که دیگر هنرمندان 

مانع ملاقات او با پادشاه شده بودند. 
در تاریخ بلعمی آمده است که جمشید علماء 
که  پرسید: چیست  ایشان  از  و  کرد  گرد  را 

این مُلک را باقی و پاینده دارد؟ 
گفتند: داد کردن و در میان خلق نیکی کردن، 
 پس او داد بگسترد و علماء را بفرمود که من 
به مظالم بنشینم، شما نزد من آیید تا هرچه 
در او داد باشد،  مرا بنمایید تا من آن کنم و 
بنشست،  اورمزد  مظالم  به  که  نخستین روز 
روز بود )اول فروردین( از آن پس آن روز 

بررســــی اجمالی نوروز

تاریخ مسلمانان از   همان 
ابتدا که مورد گزارش 
مورخان عصر عباسی قرار 
گرفته با نوروز ایرانیان 
عجین شد. مورخان نقل 
کرده اند که ابوثابت جدّ 
امام ابوحنیفه  )150هـ.ق( 
در روز نوروز، به علی بن 
ابی طالب فالوده تعارف 
کرد و ایشان بعد از تناول 
چنین گفت: 
»نَوْرِزُوْنَا کُلَّ یَوْمٍ«
 هر روز ما نوروز است.]9[
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را نوروز نام کردند. 
خواجه نظام الملک در سیاست نامه داستانی 

دارد: 
مَلکِان عجم چنان  چنین می گویند که رسم 
بوده است که در نوروز و مهرگان بار دادندی 
مرعامه را و هیچ کس را در بازداشت نبودی. 
پس مَلکِ از تخت به زیر آمدی و در پیش 
هر  بر  گفتی  و  می نشستی  زانو  دو  به  موبد 
کس ستمی رفته بی محابا بر من باز گوید. 

عید نوروز 
شروع  لحظه  یعنی  سال  تحویل  لحظه ی  از 
بخش  می شود،  مهمترین  جدید،  آغاز  سال 
سین  هفت  سفره ی  چیدن  نوروزی  مراسم 
شمع  و  قرآن،  آیینه  آن    ها  کنار  در  و  است 

مرسوم مسلمانان است. 
قرائت چند آیه از قرآن،  دعای تحویل سال 
و تصمیم گرفتن برای شروع زندگی بهتر و 
زنده شدن روح معنویت در وجود آدمی و به 
عبارت روشنتر یک نوع تولد دوباره و جدید 
همگام با تولد طبیعت برای انسان خوشایند 

می باشد. 
مولوی کُرد می گوید:  

هه ر که س ته وه لود دووباره ش نیه ن 
ئه لبه ت سه عاده ت سه تاره ش نیه ن 

سعدی هم می گوید: 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش 

دفتری است معرفت کردگار 
طبیعت  بهار  با  آدمی  طبع  هماهنگ شدن 
و  روح  در  را  شادابی  و  نشاط  نوعی  به 
وقتی  انسان  به جای می گذارد.  انسان  روان 
در  و  خرم  و  سبز  همه جا  می کند  احساس 
رجوع  خود  درون  به  است  شدن  نو  حال 
می کند و لحظه ای احساس نو شدن و تغییر 
اعمال خود می نماید.  رفتار و  و تحولی در 
داشته  استمرار  و  مداومت  حالت،  این  اگر 
باشد انسان را به مرحله ی جدیدی رهنمون 

می کند. 
مراسم نوروز در هورامان از صفا و صمیمیت 
بیشتری برخوردار است. علاوه بر جشن    های 
برای  مردم،  نشاط  و  شادی  و  ایام  این 
اورامانات  منطقه ی  باغداران  و  کشاورزان 
فصل کار و تلاش و درختکاری و زراعت 
و  کشاورزان  را  چه  هر  حقیقت  در  است. 
باغداران در شش ماه آینده استفاده می کنند، 
در این یک ماه در زمین    های مرغوب غرس 
انتظار  در  مراقبت  و  آبیاری  با  و  می کنند 
چیدن ثمر و رشد نهال    ها و زراعت    های خود 

گام بگام پیش می روند. 
و  سنن  قائمه    های  از  یکی  نوروز  جشن 
از  و  است  ایرانی  عمومی  و  پایدار  فرهنگ 
وارد  اسلام  ساسانیان  دوره ی  در  که  زمانی 

که  آداب و رسومی  با  است  ما شده  کشور 
نداشتند  دینی  مبانی  و  اصول  با  مغایرتی 
زندگی  مردم  و  نگرفت  صورت  مخالفتی 
رسوم،  و  آداب  حفظ  با  را  خودشان  عادی 
برگزاری  دادند.  ادامه  لباس  زبان،  ملیت، 
جشن    های نوروزی که بمناسبت سال جدید 
نشاط  و  شادی  به  مردم  و  می شوند  برگزار 
می پردازند از جمله ی آداب و رسومی است 

که در فرهنگ عمومی ما جای دارند. 
بعضی    ها از آیه ی76 سوره قصص و حدیث 
ضعیف کان النبی متواصل الاحزان، برای 
جلوگیری و مخالفت با شادی و نشاط جامعه 

برداشت تنگ نظرانه ای را ارائه داده اند. 
و  تکبر  و  قارون  درباره  قصص  آیه ی76 
آیه  آخر  در  او بحث می کند و  فخرفروشی 
در زبان قومش می فرماید: »لَا تفَْرَحْ إنَِّ الَلهَّ لَا 

یحُِبُّ الفَْرِحِینَ« 
فخرفروشی و خودستایی مکن؛ زیرا خداوند 

فخر فروشان را دوست نمی دارد. 
مولوی هم در این باره می گوید: 

شادی آن شادی است کز جان رویدَتتا درون 
از هر ملالی شویدَت 

و رنه آن شادی که از سیم و زر است آتشی 
دان کآخرش خاکستر است. 

لذا از مفهوم این آیه منع شادی و نشاط در 
مغایر  که  اموراتی  انجام  بدون  معمول  حد 
اصول و مبانی دینی و اخلاقی باشد، استنباط 

نمی شود. 
و یا در حدیث مذکور که پیامبر پیوسته 
در غم و اندوه بودند. دکتر یوسف قرضاوی 
استناد  غیرقابل  و  ضعیف  حدیثی  را  آن 
ق شادی  می داند. و در عوض پیامبر مشوِّ
این  از  را  خود  اطرافیان  و  بودند  سرور  و 
کار نهی نمی کردند. در حدیثی آمده است در 
محله ای یک عروسی برگزار کردند و بدون 
 سر و صدا این کار را انجام دادند. پیامبر
که  نفرستادید  کسی  دنبال  به  چرا  فرمودند: 

همراه این عروس آواز بخواند و بگوید: 
»أتَیَنْاَکُمْ أتَیَنْاَکُمْ، فَحَیوُّناَ نحَُییِّکُمْ«آمدیم آمدیم 
نزد شما ما را تبریک گویید به شما تبریک 

می گوییم. 
هی بادَوو بادَوو بادَهیا خودَا مه باره ک بادَه 

همان چند کلمه ی معمول تمام عروسی    های 
ادا  را  آن  خوانندگان  که  کُردنشین  منطقه ی 
و سرور  نشاط  و  شادی  مفهوم  لذا  می کنند 
مایه آرامش روح و روان آدمی است و در 
هیچ دینی مورد مذمت و تحریم قرار نگرفته 

است 
نوع  از  کُردنشین  مناطق  شادی های  بیشتر 
به زدودن غم و غصه  شادی    هایی است که 
و کدورت و کینه و حسادت از دل و درون 

تعبیر می شود، نه شادی هایی که حاصل زر 
اندوزی، مستی و فخرفروشی باشد. 

در جامعه ی ما غم و اندوه از شادی و تفریح 
کم هزینه تر و از مجالس جشن و شادی از 
امنیت و آرامش بیشتری برخوردار است. در 
مقابل مجالس جشن و شادی استرس زا، پر 
هزینه و پرحاشیه است، گاهاً جوانان ما برای 
هفت خوان  موسیقی  کنسرت  یک  برگزاری 
در  غصه  و  غم  زیرا  می کنند؛  طی  را  رستم 
و  جشن  اما  است  شده  نهادینه  ما  جامعه 
نامأنوس  بعضی    ها  برای  و  استثناء  شادمانی 
است. در حالی که نشانه ی یک جامعه ی سالم 
استمرار شادی و نشاط و استثناء بودن غم و 

اندوه می باشد. 
اولین  در  دفعه  یک  سال  هر  نوروز  جشن 
و  پذیرش  می شود.  برگزار  بهار  فصل  روز 
و  جوان  نسل  علایق  و  احساسات  تحمل 
احساسی  و  سلبی  برخوردهای  از  پرهیز 
از  پایان  در  است.  اجتناب ناپذیر  ضرورتی 
جوانان انتظار می رود کاری نکنند که شادی 
آن    ها اندوه و مصیبت دیگران را در پی داشته 

باشد. 
دلهایتان شاد و نوروزتان پیروز باد. 

----
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خواجه  بشیر احمد انصاری
و  سرما  مرگ،  میان  جنگ  کشاکش  در 
کرختی از یک سو و زندگی، نسیم و نشاط 
طبل  رعد،  که  فضایی  در  دیگر،  سوی  از 
در  را  باران  تیرِ  قزح  قوس  می نوازد،  جنگ 
نشانه  را  کرختی  قلب  و  گذاشته  کمان  زهِ 
آتشین  تازیانه  با  بهار  آذرخش  می گیرد، 
لاله  و  می کوبد  تاریکی  سینه ی  بر  خویش 
مسیر  در  را  خود  سرخ  فرش  شقایق  و 
زندگی  جنگ  پیروزمند  لشکریان  استقبال 
می گسترانند، تنور فتوا و ضد فتوا در رابطه 

با نوروز نیز گرم می شود.  
نوروز دشمنان گوناگونی دارد، گروهی درد 
دین دارند و هدف شان پاسداری از مرزهای 
اعتقاد در برابر یورش سنت های آتش پرستانه 
این  فرهنگی  سنن  تمامی  با  دسته ای  است. 
خطه ی باستانی سر دشمنی داشته و به بهانه 
آنچه  هر  و  ورزیده  مخالفت  نوروز  با  دین 
سرزمین  این  کهن  تمدن  بوی  آن  از  که  را 
به مشام آید می کوبند. جمعی دیگر خصلت 
که  همین  و  است  زمستانی  سرشت شان  و 
چشمان  گذاشته،  پیشانی  سر  بر  عمامه ای 
خویش را سرمه نموده و با جبینی ترش و 
چهره ای گرفته بر صدر مجلسی تند نشستند، 
تصور می نمایند که گویا به خدا نزدیک شده 
و صلاحیت دارند تا هر امری را که دل شان 

خواست حرام و یا حلال اعلام نمایند. 
اگر نوروز را از گذشته های دور، روزِ اعتدالِ 
نامیده اند، که در آن هم شب و روز  بهاری 
می گردد،  معتدل  هوا  هم  و  می شوند  برابر 
رهروان  می توان  را  آن  از  تجلیل  طرفداران 
خط اعتدال نامید، همان طوری که مخالفانش 
زمستان  افراط  گرایان  قطار  در  می توان  را 
طینت قرار داد. نوروز سمبل زندگی و زایش 
آن  دشمنان  که  همان گونه  است  رویش  و 
نوروز،  تباهی اند.  انتحار و مرگ و  سپاهیان 
روز تجلیل از درخشش آفتاب و چیره شدن 
و  مغاره ها  ساکنان  آن  مخالفان  است،  نور 
آفتاب،  از دیدن  تاریک خانه هایی هستند که 
روبرو شدن با جامعه و بالخره از نشان دادن 

چهره های عبوس خود به مردم هراس دارند. 
استفاده  با  و  گذشت  که  سالی  چند  در 
و  مقاله ها  رساله ها،  رسانه  ها،  انقلاب  از 
جشن  با  مخالفت  در  زیادی  سخنرانی های 
آن ها  تمامی  بنای  زیر  که  شد  نشر  نوروز 
 مالک بن  انس  از سوی  که  بوده  حدیثی 
سعی  ما  مقاله  این  در  است.  شده  روایت 
همین  به  دوباره  نگاهی  تا  ورزید  خواهیم 
مورد  را  آن  مختلف  ابعاد  و  افکنده  حدیث 
بررسی قرار دهیم. متن این حدیث در کتاب 
ابوداود  العیدین« سنن  باب »صلاة  »الصلاة« 
چنین آمده است: »حدثنا موسی بن إسمعیل 
قَالَ:   ٍَأنَس عَنْ  حمید  عن  حماد  حدثنا 
یلْعَبوُنَ  یوْمَانِ  وَلهَُمْ  المَْدِینةََ،   ِالنبَّی قَدِمَ 
کُناَّ  قَالوُا:  الیْوْمَانِ(؟  هَذَانِ  )مَا  فَقَالَ:  فیِهمَِا، 
رَسُولُ  فَقَالَ  الجَْاهِلیِةِ.  فیِ  فیِهمَِا  نلَْعَبُ 
یوْمَ  منِهُْمَا:  خَیرًا  بهِمَِا  الَلهُّ  أبَدَْلکَُمُ  قَدْ    الَلهِّ
شرح  المعبود  الفْطِْرِ.«]عون  وَیوْمَ  الْأَضْحَی، 
محمد  ابوالطیب  نگارش  أبی داؤد،  سنن 
جزء  دوم،  چاپ  عظیم آبادی،  الدین  شمس 
السلفیة،  المکتبة   ،486-485 صفحه  سوم، 
السعودیة،  العریة  المملکة  المنورة،  المدینة 
از  اسماعیل  فرزند  موسی  یعنی:  1968[؛ 
 حماد و حماد از حمید و حمید از انس
وارد   پیامبر که  زمانی  گفت:  که  می کنند 
داشتند  روزی  دو  مردم  که  دید  شد  مدینه 
که در آن دو مناسبت به بازی می پرداختند. 

است؟«  روزهایی  چه  »این  فرمودند:  پیامبر 
گفتند: ما در دوران جاهلیت در این دو روز 
به بازی و سرگرمی می پرداختیم. پیامبر خدا 
در پاسخ فرمودند: »خداوند دو روز بهتری 
را جایگزین آن ها کرده است: عید قربان و 

عید فطر«. 
محمد شمس الحق عظیم آبادی مؤلف عون 
سنن  شارحان  معروف ترین  از  که  المعبود 
أبوداود بوده و صد سال پیش در هندوستان 
می نویسد:  این حدیث  در شرح  می زیست، 
مدینه  به  مکه  از  اسلام  پیامبر  که  »زمانی 
روز  دو  از  مردم  مدینه  در  نمود،  هجرت 
تجلیل به عمل می آورند که به باور شارحان 
حدیث یکی نوروز بود و دیگرش مهرگان. 
در قاموس آمده است که نوروز نخستین روز 
سال است و در روز مشهور نوروز که سال 
خورشیدی با آن آغاز می گردد، -همان طوری 
که در اول محرم سال قمری شروع می شود- 
آفتاب به برج حمل می رسد. اما مهرگان در 
اول برج میزان می آید -و بدین صورت- در 
نوروز  در  هوا  می گیرد.  قرار  نوروز  مقابل 
با  معتدل می شود و شب و روز  مهرگان  و 
که  برمی آید  چنین  و  می گردند  مساوی  هم 
دانشمندان پیشین علم فلک در زمان خویش 
این دو روز را از همین جهت برای بازی و 
به  سرگرمی  برگزیده و سپس معاصران شان 
گروه  آن  پرداختند؛ چون  از حکیمان  تقلید 

نوروز در اسارت 

زمستان  اندیشه
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سپس  می دانستند،  کامل  عقل  صاحبان  را 
بنا  حکیمان  که  را  آنچه  و  آمدند  پیامبران 
کرده بودند، باطل اعلام نمودند. شارح سنن 
ابوداود اضافه می کند که اسلام این دو جشن 
را به دو عیدی تبدیل نمود که هم در دنیا و 
هم در آخرت برتری دارند. عظیم آبادی باز 
از طیبی نقل می نماید که خوشی و سرور در 
این دو روز جایز نبوده و سپس از ابوحفص 
کبیر یاد می نماید که گفته اند هرگاه کسی در 
تعظیم  برسم  مشرکی  به  را  تخمی  روز  این 
ورزیده  کفر  خدا  به  دارد  تقدیم  روز  این 
سخن  پایان  بود«.  خواهد  ضایع  عملش  و 

عظیم آبادی شارح سنن ابوداود. 
جلب  نکته  چند  به  را  خواننده  توجه  حال 

می نماییم: 
نكته اول: 

اگر به اسناد این حدیث نگاهی افکنده شود، 
حماد،  موسی،  برمی خوریم:  ذیل  راویان  به 
حمید، و انس بن مالک. در جمع این چهار 
در  تعدیل  و  جرح  رشته  دانشمندان  راوی 
بدان  باید  که  گفته اند  سخنانی  حمید  مورد 

توجه نمود. 
امام ذهبی در کتاب »سیر اعلام النبلاء« چنین 
طویل،  أبی حمید  فرزند  است: حمید  گفته 
کنیه اش ابو عبیده بصری بوده و در مورد اسم 
مشهورترین  که  شده  گفته  سخنانی  پدرش 
و  مهران  و  داور  و  زادویه  و  تیرویه  آن ها 
در  تولدش  است.  بوده  آن  امثال  و  طرخان 
سال شصت و هشت و از انس بن مالک و 
ثابت البنانی و دیگران روایت نموده است و 
گفته می شود که پدرش در سال 44هجری 
در کابل اسیر شده است. یحیی بن معین او 
را ثقه خوانده و ابن حبان و ابن حجر و نسایی 
و حماد و ذهبی و ابن خراش و گروهی دیگر 
گفته اند بیش تر احادیثی را که حمید از انس 
روایت نموده، آن ها را از ثابت و یا هم قتاده 
شنیده ولی هنگام روایت اسمی از آن ها نبرده 
است. ابوداود از شعبه نقل می کند که حمید 
از انس تنها پنج حدیث روایت نموده است، 
ابو عبیده حداد روایت های حمید از انس را 

24 حدیث می داند.
آری! گروه بزرگی از محدثان و دانشمندان 
خوانده اند.  مدلس  را  حمید  حدیث  رشته 
و  کردن  کتمان  معنای  به  لغت  در  تدلیس 
راوی  آن  به  مدلس  و  است  آمده  پوشاندن 
حدیث گفته می شود که حدیثی را در حالی 
که از کسی نشنیده ولی آن را طوری روایت 
می کند که شنونده یا خواننده تصور می نماید 
است. خلاصه سخن  شنیده  را  آن  گویا  که 

تضعیف  را  حدیثی  می تواند  تدلیس  اینکه 
نموده و در بسا موارد از اعتبار ساقط سازد. 
ابوبکر  از  »التهذیب«  کتاب  در  ابن حجر 
به  حمید  روایات  که  می کند  نقل  بردیجی 
من  به  »انس  صیغه  به  که  احادیثی  استثنای 
و  احتجاج  قابل  دیگرانش  آمده،  گفت« 
استدلال نیستند. امام ذهبی می گوید احادیثی 
از انس به صیغه )شنیدم( روایت  که حمید 
در  همچنان  ابن حجر  قبول اند.  قابل  نموده 
در  حمید  که  می نویسد  الساری«  »هدی 
نموده  روایت  انس  از  که  احادیثی  قسمت 
آن  حقیقت  در  او  می نمود،  تدلیس  است 

احادیث را از ثابت و دیگران شنیده بود. 
المدلسین«  »طبقات  در  همچنان  ابن حجر 
می گوید که حمید کثیر التدلیس بود و حتی 
گفته می شود که بیش تر روایات او از ثابت 
و قتاده بوده است و فراموش نباید کرد که 
قتاده خود نیز نزد گروهی از محدثان مدلس 
در  را  الطویل  حمید  ابن حجر،  است.  بوده 
آورده  شمار  به  سوم  درجه  مدلسان  جمع 
تدلیس  به کثرت  این گروه کسانی اند که  و 
از  عده  آن  به  تنها  امامان  و  داشته  شهرت 
روایات این دسته اعتماد نموده اند که در آن 
مورد  حدیث  گویا  که  گفته اند  صراحت  به 
نظر را خود شنیده اند. گروهی از دانشمندان 
طوری که ابن حجر نقل می کند حمید را به 
با دربار خلفا و سلاطین  نزدیکی اش  خاطر 
نقد نموده و عدالت و صلاحیتش را در امر 

روایت زیر سوال برده اند. 
نكته دوم: 

در متن این حدیث و در سخن پیامبر اسلام 
ذکری از نوروز و مهرگان نیامده است بلکه 
همان طوری که مرحوم عظیم آبادی می نویسد 
این شارحان حدیث بوده اند که اشاره پیامبر 
دانسته اند.  معطوف  مهرگان  و  نوروز  به  را 
هدف عظیم آبادی از شارحان شاید ملا علی 
قاری  علی  ملا  که  حالی  در  باشد،  قاری 
امر  در  می توان  که  دارد  نیز  دیگری  روایت 
پرسش  نمود.  استناد  آن  به  نوروز  جواز 
آیا برداشت و تصور شارحی از  اینست که 
تحلیل  و  تحریم  اساس  می تواند  متن  یک 

امری قرار گیرد؟ 
نكته سوم: 

مهرگان  و  نوروز  مورد  در  این حدیث  اگر 
دیگر  مشکل  یک  به  ما  باز  باشد  بوده  هم 
احناف  حدیث  اصول  در  برمی خوریم. 
)عموم  را  آن  که  دارد  وجود  اصطلاحی 
به مسایلی اطلاق  بلوا  بلوا( می نامند. عموم 
می گردد که به عموم مردم یک جامعه ارتباط 

می گیرد. به این مفهوم که اگر در شهری تنها 
یک نفر شهادت دهد که گویا هلال عید را 
اگر  نیست.  قبول  قابل  دیده است شهادتش 
فردی در نماز جمعه بیاید و به امام بگوید 
که ایشان به جای دو رکعت یک رکعت نماز 
جمع  در  نمازگزاری  یگانه  او  گذارده اند، 
ادعایی  چنین  که  باشد  نمازگزاران  تمامی 
و  بسیار صادق  انسانی  که  ولو  است،  کرده 
اعتبار  سخنش  هم  باز  باشد  هم  پرهیزگار 
حنفی  فقه  امامان  حالاتی  چنین  در  ندارد. 
معتقدند که اگر حدیثی شهرت حاصل نکند 
و به تواتر نرسد، نمی تواند تا مرحله ثبوت 
یک حکمی ارتقا نماید که آن حکم پیوسته 
افراد  از  بزرگی  جمع  به  و  می شود  تکرار 
جامعه ارتباط دارد. حنفی ها می گویند که در 
همچو موارد حدیثی که به زندگی و عملکرد 
تمامی و یا بخش اعظم مکلفان جامعه ارتباط 
داشته ولی به شهرت و یا تواتر نرسیده است؛ 
این عدم شهرت و عدم تواتر بنیاد آن روایت 
ارتباط  عملی  به  زیرا  می  سازد؛  سست  را 
وقوع  به  گسترده ای  سطح  در  که  می گیرد 
می پیوندد؛ در چنین مواردی اگر حدیث از 
سوی یک صحابی روایت شود ولو که سند 
باز هم نمی تواند اساس  باشد،  آن قوی هم 
امام  گیرد.  قرار  امری  وجوب  یا  و  حرمت 
جصاص و کمال بن الهمام و گروه دیگری از 
این بزرگان معتقد بودند که خبر واحد مربوط 
به مسایل عموم بلوا تنها در مورد اباحت و 
استحباب قابل تطبیق بوده و نمی تواند امری 

را حرام و یا واجب قرار دهد. 
هجرت  مدینه  به  اسلام  پیامبر  که  زمانی 
مالک  بن  انس  حدیث  این  راوی  نمودند، 
در  که  اینست  پرسش  بود.  ده ساله  کودکی 
تنها  آیا  اسلام  پیامبر  صحابی  هزاران  جمع 
یک نفر این حدیث را شنید و روایت نمود؟ 
و باز از جمع تابعین چرا حمید طویل یگانه 
روایت  را  حدیث  این  که  است  شخصی 
انس  عدالت  سر  بر  سخن  است.  نموده 
نیست، صحابی بزرگواری که ده سال تمام 
در خدمت پیامبر اسلام بوده و بخش بزرگ 
است،  نموده  روایت  را  پیامبر  ادبی  میراث 
بلکه سخن بر سر اینست که تجلیل سالانه 
و پیوسته یک جامعه از یک مناسبت کاری 
تمامی  به زندگی فرد فرد آن ها و  است که 
اجتماع رابطه می گیرد و احادیث مربوط به 
همچو مسایلی باید از سوی جمعی روایت 
اصولی ها  که  همان گونه  فرد،  یک  نه  شود 
در بحث بلوای عام مطرح نموده اند، ناگفته 
نباشد که یاران پیامبر در روایت احادیثی که 
شدیدی  حرص  داشته اند  احکام  به  رابطه 
فقه و  از خود نشان می دادند که کتاب های 

احادیث احکام شاهد این ادعا است. 
نكته چهارم: 

اگر از مسأله بلوای عام هم بگذریم باز هم 
حدیث  در  می شود.  مطرح  دیگری  اشکال 
دیگری که احمد بن حنبل از انس بن مالک 
گرفتن  روزه  ایشان  است،  نموده  روایت 
خوانده اند،  مکروه  را  نوروز  مناسبت  در 
و  است  تعبدی  امری  روزه  که  حالی  در 
بدون  معین  روزی  به  آن  دادن  تخصیص 
امری  باشد،  نموده  اشاره  آن  بر  شارع  آنکه 
است خطرناک. پرسش این است که چطور 
روزه  مالک  بن  انس  که  نمود  ادعا  می توان 
ولی  می دانست  مکروه  را  نوروز  در  گرفتن 
حدیث  می پنداشت.  حرام  را  آن  از  تجلیل 
یاد شده در مسند احمد و »اقتضاء الصراط 
المستقیم« نوشته احمد ابن تیمیه آمده است. 

نكته پنجم: 
زبان شارحان  از  ایشان  شاید  و  عظیم آبادی 
روزهای  گزینش  علت  حدیث  این  پیشین 
بودن  معتدل  خاطر  به  را  مهرگان  و  نوروز 
هوا و برابر بودن شب و روز برای بازی و 
سرگرمی دانسته و آن را به حکیمان نسبت 
می دهد و باز می نویسد که پیامبران آمدند تا 
باطل  بودند،  کرده  بنا  حکیمان  که  را  آنچه 
اعلام نمایند. شارح گرامی نگفته اند که چرا 
پیامبران سخن حکیمان را در همچو موارد 
باطل اعلام نموده اند و علت این بطلان چه 
در  که  است  همین  علت  آیا  است؟  بوده 
آیا  نگیرد؟  صورت  بازی  معتدل  موسمی 
می توان گفت که حکمت و نبوت در برابر 

هم قرار دارند؟ 
نكته ششم: 

مالک  بن  انس  از  شده  روایت  حدیث  در 
با  که  می نماید  توجه  جلب  دیگری  نکته 
برداشت درستی  نمی توان  آن  نادیده گرفتن 
می باشد.  عید  واژه  آن  و  داشت  حدیث  از 
برای فهم درست واژه ی عید باید به سخنان 
دیگر پیامبر اسلام رجوع نمود. در حدیثی که 
 ابو داود از ابوهریره روایت نموده پیامبر
ولا  قبورا  بیوتکم  تجعلوا  »لا  می فرماید: 
تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم 
خانه هایتان  از  یعنی:  کنتم«  حیث  تبلغنی 
بر من  قبر من عید نسازید و  از  قبرستان و 
درود بفرستید؛ زیرا درود شما هر جایی که 
باشید به من خواهد رسید. شارحان گفته اند 
که هدف بخش نخست این حدیث اینست 
دارید و دعا  برپا  را  نماز  که در خانه هایتان 
از  کنید و قرآن بخوانید؛ زیرا خانه ی خالی 
عبادت شباهت به قبر دارد. آنچه هر سه رکن 

عبادت  می دهد،  پیوند  بهم  را  حدیث  این 
است؛ به این معنی که پیامبر می فرماید: »در 
خانه هایتان نماز برپا دارید و قبر مرا عبادت 
نکنید؛ زیرا درود شما در هر جایی که باشید 
قبر  به  اینکه واژه عید  برایم خواهد رسید.« 
اینست که  به مفهوم  نسبت داده شده است 
پیامبر معبدی نشود. همان طوری که در  قبر 
احادیث دیگر می فرماید: »قبر مرا چون بتی 
بنی اسراییل  »همچون  یا  و  نکنید«  عبادت 
برای  سجده گاهی  را  پیامبران شان  گور  که 
خویش ساختند قبر مرا نیز معبدی نسازید.« 
اینست  دانسته می شود  این حدیث  از  آنچه 
که عید به مفهوم دینی آن پیوندی ناگسستنی 
کسی  اگر  یعنی  دارد.  نیایش  و  عبادت  با 
معتقد به دینی بودن جشن نوروز بوده و این 
مناسبت را از لحاظ دینی چون عید فطر و 
عید قربان بداند، در آن حال می توان فتوا داد 

و آن را تحریم نمود. 
در حدیث انس بن مالک همچنان دیدیم که 
« یعنی اینکه  پیامبر می فرماید: »قَدْ أبَدَْلکَُمُ الَلهُّ
خداوند عید فطر و اضحی را جایگزین دو 
عید قبلی نموده است. در اینجا باید متوجه 
بود که تعیین امری از سوی خداوند دارای 
اینکه  سخن  است. خلاصه  عبادی  مفهومی 
هرگاه مناسبتی دارای صیغه ی عبادتی نباشد، 
نمی توان آن را تحریم نمود، اگر چنین باشد 
زندگی  در  زیادی  مناسبت های  باید  پس 
چنین  هیچ کسی  که  شوند  الغا  ما  روزمره 
نگفته است. اگر چنین می بود پس مسافرت 
تابستان  رخصتی های  در  خانواده  اعضای 
می بود؛  حرام  باید  هم  آن سو  و  این سو  به 
چرا اینکه مردم هر سال آن را و به صورت 
تاریخ  آن  در  و  می دهند  انجام  دسته جمعی 
فرا  را  زندگی شان  سرور  و  خوشی  معین 

می گیرد. 
نكته هفتم: 

اگر دو پا را در یک کفش گذاشته و بر سر 
تمامی  و  نموده  تأکید  مناسبت  این  حرمت 
هم  باز  انگاریم  نادیده  را  شده  یاد  موارد 
می بینیم که اشکالی دیگر مطرح می شود. بر 
مبنای این حدیث پیامبر فرموده اند: »خداوند 
روز  دو  آن  جایگزین  را  بهتری  روز  دو 
فطر«.  عید  و  قربان  عید  است:  کرده  اولی 
تجلیل  حرمت  پیرامون  که  کسانی  تمامی 
بیشتر  گفته اند  سخن  یا  و  نوشته  نوروز  از 
متن حدیث  در  جایگزینی  اصل  بر  همه  از 
و  قرآن  نصوص  به  اگر  اما  نموده اند.  تأکید 
که  شد  خواهد  دیده  شود،  رجوع  حدیث 
یک  در  بودن«  »بهتر  یا  و  »خیریت«  کاربرد 
مسأله  یک  حرمت  بر  دلیلی  نمی تواند  متن 

»خیرا  صحیح تر  فهم  برای  بیایید  باشد. 
کریم  قرآن  نماییم.  مراجعه  قرآن  به  منهما« 
البقره می فرماید: »وَإذِْ  در آیه ی 61 سوره ی 
وَاحِدٍ  طَعَامٍ  عَلَی  نصَّْبرَِ  لنَ  مُوسَی  یا  قُلْتمُْ 
الَأرْضُ  تنُبتُِ  ا  ممَِّ لنَاَ  یخْرِجْ  رَبکََّ  لنَاَ  فَادْعُ 
منِ بقَْلهَِا وَقثِآَّئهَِا وَفُومهَِا وَعَدَسِهَا وَبصََلهَِا قَالَ 
أتَسَْتبَدِْلوُنَ الذَِّی هُوَ أدَْنیَ باِلذَِّی هُوَ خَیرٌ«؛ و 
چون گفتید:  ای موسی هرگز بر یک ]نوع[ 
خوراک تاب نمی آوریم از خدای خود برای 
ما بخواه تا از آنچه زمین می رویاند از ]قبیل[ 
پیاز برای  سبزی و خیار و سیر و عدس و 
چیز  جای  به  آیا  گفت  ]موسی[  برویاند  ما 
بهتر خواهان چیز پست  ترید(. این آیه اشاره 
که  است  بنی اسراییل  خواسته ی  همان  به 
اشتهای سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز 
بر  را  آن  و  بود  زده  بر سرشان  به اصطلاح 
)من( و )سلوی( ترجیح می دادند. از متن این 
آیه هیچ مفسری چنین استنباط نکرده است 
و  سیر  و  دال  و  سبزی  و  بادرنگ  گویا  که 
پیاز بر آن ها حرام گردید، بلکه آنچه فهمیده 
مواد  بر  )سلوی(  و  )من(  فضیلت  می شود 
غذایی یاد شده است. در احادیث پیامبر هم 
واژه »خیرا منها« مفهوم حرمت را نمی رساند. 
ما حدیثی داریم که پیامبر اسلام همین واژه 
خویش  همسران  میان  مقایسه  مقام  در  را 
»خدیجه« و »عایشه« بکار برده اند. عایشه ی 
صدیقه روایت می کند که پیامبر اسلام عادت 
داشت خدیجه را به خوبی یاد نماید، روزی 
از خدیجه به نیکی یاد نمود و من در پاسخ 
ایشان گفتم: »هل کانت إلا عجوزاً قد أبدلک 
الله خیراً منها«، یعنی: او پیره زنی بیش نبود و 
است،  نموده  نصیب تان  بهتری  زن  خداوند 
و  آمد  خشم  به  پاسخ  این  شنیدن  با  پیامبر 
گفت: »لا والله ما أبدلنی الله خیراً منها« یعنی: 
جایگزین  که  را  کسی  خدا  به  سوگند  نه، 
نیز  بهتر نیست. در این متن  او  از  او نموده 
پیامبر و هم هدف عایشه همسر  هم هدف 
نه  بوده  دیگر  بر  یکی  اثبات فضیلت  ایشان 
خط بطلان کشیدن به یکی از آن دو همسر 

بزرگوار پیامبر اسلام. 
نكته هشتم: 

فتوایی منسوب  به  این حدیث  هنگام شرح 
ابوحفص  برمی خوریم.  کبیر  ابوحفص  به 
کبیر شخصیت بزرگی است که محدثی چون 
امام بخاری در دامان او پرورش یافت و او 
مؤسس نخستین مدرسه و نخستین کتابخانه 
جای  ولی  می باشد.  مسلمآن ها  تاریخ  در 
تعجب اینجاست که آنچه از ابوحفص برای 
همین  می کنیم  تکرار  بارها  آن را  و  مانده  ما 
فتوای اوست. اگر اسم ابوحفص را از طریق 
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گوگل جستجو نماییم، در تمامی نتایجی که 
بدست خواهیم آورد اسم او را تنها در پیوند 
اهدای  که  یافت  خواهیم  فتوایی  همین  به 
کفر  به  مساوی  نوروز  روز  در  را  تخم مرغ 
ابوحفص  آیا  که  است  این   پرسش  می داند. 
را  فتوا  یک  همین  خویش  عمر  تمامی  در 
شسته  کار  از  دست  سپس  و  نموده  صادر 

بود؟ 
-که  ابوحفص  فرزند  که  کارهایی  از  یکی 
خود امام و ادامه دهنده ی راه پدر بود- انجام 
سامانی  بنیانگذار سلسله ی  از  پشتیبانی  داد، 
و  بود  او  کنار  در  ایستادن  و  اسماعیل  امیر 
اسماعیل  امیر  که  می خوانیم  دیگر  سوی  از 
ریاضیدانان  892میلادی  سال  در  سامانی 
را  کشور  تقویم  تا  خواست  را  خراسان 
بازنویسی نموده و نوروز را در نقطه ای قرار 
دهند که همزمان با گذر آفتاب از خط استوا 
از  را  نوروز  سامانی  پادشان  چنانچه  باشد. 
خاصی  شوکت  با  دولت شان  انجام  تا  آغاز 
که  است  این  در  پرسش  می نمودند.  تجلیل 
باشد،  کفر  به  معادل  نوروز  از  تجلیل  اگر 
پس چرا بنیانگذار این سلسله که به نیروی 
ابوحفص کبیر روی  ابوحفص صغیر فرزند 
را تجلیل می نمود؟ و در  آن  بود،  آمده  کار 
این زمینه تاریخ شاهد هیچ گونه واکنشی از 

سوی او نبوده است. 
ابوحفص کبیر حنفی بود و امام ابوحنیفه هم 
در عصر منصور عباسی می زیست در حالی 
مهرگان  هم  و  نوروز  هم  مذکور  خلیفه  که 
که  او  یاران  و  ابوحنیفه  می نمود.  تجلیل  را 
زمان  بزرگ  و  خُرد  قضایای  احکام  تنها  نه 
خودشان را بیان نموده بلکه احکام قضایایی 
آیندگان  برای  نموده  را هم جستجو  فرضی 
زمینه ی  در  چرا  گذاشته اند؛  میراث  به 
یا  و  امام  از  فتوایی  نوروز  از  بزرگداشت 
»زفر«  و  »ابویوسف«  و  »محمد«  شاگردانش 
زمان  آن  در  آن ها  است؟  نمانده  یادگار  به 
و  می گذرد  آن  از  سال  هزار  از  بیشتر  -که 
بنام طیاره »هواپیما« وجود نداشت-  چیزی 
بر  فردی  اگر  که  می پرسیدند  همدیگر  از 
ادای  جهت  و  شده  سوار  پرنده ای  پشت 
نماید،  پرواز  مکه  سوی  به  عمره  یا  و  حج 
احرامش را در کجا بر تن نماید؟ در آن زمان 
برخی بر این افتراضات فقهی آن دانشمندان 
می خندیدند، بی خبر از آنکه روزی مردم به 
وسیله ی پرنده هایی آهنین به سوی حج پرواز 
از  تجلیل  اگر  که  اینست  پرسش  می نمایند. 
نوروز این قدر حرام می بود؛ چرا فتوایی از 
آن ها در دایرة المعارف های ضخیم فقهی شان 
آن هایی که  اگر گفته شود که  نیست؟  درج 

آن ها  مناسبت اند  این  بودن  جایز  به  معتقد 
ندارند،  دست  در  فتوایی  زمینه  این  در  نیز 
در پاسخ خواهیم گفت که در اصول فقه و 
بر مبنای تمامی مذاهب اسلامی »الاصل فی 
اشیاء جایز  یعنی: اصل در  الاباحة«؛  الاشیاء 
بودن آن ها است، از همین لحاظ ابراز دلیل 
حرمت  به  اعتقاد  که  است  کسی  وظیفه ی 

چیزی داشته باشد نه به جواز آن. 
نكته نهم: 

اما اینکه چرا خواجه ابوحفص کبیر اهدای 
تخم مرغ به مشرکان را مساوی به شرک دانسته 
علت دیگری داشته است. علتی که بیشتر به 
به  نوروز.  به  تا  است  داشته  رابطه  تخم مرغ 
این مفهوم که هدیه دادن تخم مرغ ریشه در 
از هزاران سو  دارد که  باور های بت پرستانه 
پندار های  در  است.  داشته  رواج  بدین سو 
دینی فینیقی ها، یونانی ها، مصری های باستان 
آفرینش و  میان خدا و  رابطه ای  و هندی ها 
تخم مرغ موجود بوده است. به عبارت دیگر: 
آن ها خدا را در تخم مرغ می دیدند. یکی از 
این پندار ها این بود که شب آبستن شد و از 
به دنیا آمد و همان تخم هسته ی  او تخمی 
نظام آفرینش قرار گرفت. مصری های قدیم 
تخم مرغ را رنگ نموده و تقدیم خدایان شان 
در  رایج  بسیار  نظریات  از  یکی  می نمودند. 
که  بود  این  فرعونی  میان مصری های عصر 
خدای آفتاب از دل نخستین تخم در جهان 
نمود.  عروج  آسمان  به  و سپس  بیرون شد 
ابو حفص  عصر  تا  پیش  بسیار  دوره های  از 
کبیر و تا امروز، همزمان با جشن نوروز دو 
مناسبت دینی دیگر تجلیل می شود که یکی 
به  دیگرش  و  می شود  مسیحی ها  به  مربوط 
یهودی ها تعلق دارد. مسیحی ها عید خود را 
نام  به  غرب  در  که  می نامند  الفصح«  »عید 
را  مسیحی ها  است.  یافته  شهرت  »ایستر« 
 عیسی روز  این  در  که  اینست  بر  باور 
را  آن  لحاظ  همین  از  و  برخاست  گور  از 
همین  با  همزمان  خوانند.  نیز  قیامت«  »عید 
مناسبت یهودی ها عید دیگری دارند که آن 
را »پساک« خوانند. یهودی ها معتقد اند که در 
از  را  »بنی اسراییل«  قبیله  خداوند  روز  این 
دست مصری ها نجات داد. یکی از آداب و 
رسوم این جشن در میان پیروان هر دو دین 
رنگ کردن تخم مرغ و اهدای آن به همدیگر 
همین  و  داشته  نمادین  مفهومی  که  است 
یهودی  و  مسیحی  جوامع  تمامی  در  امروز 
رایج است. برخی تخم های پلاستیکی را از 
بازار می خرند و به همدیگر تحفه می دهند. 
سخن  که  است  معتقد  سطور  این  نویسنده 
ابوحفص و فتوای او در زمینه ی همین اعتقاد 

این دو عید  دینی به تخم و آداب و رسوم 
بیان شده است. علامه محمد اقبال لاهوری 
در رساله ی گران سنگ »احیای فکر دینی در 
اسلام« می نویسد که امام ابوحنیفه آمد و فقه 
رأی و درایت را اساس گذاشت تا برای ما 
و  خدا  سخن  مطالعه ی  هنگام  که  بفهماند 
باشد،  داشته  نیز حضور  ما  عقل  باید  پیامبر 
ولی برخی از پیروان آن امام بزرگ آمدند تا 
سخنان خود آن امام را در غیاب عقل مطالعه 

نمایند. 
فراموش  نباید  را  مهم  نکته  یک  پایان  در 
نمود و آن اینست که پیروان ادیان مختلفی 
خرافات  با  را  نوروز  تاریخ شان  امتداد  در 
عجین  اسطوره  و  افسانه  با  و  ساخته  آلوده 
ساخته اند. هم زردشتی ها این کار را کرده اند 
از  بی خبر  مسلمانان،  هم  و  مسیحی ها  هم 
اینکه نوروز به هیچ دینی مربوط نبوده و به 
را خداوند  نوروز  ندارد.  پیوند  هیچ مذهبی 
در صبحدم هستی آفرید و تا زمانی که زمین 
به دور خورشید می چرخد نوروز هم وجود 
خاطر  به  نه  نوروز  انتخاب  داشت.  خواهد 
تخت نشینی یک شاه و پیروزی شاه دیگری 
بزرگی  دانشمندان  که  طوری  است،  بوده 
چون ابوریحان بیرونی و فردوسی و دیگران 
بدون هیچ سند معتبر تاریخی، افسانه بافته اند. 
جشن نوروز دست کم پنج هزار سال می شود 
و  فلک  دانش  ریاضی،  علوم  پایه ی  بر  که 
برخاسته  نیاز های طبیعی  مبنای  بر  و  تجربه 
دامپروری  و  اوضاع و شرایط کشاورزی  از 
از سوی ملل مختلف و تمدن های گوناگونی 
تجلیل می شود. در شرایطی که کشور ما بسر 
بر  دیگری  زخم  و  آمدند  گروهی  می برد، 
سینه ی نوروز گذاشتند و آن سیاسی ساختن 
با نوروز  این مناسبت غیر سیاسی است که 
و فلسفه وجودی آن سازگاری ندارد. نوروز 
را باید از دست افسانه و اسطوره و خرافه و 

سیاست و تحجر نجات داد. 
در رابطه با نوروز سخنان زیادی گفته شده 
و ما با کوهی از سوء فهم روبرو هستیم، اگر 
آن  بر  را  مفصلی  رساله ی  بود  باقی  حیات 
متواضعی  فهم  اندازه ی  به   داده و  تخصیص 
داریم  نوروز  با  رابطه اش  و  دین  از  که 
برداشت خویش را در پیشگاه خواننده عزیز 
قرار خواهیم داد تا چه قبول افتد و چه در 

نظر آید.

صدیق قطبی
چگونه خاک نفس می کشد؟ بیندیشیم

طرز  به  نو،  سال  چهره نمایی  و  بهار  طلوع 
شُکوه  پرُ  را  خاک  مدرسه ی  خیره کننده ای 
و  بانگ  از  طبیعت  بازار  می کند.  رونق  و 
رنگ های چشم و گوش نواز آکنده می شود. 
قیامتی  و  رستخیز  جز  نیست  چیزی  بهار 
قیامتی  می دهد.  روی  خاک  در  که  دل افزا 
کالبد  به  تازه  جانی  که  افسونگر  و  دلفریب 
سروری  و  ابتهاج  بر  علاوه  می دمد.  جهان 
ما  درون  در  طبیعت  نوزایی  این  پی  در  که 
و  آشکار  اشارت هایی  می شود،  شعله ور 
نهان نیز از این مدرسه ی دلاویز دستگیرمان 

می گردد.
نظام جهان، نظام نشانه ای است. یعنی جزء 
جزء این هستی پهناور اشارتی دارند و تنبیهی 
و پیام و رهنمونی برای طرز و شیوه ی زیستن 
ما. اینکه در جای جای قرآن نظام کائنات به 
عنوان آیات )= نشانه ها( قلمداد شده، خود 
که  همچنان  است.  امر  این  بر  واضح  دلیلی 
تبیین  و  تفسیر  و  تأمل  مستلزم  وحی  آیات 
آیات هستی  اعتبار است،  و درس آموزی و 
نیز نیازمند بازاندیشی و تدبرند. نشانه  ها باید 
رمزگشایی و خوانده شوند که نشانه به کدام 
را  هدف گرفته اند و کدام مقصد و مقصود 

اشاره می کنند.
ز قرص ماه رخشیدن بیاموز
 ز دست ابر بخشیدن بیاموز

صفا از قطره های پاک شبنم
ز جام لاله خندیدن بیاموز

بخوان در چِهرِ گل آیات پاکی
ز بلبل عشق ورزیدن بیاموز
سرافرازی ز کوهستان فراگیر
ز موج بحر جنبیدن بیاموز

ز چشم اختران شب زنده داری
ز دور چرخ گردیدن بیاموز

سکوت از تیره شب های دل انگیز
ز ظلمت راز پوشیدن بیاموز

امید زندگانی از بهاران
ز چشمه سار جوشیدن بیاموز
ز مرغان نغمه ی تسبیح بشنو
ز دریا آسمان دیدن بیاموز

یکی از آرایه  ها و صناعات ادبی که شاعران، 
و  زیب  را  خود  اشعار  آن،  از  استفاده  با 
بخشی  جان  یا  تشخیص  می دادند،  زینت 
دار  جان  را  بی جان  موجوداتِ  یعنی  است. 
و انسان وار تصویر می کردند. اگر این داستان 
شمار  به  ادبی  آرایه ی  نوعی  شاعران  برای 
گیتی  جزء  جزء  حقیقتاً  ما  عارفان  می آمد، 
می پنداشتند.  اشارت گر  و  شنوا  و  گویا  را 
است.  بارز  فوق العاده  میان  این  در  مولوی 
ببینید که بهار طبیعت برای او تا چه اندازه پر 

کرشمه و غوغا است:
بهارآمد، بهار آمد، بهارِ خوش عذار آمد

خوش و سر سبز شد عالم، اوَانِ لاله زار آمد
ز سوسن بشنو    ای ریحان، که سوسن صد زبان دارد
به دشتِ آب و گِل بنگر که پر نقش و نگار آمد

گل از نسرین همی پرسد که»چون بودی در این غربت؟«
همی گوید: »خوشم، زیرا خوشی  ها زان دیار آمد.«
سمن با سرو می گوید که »مستانه همی رقصی؟! «

به گوشش سرو می گوید که»یار بردبار آمد«
بنفشه پیش نیلوفر در آمد که »مبارک باد!

که زردی رفت و خشکی رفت و عمرِ پایدار آمد«
همی زد چشمک آن نرگس به سوی گل که »خندانی؟! «

بدو گفتا که»خندانم، که یار اندر کنار آمد«
صنوبر گفت: »راه سخت آسان شد به فضل حق.«

که هر برگی به ره برُّی چو تیغِ آبدار آمد.
ز ترکستانِ آن دنیا بنُه ی ترکان زیبارو

به هندُستانِ آب و گِل به امر شهریار آمد
-

باز بنفشه رسید جانب ِ سوسن دوتا
باز گلِ لعل پوش می بدارندَ قبا

باز رسیدند شاد زان سویِ عالم چو باد
مست و خرامان و خوش سبز قبایانِ ما

سروِ علمدار رفت سوخت خزان را به تفت
وز سرِ کُه رخ نمود لاله ی شیرین لقا
سنبله با یاسمین گفت: »سلامٌ علیک«

گفت: »علیکِ السلام، در چمن آ ی ای فتا«
غنچه چو مستوریان کرده رخِ خود نهان
باد کشد چادرش کای سره رو بر گشا

رفت دَیِ رو ترُُش، کشته شد آن عیش کُش
عمرِ تو بادا دراز،     ای سمنِ تیزپا

نرگس در ماجرا چشمک زد سبزه را
سبزه سخن فهم کرد، گفت که: »فرمان تو را«

گفت قرنفل به بید: »من ز تو دارم امید«
لا« گفت: »عَزَبخانه ام خلوتِ توست، الصَّ

سیب بگفت    ای ترُنج: »از چه تو رنجیده ای؟«
گفت: »من از چشمِ بد می نشوم خود نما«

فاخته با »کو« و »کو« آمد کآن یار کو؟
کردش اشارت به گل بلبلِ شیرین نوا

غیرِ بهارِ جهان هست بهاری نهان
ماهرخ و خوش دهان؛ باده بده، ساقیا

دینی  تعالیم  و  مضامین  به  استناد  با  مولانا 
تسبیح گوی  هستی  ذرات  می گویند  که 
و   )44 آیه ی  اسراء،  خداوندند)سوره ی 
جملگی کمر بندگی بر میان بسته اند و کوهها 
نوای  و  می کردند  همنوایی  پیامبر  داود  با 
تقدیس و حمد را زمزمه می کردند)سوره ی 
صاد، آیه ی 18(، تأکید می کند که موجودات 
جهان را نباید بی جان پنداشت؛ ذرات هستی 
آدمیان  ما  نامحرمی  اما  هستند؛  گویا  جمله 
حجابی شده که صد گونه اشارت آنان را در 
نیابیم. مولانا می گوید اگر محرم جان هستی 
را  موجودات  دل  در  نهان  غلغله ی  شوید، 
و  همهمه  چه  که  می شنوید  می شنوید. 

غلغله    ای در هستی است:
مرده زین سو اند و زان سو زنده اند
خامش اینجا وان طرف گوینده اند
خاک قارون را چو ماری درکَشد

استن حنانه آید در رَشَد
سنگ بر احمد سلامی می کند

کوه یحیی را پیامی می کند
جمله ذرات زمین و آسمان
با تو می گویند روزان وشبان

در ستایش خاک
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ما سمیعیم وبصیریم و خوشیم
با شما نامحرمان ما خامُشیم

چون شما سوی جمادی می روید
محرم جان جمادان چون شوید

از جمادی عالم جانها روید
غلغل اجزای عالم بشنوید

فاش تسبیح جمادات آیدت
وسوسه ی تأویل  ها نربایدت 

)مثنوی: دفتر سوم(
و  می گویند  رازها  درختان  می گوید  مولانا 
عبارت  ها  و  اشارت  ها  برای صاحبان گوش 

دارند:
این درختان اند همچون خاکیان
 دست  ها برکرده اند از خاکدان

سوی خلقان صد اشارت می کنند
وآنکه گوشستش عبارت می کنند

با زبان سبز و با دست دراز
از ضمیر خاک می گویند راز
)مثنوی معنوی: دفتر اول(

در این نوشتار می کوشم بخشی از درس  های 
مدرسه ی خاک را باز گو کنم.

و  پذیرندگی  خاک،  خصائص  از  یکی   .1
خاک  اگر  است.  آن  گشودگی  و  اثرپذیری 
بهار  آبستن  هرگز  نبود،  گشوده  و  پذیرنده 
نمی شد و این همه مناظر دل انگیز نمی آفرید. 
اوصاف  پذیرندگی  و  اثرپذیری  گشودگی، 
عارفان  و  اخلاق  معلمان  که  است  نیکویی 
داشته اند.  خاصی  توجه  بدان  دیده ور 
گشودگی به این معنا که پنجره ی دل آدمی 
و حقیقت،  و خوبی  زیبایی  و  نور  به روی 
فروبستگی  حالت  هرگز  و  باشد  باز  هماره 
و در خودماندگی نداشته باشد. در بسیاری 
از اوقات سبب محرومیت و ناکامی معنوی 
و روحی آدمیان پنجره  های بسته شان است.

هوشنگ ابتهاج می گوید:
چه چشم پاسخ است از این دریچه  های بسته ات
برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند

و حمید مصدق می گوید:
باز کن پنجره را

تو اگر باز کنی پنجره را
من نشان خواهم داد

به تو زیبایی را
و  عناد  و  کفر  اهل  روانشناسی  در  اگر 
سبب  که  می بینیم،  کنیم  درنگی  جحود 

و  بدفرجامی  نهایتاً  و  محرومیت  اصلی 
قفل شده،  ناگشوده،  دلهای  آنان،  شوربختی 
است.  بسته شان  پنجره  های  عبارتی  به  و 
دریچه  های مسدود چشم و گوش و دل و 
باران  برابر  در  اثرپذیری  و  فقدان گشودگی 
قرآن  در  فراوانی  آیات  رحمت.  و  هدایت 
نکوهیده  خصیصه ی  این  به  اشاره  کریم، 
دارد. قرآن می گوید بر دل های معاندان مهر 
زده شده و بر چشم هایشان پرده آویخته شده 

و دل هایشان مسدود و قفل شده است.
آدمیان  طبایع  چگونه  انجیل  در  که  ببینید 
برابر  در  شان  متفاوت  موضع گیری  های  و 
هدایت به تنوع جنس زمین تشبیه شده است:
»گوش فرا دارید! بذر افشانی از برای افشاندن 
بذر برون رفت. و همچنان که بذر می افشاند، 
چنین روی داد که مقداری از تخم ها کنار راه 
ریخت و پرندگان آمدند و همه را خوردند. 
که  ریخت  زمین سنگلاخ  بر  دیگر  مقداری 
زودی  به  تخم ها  و  نداشت  زیادی  خاک 
نداشت؛ و چون  رُست؛ چرا که زمین ژرفا 
خورشید برآمد، رُسته  ها سوخت و به سبب 
در  دیگر  مقداری  خشکید.  بودن،  بی ریشه 
خارها ریخت، وخارها رویید و آن ها را خفه 
کرد و این تخم  ها ثمر نیاورد. تخم  های دیگر 
کرد  نمو  و  رشد  و  ریخت  نیکو  زمین  در 
شصت،  دیگری  سی،  یکی  و  آورد  ثمر  و 
دیگری صد ثمر داد.« و گفت »آن کس که 
بذر   ...» بنیوشد!  دارد،  نیوشیدن  بهر  گوش 
که  کنارراه  تخم  های  می افشاند.  افشان کلام 
هستند  کسانی  شده،  افشانده  کلام  آنجا  در 
شیطان  بی درنگ  لیک  می شنوند،  را  آن  که 
در می رسد و کلام افشانده شده در ایشان را 
می رباید. و همچنین تخم  های افشانده شده 
که  هستند  کسانی  سنگلاخ،  مکان  های  در 
چون کلام را می شنوند، بی درنگ شادمانه آن 
را می پذیرند، لیک در خویش ریشه ندارند 
و دمی بیش نپایند: چون سختی یا آزاری به 
سبب کلام روی آورد، بی درنگ از پای در 
آیند. و تخم  های دیگری که در خارها افشانده 
می شنوند،  را  کلام  که  هستند  کسانی  شده، 
و  ثروت  اغوای  و  دنیا  دغدغه  های  لیک 
و  می یابد  رخنه  ایشان  دگردر  آزمندیهای 
و  می گرداند  بی ثمر  و  می کند  خفه  را  کلام 
تخمهای افشانده شده در زمین نیکو، کسانی 
هستند که به کلام گوش می سپارند و آن را 
می پذیرند و ثمر می آورند، یکی سی، دیگری 
شصت، دیگری صد.«)انجیل مَرقُس، باب 4 

آیات 3 تا 9 و آیات 14 تا 2٠(]1[
مشابه همین گونه گونی و تنوع در گیرندگی 

و پذیرندگی را در این حدیث نبوی می توان 
دید:

که  است  روایت   اشعری موسی  ابو  از 
دانشی  و  علم  »مثال  فرمود:   الله رسول 
که خداوند مرا با آن مبعوث گردانیده، مانند 
بارانی است که تند و تیز می بارد. زمینی که 
خود  در  را  آب  آن  باشد،  هموار  و  صاف 
و  گیاه  زمین،  آن  در  سپس  می کند.  جذب 
دانه می روید. و زمینی که سخت است، آب 
خداوند،  و  می دارد.  نگاه  خود  روی  بر  را 
بوسیله ی آن آب به بندگانش نفع می رساند و 
بندگان الله از آن آب می نوشند و به دیگران 
نیز  را  نیز می نوشانند و کشت و زرع خود 
زار  شوره  در  که  بارانی  و  می کنند.  آبیاری 
نه  و  میدارد  نگه  خود  در  را  آب  نه  ببارد، 
کسی  مثال  زمین،  این  می رویاند.  گیاهی 
و  نکرده  توجهی  الهی،  احکام  به  که  است 
اهمیتی نداده است. و هدایت و رهنمودهایی 
نکرده  قبول  آورده ام،  ارمغان  به  من  که  را 

است«)بخاری: 79(
و  خاک  جنس  تنوع  این  به  کریم  قرآن  در 

قابلیت  های متفاوت اشاره شده است:
وَالذَِّی  رَبهِِّ  بإِذِْنِ  نبَاَتهُُ  یخْرُجُ  یبُ  الطَّ »وَالبْلََدُ 

خَبثَُ لَا یخْرُجُ إلَِاّ نکَِدًا«]اعراف:58[ 
اذن  به  گیاهش  آماده[  ]و  پاک  زمین  و 
پروردگارش برمی آید و آن ]زمینی[ که ناپاک 
و  اندک  جز  ]گیاهش[  است  نامناسب[  ]و 

بی فایده برنمی آید.
همان که سعدی می گفت:

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

حقیقت،  پیام  و  آدمی  میان  دیگر،  تعبیر  به 
است.  درجریان  )تفاعل(  هم کنشی  نوعی 
و  اثر پذیر  زایا،  باید  آدمی  نهادِ  و  وجود 
و  زیبایی  با  مواجهه  در  تا  باشد  گشوده 
حقیقت و خوبی واکنش مناسب نشان دهد 
لازمه ی  یازد.  دست  مطلوب  تحول  به  و 
درون  بهسازی  و  خودکاوی  باوری  چنین 
نهاد  خاک  باید  یعنی  است.  خوداتهامی  و 
خویش را مناسب باران کرد تا بهاری دلاویز 

در دل و درون ما طلوع کند.
لائوتسه، حکیم بزرگ چینی می گفت:

»یک حکومت بزرگ و با درایت همانند یک 
آن  سوی  به  رودها  تمام  است؛  گود  زمین 
سرازیر می شوند. آن، مخزن همه چیز است. 
صفت او صفت زنانگی و پذیرندگی است. 
پذیرندگی  صفت  همین  با  مذکر  بر  مؤنث 

همین  به  می گردد.  فایق  آمدن،  زیر  به  و 
ترتیب اگر یک حکومت با درایت در مقابل 
آید  زیر  به  حقیر  و  ضعیف  حکومت  های 
)افتادگی و تواضع کند(، بر آن ها فایق شده 

و دوستی و اعتمادشان را جلب می نماید.
انسانِ دانا مانند آسمان و زمین است. برای 
او هیچ کس به طور ویژه نه عزیز است و نه 
بی قید  به بخشش  او همچنان  مورد غضب. 
در  که  هر  به  و  داده  ادامه  خویش  شرط  و 
نثار  بی پایان  طور  به  می گیرد،  قرار  برابرش 

می کند.
آیا می توانید نرمش و انعطاف یک نوزاد را 
یک  نقش  عالم،  پذیرش  در  و  باشید  داشته 

زن را ایفا کنید؟«]2[
در  نهادی  و خاک  زنانگی  عمده ی  شباهت 
می تواند  پذیرندگی  است.  پذیرندگی  همین 
تا  بینجامد.  نوآوری  و  زایش و خلاقیت  به 
وقتی زمین و زن پذیرنده نباشند نمی توانند 
زایا باشند. از این جهت لائوتسه می گفت که 
این صفت مورد تأسی  باید در  زن و زمین 
پذیرندگی  همراه  که  زنانگی  بگیرند.  قرار 
است در فرهنگ ما وجه خوبی ندارد و چه 
اما همچنان که  بسا مورد تحقیر واقع شود، 
این خصیصه بسیار  از منظر لائوتسه  دیدیم 
بدون  است.  زندگی بخش  و  درس آموز 
نمی توان  و گشودگی  پذیرندگی  و  دریافت 
نوآور، خلاق و زندگی بخش بود. زنان واجد 
صفت گشودگی و پذیرندگی هستند و همین 

است که تداوم حیات را تضمین می کند.
زمین  چون  »صوفی  می گفت:  بغدای  جنید 
باشد که همه پلیدی  ها در وی افکنند؛ و همه 

نیکویی از وی بیرون آید.«]3[ 
که  نوسازی  و  خلاقیت  خاصیت  یعنی 
او  بر  که  را  مقام زشتی هایی  این  در  سالک 
مبدّل  زیبایی  به  و  می کند  بازیافت  می رود 
می کند. انواع پلیدی  ها و نجاست  ها در زمین 
زمین،  زایای  و  خلاق  طبع  اما  می رود  فرو 
جملگی را بدََل به روییدنی  های زیبا می کند.

خاک  مدرسه ی  در  که  دیگری  درس   .2
نرم خویی  و  انعطاف  آموخت،  می توان 
است. تنها خاکی که نرم و منعطف است در 
مواجهه با نسیم و باران، سبز و خرم می شود 

و یکپارچه رویش و خیزش می گردد.
از  انجماد روح  قلب و  سنگدلی و قساوت 
اوصاف رذیله ی و نکوهیده ای است که که 
باید کمر به مبارزه با آن بست. در قرآن مجید 
فراوانی  قلب هشدارهای  به قساوت  نسبت 

داده شده است:
فَهیِ  ذَلکَِ  بعَْدِ  مِّن  قُلُوبکُُم  قَسَتْ  »ثمَُّ 
کَالحِْجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً وَإنَِّ منَِ الحِْجَارَةِ لمََا 
قَّقُ فَیخْرُجُ  رُ منِهُْ الَأنهَْارُ وَإنَِّ منِهَْا لمََا یشَّ یتفََجَّ
منِهُْ المَْاء وَإنَِّ منِهَْا لمََا یهْبطُِ منِْ خَشْیةِ اللهِّ وَمَا 

ا تعَْمَلُونَ«]بقره:74[ اللهُّ بغَِافلٍِ عَمَّ
سپس دلهای شما بعد از این ]واقعه[ سخت 
از آن چرا  گردید همانند سنگ یا سخت تر 
که از برخی سنگها جویهایی بیرون می زند و 
پاره ای از آنها می شکافد و آب از آن خارج 
فرو  خدا  بیم  از  آنها  از  برخی  و  می شود 
می ریزد و خدا از آنچه می کنید غافل نیست.
»ألَمَْ یأْنِ للَِّذِینَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قُلُوبهُُمْ لذِِکْرِ 
الَلهِّ وَمَا نزََلَ منَِ الحَْقِّ وَلَا یکُونوُا کَالذَِّینَ أوُتوُا 
فَقَسَتْ  الْأَمَدُ  عَلَیهمُِ  فَطَالَ  قَبلُْ  منِ  الکِْتاَبَ 

قُلُوبهُُمْ وَکَثیِرٌ مِّنهُْمْ فَاسِقُونَ«]حدید:16[
آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن 
نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و آن حقیقتی 
مانند  نرم ]و فروتن[ گردد و  نازل شده  که 
بدانها کتاب داده  از پیش  نباشند که  کسانی 
شد و ]عمر و[ انتظار بر آنان به درازا کشید 
و دلهایشان سخت گردید و بسیاری از آنها 

فاسق بودند.
عَلَی  فَهُوَ  للِْسِْلَامِ  صَدْرَهُ  الَلهُّ  شَرَحَ  »أفََمَن 
بهِِّ فَوَیلٌ للِّْقَاسِیةِ قُلُوبهُُم مِّن ذکِْرِ الَلهِّ  نوُرٍ مِّن رَّ

أوُْلئَکَِ فیِ ضَلَالٍ مُبیِنٍ«]زمر:22[
برای  را  سینه اش  خدا  که  کسی  آیا  پس 
نتیجه[  ]در  و  گشاده  اسلام  ]پذیرش[ 
پروردگارش  جانب  از  نوری  از  برخوردار 
پس  است[  تاریکدل  فرد  ]همانند  می باشد 
خدا  یاد  سخت دلی  از  که  آنان  بر  وای 

نمی کنند اینانند که در گمراهی آشکارند.
اشاره  این مهم  به  با ظرافت وزیبایی  مولانا 
بهاری  دل هایمان  اینکه  برای  است.  کرده 
باشیم. خاکِ نرم.  شود لازم است که خاک 
بهار نسبتی  با  سنگدلی و درشتی و زمختی 

ندارد.
از بهاران کی شود سر سبز سنگ
خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ

سالها تو سنگ بودی دلخراش
آزمون را یک زمانی خاک باش

)مثنوی: دفتر اول(
جمع  با  ابوالخیر  ابوسعید  شیخ  روز  یک 
صوفیان به درِ آسیایی رسید، اسب بازداشت 
می دانید  گفت:  پس  کرد.  توقف  ساعتی  و 
که این آسیا چه می گوید؟ می گوید:  تصوف 
می ستانی  درشت  درآنم:  من  که  است  این 

بازمی دهی وگرد خودطواف می کنی.  ونرم 
خود  از  نباید  تاهرچه  کنی  سفردرخودمی 
خوش  راوقت  جمع  همه ی  دورکنی... 

گشت.]4[
تصوف از منظر بوسعید، کارکرد مهمش این 
به  را  گندم  ها  که  آسیابی  همچون  که  است 
آرد لطیف مبدل می کند، جان و روان سالک 
را لطیف و نرم کند و زمختی  ها و قساوت  ها 
برای  که  بیاموزیم  از خاک  بزداید.  او  از  را 

خیزش و نوزایی باید نرم شویم.
می دهد  ما  به  خاک  که  دیگری  درس   .3
اینکه  بر  قرآن  فراوان  تأکید  است.  تواضع 
دیگربار  و  شده اند  آفریده  خاک  از  آدمیان 
از خاک  باز می گردند و سه دیگر  به خاک 
بر فضیلت  تأکید  برانگیخته می شوند جهت 

تواضع است:
»منِهَْا خَلَقْناَکُمْ وَفیِهَا نعُیِدُکُمْ وَمنِهَْا نخُْرِجُکُمْ 

تاَرَةً أخُْرَی«]طه:55[
از این ]زمین[ شما را آفریده ایم در آن شما 
آن  از  را  شما  دیگر  بار  و  بازمی گردانیم  را 

بیرون می آوریم.
بایزید بسطامی می گفت: »علامت آن که حق 
او را دوست دارد آن است که سه خصلت 
و  دریا،  سخاوتِ  چون  سخاوتی  دهد:  بدو 
شفقتی چون شفقت آفتاب، و تواضعی چون 

تواضع زمین.«]5[
تواضع را در زبان فارسی گاه به خاکساری 
یا خاک نهادی تعبیر کرده اند. یعنی سیرت و 
سانِ خاک داشتن. خاکساری و خاک نهادی 
یکی از فضیلت  های ارزشمند اخلاقی است. 
آفرینش  مایه ی  که  این  به  تذکر  با  سعدی 
از  را  انسان  آتش،  نه  و  بوده  خاک  آدمی 
و  می دارد  حذر  بر  سرکشی  و  آتش وشی 

آرامش و تواضع خاک را توصیه می کند:
ز خاک آفریدت خداوند پاک

پس    ای بنده افتادگی کن چو خاک
حریص و جهانسوز و سرکش مباش

ز خاک آفریدنت آتش مباش 
)بوستان، در تواضع(

نشاید بنی آدم خاکزاد
که در سر کُندَ کبر و تندیّ و باد
تو را با چنین گرمی و سرکشی

نپندارم از خاکی از آتشی 
)گلستان، باب هشتم(
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گر گزندت رسد تحمّل کن
که به عفو از گناه پاک شوی

ای برادر چو خاک خواهی شد
خاک شو پیش از آن که خاک شوی 

)گلستان، باب دوم(
مرتفع  زمین  های  به  جویبار  میگوید  مولانا 
نمی رود و برای اینکه زمین آب را در آغوش 

بگیرد باید فروافتاده و متواضع باشد:
خاک شوم خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم 

آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم
رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود

خاکی و مرحوم شوم تا برَِ رحمان برسم
پوریای ولی می گفت برای اینکه زمین دلت 

آب بخورد باید تواضع کند:
افتادگی آموز اگر طالب فیضی

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
زمین  »تو  می گوید:  همدانی  القضات  عین 
تو  بر  بارانش  گاه  باشد.  آسمان  او  تا  باش 
وگاه  می تابد،  تو  بر  آفتابش  گاه  و  می بارد 
می پروراند،  خود  سایه ی  در  را  تو  ابرش 
پخته  تا  می وزد  تو  بر  او  لطف  نفحات  گاه 

گردی.«]6[
تحمل،  خاک،  دیگر  درس  های  از   .4
مثابه ی  به  مدارا است. خاک  دیگرپذیری و 
سنگ زیرین آسیا تحمل گر است. بارِ همه ی 
و  ناروایی  ها  همه ی  می کشد.  را  موجودات 
می کند.  تحمل  او  و  می رود  او  بر  زشتی  ها 

بردباری و شکیبایی صفت لاینفک اوست.
سری سقطی می گفت: »عارف آفتاب صفت 
است، که بر همه ی عالم بتابد؛ و زمین شکل 
و  بکشد،  موجودات  همه ی  بارِ  که  است 
آب نهاد است که زندگانی دلهای همه بدو 
بوَد، و آتش رنگ است که عالمَ بدو روشن 

گردد.«]7[
جنید بغدادی می گفت: »عارف، عارف نباشد 
تا همچون زمین نبود که نیک و بد برو بروند 
و  افکند  چیز  همه  بر  سایه  که  ابر  چون  و 

چون باران که بهمه جای برسد.«]8[
شما  »از  می گوید:  عبدالقادرگیلانی  امام 
عارف چون  می خواهم،  کلام  بدون  اعمالی 
زمینی است که بر آن راه رفته می شود، کوفته 

می شود و صدا نمی کند«]9[
سعدی هم الگوی تحمل و شکیبایی را خاک 

می داند:

در خاک بیلقان برسیدم به عابدی
گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن
گفتا برو چو خاک تحمّل کن    ای فقیه

یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن
اما آنچه باید از آن بر حذر بود، انظلام یعنی 
که  است  منظر  همین  از  است.  ظلم پذیری 

نظامی زمین نهاد بودن را خوب نمی داند:
تا چند زمین نهاد بودن

سیلی خور باد و خاک بودن
تا چند چو یخ فسرده بودن
در آب چو موش مُرده بودن
چون باد دویدن از پی خاک

مشغول شدن به خار و خاشاک
چون شیر به خود سپه شکن باش

فرزند خصال خویشتن باش
)خمسه ی نظامی: لیلی و مجنون(

در  عمارت  و  آبادی  می گفتند  عارفان   .5
شکسته  دلهای  در  خداوند  است.  خرابی 
خانه می کند. در حدیث قدسی آمده است: 
شکسته  نزد  من  القلوب:  منکسرة  عند  »أنا 

دلان هستم.« مولانا می گفت:
چو یارم در خرابات خراب است

چرا من خانه معمور خواهم؟
و نیز:

جهان شکست و تو یار شکستگان باشی 
کجاست مست تو را از چنین خرابی ننگ

و  رویش  مستعدّ  نشود  رو  و  زیر  تا  خاک 
خیزش نیست. شمس تبریزی می گوید:

آمده  یکی  می شکافد.  یکی  را  زمین  »این 
است که»این زمین را چرا خراب می کنی؟« 
اگر  نمی داند.  از خراب  را  عمارت  او خود 
خراب نکردی، زمین خراب شدی. نه در آن 

خرابی عمارت هاست؟!«]1٠[ 
تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من 

تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا
)غزلیات شمس(

خاموش و در خراب همی جوی گنج عشق 
کاین گنج در بهار برویید از خراب

)غزلیات شمس(
برای آباد شدن باید منقلب و زیر و زبر شد. 
مانند خاک که تا شخم نخورد و زیر و رو 
نشود قابلیت سبز شدن نمی یابد. عمارت در 

دلِ خرابی پنهان است.

6. درس دیگری که خاک یادآورمان می شود 
این است که در نظام هستی هر عملی عکس 

العمل متناسب دارد.
مولانا می گفت:

این جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا

)مثنوی: دفتر اول(
این جهان کوه است و گفت و گوی تو

از صدا هم باز آید سوی تو
)مثنوی: دفتر دوم(

هر دانه ای که در خاک می کاریم، درخت و 
گیاه متناسب با خود را به بار می آورد. باید 
مراقب بود که زندگی ما چیزی جز کاشتن 
و درویدن نیست و به تعبیر حافظ شیرازی: 

»هر کسی آن درَِوَد عاقبت کار که کشِت«
خواجه ی شیراز می گفت:

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
کای نور چشم من بجز از کشِته ندَرَوی

مولانا می گفت:
 رازها را می کند حق آشکار

چون بخواهد رُست تخُم بدَ مکار
آب و ابر و آتش و این آفتاب

رازها را می برآرد از تراب
این بهار نو ز بعد برگریز

هست برهان بر وجود رستخیز
دربهار آن سِرّ  ها پیدا شود

هر چه خورده ست این زمین رسوا شود
سِرّ بیخ هر درختی و خورَش
جملگی پیدا شود آن بر سرش

)مثنوی: دفتر پنجم(
چون که بد کردی بترس ایمن مباش

زانک تخمست و برویاند خداش
)مثنوی: دفتر چهارم(

حال که چنین است چه بهتر که در مزرعه ی 
مولانا  بکاریم.  مهربانی  دانه ی  زندگی 
خاک  در  می ارزد  که  دانه ای  تنها  می گفت 

زندگی بیفشانیم، دانه ی عشق و مهر است:
در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک

بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاریم
همان که به تعبیر حافظ وقتی درخت شود 

کام دل به بار می آورد:
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی بر کَن که رنج بی شمار آرد

7. درس دیگری که از کتاب خاک می آموزیم 
گمنامی است. ابن عطاء سکندری می گفت: 
فمانبتََ  الخُمولِ،  أرضِ  فی  »إدفنِ وجودَکَ 
ممّا لمَ یدفَن لایتمُِّ نتِاجُهُ« وجود خویش را 
که  دانه ای  زیرا  کن،  دفن  گمنامی  زمین  در 
به  ثمره ی کاملی  باشد میوه و  مدفون نشده 

بار    نمی آورد.]11[
دانه ای که مدتها در زیر خاک پنهان نباشد، 
نمی تواند به درختی بارور و سایه گستر بدل 
لازم  معنوی  استکمال  و  رشد  برای  شود. 
و  مراقبه  خلوت،  در  دوره هایی  که  است 
منظر  و  مرئی  در  همواره  گذراند.  گمنامی 
و  آفات  دلربایی،  و  گری  وجلوه  و  بودن 
سالک  دارد.  دنبال  به  زیانباری  عوارض 
طریق، در ابتدای کار، نیازمند گمنام زیستن 
بعدها  بتواند  تا  است  بیشتری  خلوت  و 

جلوت پرُ برکتی داشته باشد.
دکتر شفیعی کدکنی در قطعه شعری، عبور 
گمنامانه و در عین حال سخت کوشِ دانه ی 

گندم را از ژرفنای خاک توصیف می کند:
»ایستاده
) ابر و

 بادو
 ماه و

 خورشید و
 فلک( از کار

زیر این برف شبانگاهی
بدتر از کژدم، 

می گزد سرمای دی ماهی.
کرده موج برکه در یخ برف

دست و پای خویشتن را گم
زیر صد فرسنگ برف،

 اما
 در عبور است از زمستان دانه ی گندم«

در پایان به شعر »شکوه رُستن« از زنده یاد 
ما  از  که  بسپاریم  گوش  مشیری  فریدون 
زمین،  مانند  و  کنیم  تازه  نفسی  می خواهد 
درون  در  را  بهار  قیامت  و  رُستن  شکوه 

خویش بازآفرینی کنیم:
»چگونه خاک نفس می کشد؟ بیندیشیم

چه زمهریر غریبی
شکست چهره ی مهر

فسرد سینه ی خاک
شکافت زهره ی سنگ

پرندگان هوا دسته دسته جان دادند

گل آوران چمن جاودانه پژمردند
در آسمان و زمین هول کرده بود کمین
به تنگنای زمان مرگ کرده بود درنگ

به سر رسیده بود جهان
پاسخی نداشت سپهر

 دوباره باغ بخندد؟
کسی نداشت یقین
چه زمهریر غریبی

چگونه خاک نفس می کشد؟
بیاموزیم 

شکوه رستن اینک طلوع فروردین
گداخت آن همه برف

دمید اینهمه گل
شکفت این همه رنگ

زمین به ما آموخت
ز پیش حادثه باید که پای پس نکشیم

مگر کم از خاکیم
نفس کشید زمین ما چرانفس نکشیم؟«

 --------
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دکتر محمود ویسی
چکیده

دروني  استعدادهای  و  تمایلات  از  یکي 
به سرور، بهجت و لذت  نیاز  میل و  انسان 
و  فکری  اضطراب های  است.  زندگي  در 
انسان  جدی  مشکلات  از  روانی  تنش های 
عصر تکنولوژی و ارتباطات است که منجر 
به کاهش احساس شادی در وی شده است. 
این جستار با هدف بررسی شادی ازدیدگاه 
قرآن انجام شده است. پژوهش حاضر، یک 
مطالعه کتابخانه ای است که به تبیین ماهیت 
پردازد. شادی  می  قرآنی،  با رویکرد  شادی 
به  و  است  خاصي  جایگاه  دارای  قرآن  در 
گونه های مختلف مورد تایید و توجه قرار 
گرفته است؛ اما نه شادي بیهوده و عبث بلکه 
شادی توأم با اهداف الهی و انسانی. مفهوم 
شادی مجموعاً 25 بار با الفاظ مختلف )فرح 
قرآن  آیات  است.  آمده  قرآن  در  سرور(  و 
درباره شادی دو دسته اند؛ دسته ای از آیات 
مؤمنین را دعوت به شادی کرده اند و دسته ی 
دیگر شادی را نکوهش می کنند. در اسلام، 
آنکه مشکل  دارد، حال  شادی در دل جای 
بسیاری از اشخاص در قرن اخیر این است 
جستجو  بیرون  هیاهوی  در  را  شادی  که 
این  شادی  از  دین  تفسیر  و  تعبیر  می کنند. 
بلکه  نیست،  هدف  خود  شادی  که  است 
به  انسان  رسیدن  برای  مؤثر  و  مهم  عاملی 
کمالات والای انسانی و حرکت خاصانه در 

مسیر عبودیت است.

کلید واژه ها: شادی، فرح، سرور، قرآن.
مقدمه

زندگی  روزافزون  عوارض  امروز  دنیای  در 
ماشینی که در حال بلعیدن همه احساسات، 
انسان  سلامتی  حتی  و  انسانیت  هیجانات، 
است، غیر قابل کتمان می باشد. اضطراب های 
مشکلات  از  نیز  روانی  تنش های  و  فکری 
جدی انسان عصر تکنولوژی است که منجر 
به کاهش احساس شادی در وی شده است . 
روانشناسی جدید به جای توجه به توانایی ها 
و جنبه های مثبت زندگی بشر، بر جنبه های 
شده  متمرکز  کمبودها  و  اختلالات  و  منفی 

است. 
یکی از مباحثی که در سال های اخیربا توجه 
به جنبه های مثبت زندگی مورد بررسی قرار 
گرفته است، مبحث شادي است. واژه شادی 
و  تعاریف  دارای  که  است  درونی  مفهومی 
ابعاد مختلفی می باشد .در واژه نامه ها شادی 
شادکامی،  خوشحالی،  همچون  واژه هایی  با 
خوشی و نشاط هم معنا دانسته شده است. 
بالا و عاطفه  از عاطفه مثبت  شادی ترکیبی 
منفی پایین است. عاطفه مثبت مانند: دوست 
اشتیاق و  داشتن، هیجان زندگي، خوشی و 
عاطفه منفی مانند: ناکامي، خصومت، ترس، 
عصبانیت، وحشت زدگی و رنجاندن دیگران. 
امروزه شادی به عنوان یک معیار اصلي در 
تشخیص سلامت درونی محسوب می شود. 
و  خلاقیت  آگاهی،  دهنده  افزایش  شادی 
فعالیت فرد است، تسهیل گر روابط اجتماعی 

است و موجب حفظ سلامت و افزایش طول 
عمر افراد می گردد. فرد شادکام، فردی سالم، 
فرهیخته، برونگرا، متدین و خوش بین است.
رسیدن به شادی از طریق توجه به ارزش ها 
و اهداف معنوی، نیازهای اساسی، هدف دار 
بودن زندگی ومحبت به خداوند امکان پذیر 
داده  نشان  شناسی  انسان  مطالعات  است. 
داشته  دیرینه  قدمتی  ورزی  دین  که  است 
و دین جزء لاینفک زندگی بشری در تمام 

اعصار بوده است.
در  کامل  به صورت  که  الهی  شناسي  روان 
روان شناسی اسلامی نمود می یابد، از لحاظ 
داشتن اصولی برای توجیه فعل و انفعالات 
روانی انسان و هم چنین دارا بودن قوانینی 
سقوط  از  جلوگیری  و  رشد  ایجاد  در  که 
میان  در  کنند،  کمک  انسان  به  می توانند 
مکاتب موجود و رایج در جهان منحصر به 
فرد است، چرا که این مکتب به منظور تعالی 
انسان به هر دو جنبه نظری و عملی توجه 
دارای جایگاه خاصي  قرآن  دارد . شادی در 
است و به گونه های مختلف مورد تایید و 
توجه قرار گرفته است؛ اما نه شادی بیهوده 
الهی  اهداف  با  توأم  شادی  بلکه   ، عبث  و 
دو  شادی  درباره  قرآن  آیات  لذا  انسانی.  و 
دسته اند؛ دسته ای از آیات مؤمنین را دعوت 
را  شادی  دیگر  دسته  و  نموده اند  شادی  به 

نکوهش می کنند .
از آن جایی که یکی از تمایلات و استعدادهای 
بهجت  سرور،  به  نیاز  و  میل  انسان  درونی 

این  می بایست  و  است  زندگی  در  لذت  و 
استعدادهای  دیگر  همانند  درونی،  استعداد 
میان  در  این حال  با   ، گردد  انسانی شکوفا 
پژوهش های انجام شده، تألیفات کمتری به 
چشم می خورد که به بررسي جامع شادی و 
این  باشد.  پرداخته  اسلامی  متون  در  نشاط 
مقاله جستاری است با هدف بررسی و تبیین 

رویکرد قرآنی پیرامون شادی.
روش پژوهش

پژوهش حاضر به شیوه ی کتابخانه ای وبا 
ابتدا   . باشد  می  توصیفی  و  تحلیلی  روش 
می پردازد.  شادی  شناسی  مفهوم  تبیین  به 
سپس با تحلیل آیات قرآن، مفهوم شادی را 

از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار می دهد.
شادي از دیدگاه اسلام

خداوند  نعمات  مؤثرترین  و  زیباترین  از 
محبت  و  مهر  بودن،  شاد  نعمت  انسان  بر 
ی  مقوله  به  قرآن  است.  ورزیدن  عشق  و 
ویژه  توجه  شادمانی  و  خرسندی  خوشی، 
دارد. تعریف و تمجید از مقوله های شادی 
در چهارچوب کاملًا منطقی و دور از افراط 
و تفریط و کنترل هیجانات اعم از خشم و 
شاهکارهای  از  شادمانی  و  شادی  غضب، 
از  گیری  بهره  اسلام  است.  اسلام  آیین 
شادی، لذت بردن از زندگی و رضایت مندی 
آسان  و  سهل  های  آموزه  طی  را  آن  از 
آموزش می دهد، تا جایی که تبسم به چهره 
اهل ایمان و دیگران را پاداش داده و عملی 
ترتیب  این  به  و  می شمارد  بر  ثواب  دارای 
و  درونی  را  آن  و  بخشیده  عمق  شادی  به 
پایدار می نماید تا تشنگی انسان را نسبت به 
این نیاز پاسخ دهد. از طرفی نیز از شادی ها 
شدت  به  کاذب  و  زودگذر  لذت های  و 
جلوگیری نموده و معتقد است که این گونه 
سهم  و  کوچک  بسیار  بخش  تنها  شادی ها، 

ناچیزی از شادی های واقعی است.
در  آن  مختلف  معانی  و  شادی  های  مؤلفه 

قرآن
محققان عوامل و مؤلفه های متعددی را در 
مؤثر  ماندن شادی  پایدار  و  آمدن  به وجود 
دانسته اند از جمله آن ها می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
- برقراری و حفظ روابط بین فردی منسجم 

و داشتن تماس اجتماعی مداوم و پایدار.
- ازدواج و زندگی زناشویی.

- تدین و معنویت.
- ثروت و پول.

هوا  و  آب  مانند  محیطی  زیست  عوامل   -
جسمانی،  وضعیت  جغرافیایی،  موقعیت  و 
فراغت، رضایت شغلی، تحصیلات،  اوقات 

سن و...  
بار   25 مجموعاً  قرآن  در  شادي  امامفهوم 
آمده  سرور(  و  )فرح  مختلف  الفاظ  با 
فرحوا،  فرح،  الفاظی  چون  با  »فرح«  است. 
یفرح،  یفرحون،  تفرحون،  یفرحوا،  تفرحوا، 
تفرح، فرحون و فرحین، 22 بار و »سرور« 
در  بار   3 مسرور،  و  سرور  چون  الفاظي  با 
قرآن آمده است. فرح در لغت مخالف حزن 
و اندوه است و عبارت است از لذت قلب 
مطلوب می  به  از رسیدن  ناشی  که  و روح 
فرح شرح صدر  شده  گفته  بیانی  در  باشد. 
است به سبب لذت زودگذر که اکثراً برلذات 
حسی و دنیوی صدق می کند. فرح به معنی 
خوشحالی کاذب یا توهم خوشحالی به کار 
می رود. برخی واژه شناسان معتقدند »فرح« 

به سه معنی متفاوت به کار می رود:
شادمانی  یعنی  شادی(:  در  )افراط  فرح   -1
که از حد اعتدال خارج شود و همراه باطل، 
و خودنمایی  ریا  قصد  به  نیز  و  تکبر  ظلم، 

باشد.
َ لَا یحُِبُّ الفَْرِحِینَ(]قصص/76[ )إنَِّ اللهَّ

» خداوند شادی کنندگان )مغرور( را دوست 
نمی  دارد«.

2- خشنودی و رضایت:
کُلُّ  شِیعًَا  وَکَانوُا  دیِنهَُمْ  قُوا  فَرَّ َّذِینَ  ال )منَِ 

حِزْبٍ بمَِا لدََیهْمِْ فَرِحُونَ(]روم/32[
»از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند 
هر  و  تقسیم شدند  گروه ها  و  دسته ها  به  و 

گروهی به آنچه نزد آن هاست خوشحالند«.
3- سرور )شادمانی حقیقی(:

)فَرِحِینَ بمَِا آتاَهُمُ اللهُّ منِ فَضْلهِِ وَیسَْتبَشِْرُونَ 
بهِمِ مِّنْ خَلْفهِمِْ ألَاَّ خَوْفٌ  َّذِینَ لمَْ یلَْحَقُواْ  باِل

عَلَیهْمِْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ(]آل عمران/17٠[
که  فراوانی  نعمت های  خاطر  به  »آن ها 
خداوند از فضل خود به آن ها بخشیده است 
خوشحالند و به خاطر کسانی که )مجاهدانی 
که( بعد از آن ها به آنان ملحق نشدند )نیز( 
خوش وقتند که نه ترسی بر آن ها است و نه 

غمی خواهند داشت«.
انواع شادی در قرآن

دو  در  می توان  را  درباره شادی  قرآن  آیات 
آیات،  از  ای  دسته  کرد:  بندی  دسته  گروه 
دسته  و  نموده  شادی  به  دعوت  را  مؤمنین 

دیگر از آیات قرآن، شادی رامورد نکوهش 
قرار داده اند .

الف( شادی ممدوح در قرآن
اساس  بر  که  می شود  شامل  را  شادی هایی 

ارزش ها و اهداف قرآن است، مانند:
1- )قُلْ بفَِضْلِ اللهِّ وَبرَِحْمَتهِِ فَبذَِلکَِ فَلْیفَْرَحُواْ 

ا یجَْمَعُونَ(]یونس/58[ هُوَ خَیرٌْ مِّمَّ
»بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال 
بهتر  کرده اند  گردآوری  آنچه  از  که  شوند 

است«.
ِ الْأَمْرُ منِ قَبلُْ وَمنِ بعَْدُ  2- )فيِ بضِْعِ سِنیِنَ لِلهَّ

وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ(]روم/4[
»در چند سال، همه کارها از آن خدا است، 
چه قبل و چه بعد )از این شکست و پیروزی( 
و در آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد«.

ب( شادی نکوهیده در قرآن
شادی هایی را شامل می شود که ضد ارزش ها 
با گناه، غفلت و فساد است،  بوده و همراه 

مانند:
فَبغََی  مُوسَی  قَوْمِ  منِ  کَانَ  قَارُونَ  )إنَِّ   -1
عَلَیهْمِْ وَآتیَنْاَهُ منَِ الکُْنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِهُ لتَنَوُءُ 
ةِ إذِْ قَالَ لهَُ قَوْمُهُ لَا تفَْرَحْ إنَِّ  باِلعُْصْبةَِ أوُليِ القُْوَّ

َ لَا یحُِبُّ الفَْرِحِینَ(]قصص/76[ اللهَّ
آن ها ستم  بر  اما  بود  موسی  قوم  از  »قارون 
بودیم  داده  او  به  گنج ها  از  آنقدر  ما  کرد، 
گروه  یک  برای  آن  صندوق های  حمل  که 
نیرومند مشکل بود، به خاطر بیاور هنگامی 
شادی  همه  این  گفتند:  او  به  قومش  که  را 
کنندگان  شادی  خداوند  که  مکن  مغرورانه 

مغرور را دوست نمی  دارد«.
2- )ذَلکُِم بمَِا کُنتمُْ تفَْرَحُونَ فيِ الْأَرْضِ بغَِیرِْ 

الحَْقِّ وَبمَِا کُنتمُْ تمَْرَحُونَ(]غافر/75[
»این به خاطر آن است که به ناحق در زمین 
شادی می  کردید و از روی غرور و مستی به 

خوشحالی می  پرداختید«.
عناصر تعیین کننده شادی

تعیین  های  معیار  از  می توان  را  زیر  عوامل 
کننده شادی دانست:

الف( اطاعت ازخداوند
مِّنِّي  یأَْتیِنََّکُم  فَإمَِّا  جَمِیعًا  منِهَْا  اهْبطُِواْ  )قُلْناَ 
وَلَا  عَلَیهْمِْ  خَوْفٌ  فَلَا  هُدَايَ  تبَعَِ  فَمَن  هُدًی 

هُمْ یحَْزَنوُنَ(]بقره/38[
اگر  پس  آیید  فرود  آن  از  جملگی  »گفتیم 
که  آنان  رسد  هدایتی  را  من شما  از جانب 

شادی از منظر قرآن
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هدایتم را پیروی کنند بر ایشان بیمی نیست 
و غمگین نخواهند شد«.

ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا فَلَا خَوْفٌ  ُّناَ اللهَّ َّذِینَ قَالوُا رَب )إنَِّ ال
عَلَیهْمِْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ(]احقاف/13[

ما  پروردگار  گفتند  که  کسانی  »محققاً 
بر  بیمی  کردند  ایستادگی  خداست  سپس 

آنان نیست و غمگین نخواهند شد«.
بنابراین شادی واقعی زمانی حاصل می شود 
که انسان توفیق طاعت خداوند را پیدا کرده 

باشد و از گناه ومعصیت، دوری گزیند.
ب( یاد خدا

ألََا  بذِِکْرِاللهِّ  قُلُوبهُُم  وَتطَْمَئنُِّ  آمَنوُاْ  َّذِینَ  )ال
بذِِکْرِ اللهِّ تطَْمَئنُِّ القُْلُوبُ(]رعد/28[

و  آورده اند  ایمان  که  هستند  کسانی  »آن ها 
دل هایشان به یاد خدا مطمئن )و آرام( است، 
آگاه باشید با یاد خدا دل ها آرامش می یابد«.

در قرآن، تذکر و تفکر در مراحل مختلف پا 
تذکر  گاهی  می روند،  پیش  یکدیگر  پای  به 
ساز  زمینه  تفکر  گاه  و  است  تفکر  مقدمه 
همواره  روان،  سلامت  دارای  انسان  تذکر. 
متذکر و به یاد خداست و هیچ گاه مسئولیت 
و بندگی خویش را در برابر پروردگار متعال 
از  دنیا  خوشی  و  لذت  نمی کند.  فراموش 
طریق دل حاصل می شود و دل نیز بدون یاد 
خدا هرگز آرامش نخواهد یافت .لذا ذکرویاد 
خداوند روغن چراغ فکر است وذکر است 

که فکر را بارور وبه اهتزاز در می آورد .
ج( نگرش مثبت به دنیا

خَلْقَ  وَبدََأَ  خَلَقَهُ  شَيْءٍ  کُلَّ  أحَْسَنَ  َّذِي  )ال
الْإنِسَانِ منِ طِینٍ(]سجده/7[

»اوکسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید 
و آغاز آفرینش انسان را از گل قرار داد«.

نیکو  آفرینشی  آن  ذرات  همه  و  جهان 
دنیایی که اسلام معرفی می کند بسیار  دارد. 
قرآن  است.  احسن  نظام  زیرا  زیباست، 
نشانه هایی  از  آکنده  و  دار  هدف  را  جهان 
از  که  را  ورزان  اندیشه  تا  می کند  معرفی 
سوی  به  برخوردارند،  ارزشمندی  جایگاه 
خدا راهنمایی نماید. دنیا به عنوان سرزمین 
معرفی  باقي  جهان  به  معبری  و  حاصلخیز 
گردیده که از تعبیرهای دلنشین و آرام بخش 
زندگی  به  فرد  نگرش  اصلاح  لذا  است. 

مهم ترین عامل خرسندی و شادی است .
د( تفسیری زیبا ازمرگ وآخرت

الحُْسْنیَیَنِْ  إحِْدَی  إلِاَّ  بنِاَ  َّصُونَ  ترََب هَلْ  )قُلْ 
وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بکُِمْ أنَ یصُِیبکَُمُ اللهُّ بعَِذَابٍ مِّنْ 

ِّصُونَ( مُّترََب َّا مَعَکُم  إنِ َّصُواْ  فَترََب أوَْبأَِیدِْیناَ  عِندِهِ 
]توبه/52[

»بگو آیا درباره ما جز یکي از دو نیکي انتظار 
دارید )یا بر شما پیروز می  شویم و یا شربت 
یا  داریم  انتظار  ما  ولی  می نوشیم(  شهادت 
عذابی از طرف خداوند )در آن جهان( یا به 
دست ما )در این جهان( به شما برسد، اکنون 
با  انتظار بکشید ما هم  که چنین است شما 

شما انتظار می کشیم«.
یکی از آموزه های تربیت دینی، پذیرش و 
اعتقاد به عالم جاودان آخرت است. بحران 
خود  به  را  آدمي  ذهن  همواره  فنا،  و  مرگ 
پدیده  یک  مرگ  از  ترس  می دارد.  مشغول 
تفسیری  با  اسلام  است.  روانی  انگیز  هول 
را  انسان  زندگی  آخرت،  و  مرگ  از  زیبا 
هدفمند و عاقبت او را روشن معرفی می کند. 
که  است  دیگر سرایی  دین، سرای  نگاه  در 
محل قدردانی از بندگان با ایمان و شایسته 
و محل محاکمه ظالمان است.چنین تعبیری 
از مرگ به انسان آرامش می بخشد و موجب 

شادی و سلامتی وی می گردد .
ه( توبه و بازگشت

ابیِنَ(]بقره/ 222[ )إنَِّ اللهَّ یحُِبُّ التَّوَّ
» خداوند توبه کنندگان را دوست دارد«.

مسیر  در  انسان  حرکت  ترین  مبارک  توبه 
به سلامت  بندگی ونخستین مرحله رسیدن 
است. توبه نوعی تخلیه هیجانی است. توبه 
از مباحث اخلاقی، تربیتی و اجتماعی است 
که دامنه آن در اسلام گسترده است و عملی 
احیا کننده و امید بخش است. وقتی انسان از 
گذشته پشیمان شود و راه توبه پیش گیرد، 
اضطراب و فشار روانی اش کاهش می یابد. 
معنی  به  که  توبه  موضوع  به  توجه  عدم 
بازگشت می باشد، موجب یأس و عُجب در 
قلب انسان شده و این حالت، روحیه انسان 

را کسل و بی نشاط می گرداند .
و( امید به فضل و رحمت الهي

)قُلْ بفَِضْلِ اللهِّ وَبرَِحْمَتهِِ فَبذَِلکَِ فَلْیفَْرَحُواْ هُوَ 
ا یجَْمَعُونَ(]یونس/58[ خَیرٌْ مِّمَّ

»بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال 
بهتر  کرده اند  گردآوری  آنچه  از  که  شوند 

است«.
مفسران بر آنند که فضل الهی به نعمت های 
ظاهری و رحمت الهی به نعمت های باطنی 
اشاره دارد. اهل ایمان، اهل بینش و بصیرتند 
الهی که  نعمت های  به  با توجه و عنایت  و 
به صورت فضل و رحمت بر بندگانش در 

حال بارش و نزول است، در پناهگاه مطمئن 
پروردگار، احساس سرور و شادمانی درونی 

می کنند.
ز( وقت شناسی

سُولُ  )إذِْ تصُْعدُِونَ وَلَا تلَْوُونَ عَلَی أحَدٍ وَالرَّ
ِّکَیلَْا  ل بغَِمٍّ  ا  غَمًّ فَأَثاَبکَُمْ  أخُْرَاکُمْ  فيِ  یدَْعُوکُمْ 
وَاللهُّ  أصََابکَُمْ  مَا  وَلَا  فَاتکَُمْ  مَا  عَلَی  تحَْزَنوُاْ 

خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ(]آل عمران/153[
گریز  حال  در  که  را  هنگامی  کنید(  )یاد   «
)از کوه( بالا می رفتید و به هیچ کس توجه 
از پشت سرتان  را  پیامبر شما  نمی کردید و 
)این  به سزای  فرا می خواند پس )خداوند( 
تا  )افزود(  غمتان  بر  غمی  بی انضباطی( 
برای  و  داده اید  کف  از  آنچه  بر  سرانجام 
آنچه به شما رسیده است اندوهگین نشوید 

و خداوند از آنچه می کنید آگاه است«.
مهم ترین  از  امور  در  نظم  و  شناسی  وقت 
عوامل رشد و تعالي و پیشرفت آدمي است. 
این زمان است، که انسان را در تحقیق هدف 
و  اهمیت  لحاظ  به  و  می دهد  یاری  خلقت 
قرار  خداوند  سوگند  مورد  والایش  ارزش 
زمان،  دادن  دست  از  بنابراین  است.  گرفته 
زندگی،  در  مناسب  ریزي  برنامه  عدم 
پرداختن به امور جانبی و کم اهمیت، خود 
از عوامل بسیار مهم اضطراب، دلهره، اندوه 

و بی نشاطی و کسالت است .
ح( خدمت بی منت

لَا  ثمَُّ  اللهِّ  سَبیِلِ  فيِ  أمَْوَالهَُمْ  ینُفقُِونَ  َّذِینَ  )ال
أجَْرُهُمْ  َّهُمْ  ل أذًَی  وَلَا  مَنًّا  أنَفَقُواُ  مَا  یتُبْعُِونَ 
ِّهمِْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیهْمِْ وَلَاهُمْ یحَْزَنوُنَ(  عِندَ رَب

]بقره/262[
»کساني که اموال خود را در راه خدا انفاق 
انفاقی که کرده اند،  دنبال  به  می کنند، سپس 
منت نمی گذارند و آزاری نمی رسانند، پاداش 
آن ها نزد پروردگارشان )محفوظ( است، و نه 

ترسی دارند و نه غمگین می شوند«.
داشتن  خیر،  کارهای  انگیزه  مهم ترین 
کسب  برای  پاک  نیت  و  قصد  اخلاص، 
این  اگر  که  می باشد  خداوند  خشنودی 
عمل  نتیجه  شود،  آلوده  ریا  رنگ  به  انگیزه 
که پیوستگی دل ها، بروز محبت ها و شادی 
و  شده  دگرگون  است،  اجتماعی  و  فردی 

تغییر ماهیت می دهد.
ط( تلاوت قرآن ومطالعه

َّذِي خَلَقَ(]علق/1[ ِّکَ ال )اقْرَأْ باِسْمِ رَب
را  جهان  که  پروردگارت  نام  به  »بخوان 

آفرید«.
و  روح  بخش  شفا  کتاب  عنوان  به  قرآن 
جسم انسان با امر به خواندن، آرامش فکری 
و روحی انسان را فراهم نموده است. اهمیت 
دلیل  به  اسلام  در  مطالعه  والای  جایگاه  و 
خروج از ظلمت و غفلت و تقویت عقلانیت 

و هوشیاری است.
برای  العلماء(.»کتاب ها  بساتین  )الکتب 
دانشمندان به منزله باغ های زیبا و پرطراوتی 
هستند که آنان را مسرور و شادمان می کنند«.

ی( توکل به خدا
َّذِینَ آمَنوُا  یطَْانِ لیِحَْزُنَ ال َّمَا النَّجْوَی منَِ الشَّ )إنِ
 ِ اللهَّ وَعَلَی   ِ اللهَّ بإِذِْنِ  إلِاَّ  شَیئْاً  هِمْ  بضَِارِّ وَلیَسَْ 

فَلْیتَوََکَّلِ المُْؤْمنِوُنَ(]مجادله/1٠[
»نجوي تنها از ناحیه شیطان است، مي خواهد 
نمي تواند  ولي  شوند،  غمگین  مؤمنان  آن  با 
خدا،  فرمان  به  جز  برساند  آن ها  به  ضرری 
بنابراین مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند«.
را  معقول  امر  این  چند  هر  موحد  انسان 
می پذیرد که در دایره اختیار و قدرت محدود 
خود باید برای جریان و پیشرفت زندگی از 
خرد و نیروی جسمی و فکری اش بهره مند 
واقعیت  این  به  خود  آگاهی  با  اما  شود، 
می رسد که در دنیا امور و مسائلی نیز وجود 
دارد که مدیریت و تدبیرش از محدوده فکر 
و توان بشر خارج است وتنها مشیت خداوند 
می تواند کارساز باشد. از این رو انسان مؤمن 
تکیه گاه خود را مسبب الأسباب دانسته و با 

اعتقاد بر او به کاروتلاش می پردازد  .
ک( امید به وعده الهی

تحَْزَنَ  وَلَا  عَینْهَُا  تقََرَّ  کَيْ  أمُِّهِ  إلِیَ  )فَرَدَدْناَهُ 
لَا  أکَْثرََهُمْ  وَلکَِنَّ  حَقٌّ   ِ اللهَّ وَعْدَ  أنََّ  وَلتِعَْلَمَ 

یعَْلَمُونَ(]قصص/13[
تا  بازگردانیدیم  مادرش  به  را  او  »پس 
نخورد  غم  و  شود  روشن  )بدو(  چشمش 
ولی  است  درست  خدا  وعده  که  بداند  و 

بیش ترشان نمی دانند«.
ُّکِ  )فَناَدَاهَا منِ تحَْتهَِا ألَاَّ تحَْزَنيِ قَدْ جَعَلَ رَب

تحَْتکَِ سَرِیًّا(]مریم/24[
ندا  را  وی  )فرشته(  او  )پای(  زیر  از  »پس 
تو  )پای(  زیر  پروردگارت  مدار  داد که غم 

چشمه آبی پدید آورده است«.
فردی که امیدوار به الطاف خداوندی است 
دستان  در  را  عالم  عوامل  و  اسباب  تمام  و 
خدا می بیند، مجالی برای ناامیدی، بدبینی و 

دل تنگی در زندگی نمی بیند.

ل( عدم دلبستگی به دنیا
فَمَا  بمَِالٍ  وننَِ  أتَمُِدُّ قَالَ  سُلَیمَْانَ  جَاء  ا  )فَلَمَّ
بهَِدِیَّتکُِمْ  أنَتمُ  بلَْ  آتاَکُم  ا  مِّمَّ خَیرٌْ   ُ اللهَّ آتاَنيَِ 

تفَْرَحُونَ(]نمل/36[
نزد  سبا(  ملکه  )فرستادگان  که  »هنگامي 
مال  با  مرا  آمدند گفت: مي خواهید  سلیمان 
کمک کنید )و فریب دهید( آنچه خدا به من 
داده از آنچه به شما داده بهتر است بلکه شما 
هستید که به هدایایتان خوشحال مي شوید«.

وَفَرِحُواْ  وَیقََدِرُ  یشََاءُ  لمَِنْ  زْقَ  الرِّ یبَسُْطُ  )اللهُّ 
إلِاَّ  نیْاَ فيِ الخِرَةِ  الحَْیاَةُ الدُّ نیْاَ وَمَا  الدُّ باِلحَْیاَةِ 

مَتاَعٌ(]رعد/26[
»خدا رزق وروزی را برای هر کس بخواهد 
قرار  تنگ  بخواهد  کس  هر  برای  و  وسیع 
)و  شاد  دنیا  زندگی  به  آن ها  اما  می دهد 
خوشحال( شدند در حالی که زندگی دنیا در 

برابر آخرت متاع ناچیزی است«.
نیکوست،  الهی  از دنیا و مواهب  بهره مندی 
اما دلبستگی به دنیا و آن را هدف نهایی خود 
قرآن  نیست.  مؤمن  انسان  زیبنده  دادن  قرار 
وابستگی و دلبستگی به دنیا را یکی از عوامل 
مؤثردر ایجادغم و اندوه می داند و آن را به 

شدت مورد نهی قرار داده است.
م( دوری از غرور و تکبر

عَلَیهْمِْ  فَبغََی  مُوسَی  قَوْمِ  کَانَ منِ  قَارُونَ  )إنَِّ 
وَآتیَنْاَهُ منَِ الکُْنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِهُ لتَنَوُءُ باِلعُْصْبةَِ 
 َ اللهَّ إنَِّ  تفَْرَحْ  لَا  قَوْمُهُ  لهَُ  قَالَ  إذِْ  ةِ  القُْوَّ أوُليِ 
لَا یحُِبُّ الفَْرِحِینَ(]قصص/76[»قارون از قوم 
موسی بود اما بر آن ها ستم کرد، ما آنقدر از 
گنج ها به او داده بودیم که حمل صندوق های 
به  بود.  مشکل  نیرومند  گروه  یک  برای  آن 
خاطر بیاور هنگامی را که قومش به او گفتند: 
خداوند  که  مکن  مغرورانه  شادی  همه  این 
شادی کنندگان مغرور را دوست نمی  دارد«.

بغَِیرِْ  الْأَرْضِ  فيِ  تفَْرَحُونَ  کُنتمُْ  بمَِا  )ذَلکُِم 
الحَْقِّ وَبمَِا کُنتمُْ تمَْرَحُونَ(]غافر/75[

»این به خاطر آن است که به ناحق در زمین 
شادی می کردید و از روی غرور و مستی به 

خوشحالی می پرداختید«.
تکبر بی جا نوعی بیماری اخلاقی و روانی 
در  و  کرده  سرزنش  را  آن  قرآن،  که  است 
مقابل، مردم را به فروتنی فرا خوانده است 
تا بهداشت اخلاقی و روانی آنان تحقق یابد.

ن( پرهیز از فخر فروشي
لیَقَُولنََّ  تهُْ  مَسَّ اء  ضَرَّ بعَْدَ  نعَْمَاء  أذََقْناَهُ  )وَلئَنِْ 
َّهُ لفََرِحٌ فَخُورٌ(]هود/1٠[ یِّئاَتُ عَنِّي إنِ ذَهَبَ السَّ

»و اگر نعمت هایی پس از شدت و ناراحتی 
به او برسانیم می گوید مشکلات از من بر 
طرف شد و دیگر باز نخواهد گشت و غرق 

شادی و غفلت و فخر فروشی مي شود«.
از جمله صفات رذیله ی انسان، به سرعت 
تفاخر  است.  فروشي  فخر  و  شدن  شادمان 
است.  انسان  اکتسابی  صفات  از  مفاخره  و 
فخر  درونی  عوارض  مهم ترین  جمله  از 
و  حق  به  متکبر  افراد  اعتنایی  بی  فروشی، 

حقیقت است.
س( دوری از استهزاء

بمَِا  فَرِحُوا  باِلبْیَِّناَتِ  رُسُلُهُم  جَاءتهُْمْ  ا  )فَلَمَّ
بهِِ  کَانوُا  مَّا  بهِمِ  وَحَاقَ  العْلِْمِ  مِّنَ  عِندَهُم 

یسَْتهَْزِئوُن(]غافر/83[
روشن  دلائل  با  آن ها  رسولان  که  »هنگامی 
خود  که  معلوماتی  به  آمدند  آنان  سراغ  به 
هیچ  را  )وغیرآن  بودند  خوشحال  داشتند 
مي شمردند( ولی آنچه را )عذاب( به سخره 

می گرفتند برآن ها فرود آمد«.
دادن القاب زشت وبه استهزاء گرفتن دیگران 
اهانت و بی حرمتی است که بعضی  نوعی 
افراد برای تشفی خاطر خود در حق دیگران 
لحاظ  از  شادی ها  گونه  این  می دارند.  روا 
بعد  انسان  و  بوده  ناپایدار  و  گذرا  زمانی، 
ملامت  احساس  خود  در  شادی،  پایان  از 
در  شادی ها  نوع  این  از  دارد.  پشیمانی  و 
یاد   » لهو و لعب   « به  متعالی قرآن  فرهنگ 

شده است.
ع( دوري از فرقه گرایي

کُلُّ  شِیعًَا  وَکَانوُا  دیِنهَُمْ  قُوا  فَرَّ َّذِینَ  ال )منَِ 
حِزْبٍ بمَِا لدََیهْمِْ فَرِحُونَ(]روم/32[

»از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند 
وهر  شدند  تقسیم  گروه ها  و  دسته ها  به  و 
و(  )دلبسته  آن هاست  نزد  آنچه  به  گروهی 

خوشحالند«.
بمَِا  حِزْبٍ  کُلُّ  زُبرًُا  بیَنْهَُمْ  أمَْرَهُم  عُوا  )فَتقََطَّ

لدََیهْمِْ فَرِحُونَ(]مؤمنون/53[
پراکندگی  به  را  خود  کارهای  آن ها  »اما 
.هر  رفتند  راهی  به  گروهی  هر  و  کشاندند 
گروه، به آنچه نزد خود دارند خوشحالند «.

خداوند  پرستش  برای  جامعه ای  و  قوم  هر 
راهی انتخاب کرده، خود را بر حق می بیند و 
دیگران را گمراه و باطل می پندارد. عجیب تر 
این که هر گروه به داشته های خود خوشحال 
و راضی است و از دیگران بیزار. چون هوای 
و  می دهند  قرار  تدین  ملاک  را  خود  نفس 
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آن هم به نسبت افراد و زمان ها متغیر است، 
پس هر دسته از دین خود شادمان و به آن 

وابسته می گردد.
اما هم چنانکه گفته آمد یکی از مؤلفه های 
است.  معنویت  و  تدین  شادی  کننده  تعیین 
های  کاوش  گیری  شکل  ابتدای  همان  از 
تدین  رابطه  زمینه  در  تحقیقات  کاربردی، 
مثبت  رابطه  بیانگر  اغلب  و سلامت روانی، 
میان آن دو بوده است. باور به اینکه خدایی 
هست که موقعیت ها را کنترل می کند و ناظر 
براعمال بندگان خویش است تا حد زیادی 
اضطراب را کاهش می دهد. درواقع ارتباط با 
یک منبع فنا ناپذیر چشم انداز مثبتی را در 
زندگی فرد ایجاد می کند و روح تازه ای از 

امید و نشاط در او می دمد.
اعتقادی است  منسجم  نظام  تدین یک  زیرا 
برای  تا  می دهد  را  امکان  این  انسان  به  که 
به  و  بپردازد  معنی  جستجوی  به  زندگی 
آینده امیدوار باشد و به او کمک می کند تا 
دلایل قابل قبول و دست کم آرام بخشی را 
برای توجیه ناکامی ها، شکست ها و مصائب 

زندگی خود بیابد.
هستند  متدین  واقعاً  که  افرادی  همچنین 
اعتقاداتشان  سبب  به  بالایی  معنویت  واز 
به  نسبت  کمتری  گرایش  برخوردارند، 
نیکو،  رفتارهای  ودارای  دارند  انحرافات 
بیش تری  دوستانه  انسان  و  پسند  جامعه 
میزان  که  نیست  تعجب  جای  پس  هستند. 
واقعی  متدین  افراد  شده  گزارش  شادی 

بیش تر از افراد غیر متدین باشد.
از دیدگاه قرآن انسان دارای فطرت خاصی 
است که امری ثابت و مشترک درمیان همه 
بندی  طبقه  اسلام  رو  این  از  انسان هاست. 
ارائه  از شادی  ای  تعریف شده  و  مشخص 
می کند. تمام شادی ها در اسلام روا نیست، 
شادی هایی که ناشی از غرور، تکبرّ، تمسخر 
و استهزاء دیگران و لهو ولعب ودنیامحوری 
این  است.  شده  نکوهش  شدت  به  باشد، 
و  کمالات  به  نیل  از  غفلت  باعث  شادی ها 
اجتماعی  و  فردی  تکالیف  قصوردرانجام 
ناشی  لذّت  که  این  خصوصاً  می شود، 
و  دارد  کنترل  غیرقابل  فزاینده  رشد  آن  از 
ادامه  ی آن به زوال عقل یا حداقل تعطیلی 
وظایف انسانی منجر می شود. حکمت عدم 
مصلحت  فوت  زودگذر،  شادی های  جواز 
مؤمنان  اوصاف  با  ناسازگاری  همچنین  و 

برشمرده شده است .
به  از دیدگاه قرآن سه عامل می تواند منجر 

بروز شادی پایدار در فرد شود:
1. خدا باوری )توحید(.

2. بینش روشن از زندگی دنیوی.
3. اعتقاد به سرای آخرت.

برای رسیدن انسان به شادی حقیقی و پایدار 
قرآن مسیری را ترسیم نموده که رعایت آن 
در  انسان می شود.  تکامل  ارتقاء و  به  منجر 
اسلام افراط و تفریط در غم و شادی، نشانه 
نوعی بیماری روحی است و تعادل در غم 
و شادی، نشانه ی سلامت روح است. مردان 
محزونند،  که  حال  عین  در  وارسته  و  الهی 
دل  در  شادند،  که  حال  عین  در  و  شادند 
محزون هستند. حضرت علي -علیه السلام- 
پارسایان در سختی ها چنانند که  می فرماید: 
آمده اند،  فرود  راحتی  و  آسایش  در  گویی 
انس  اندازه  بلاها همان  و  با سختی ها  آن ها 
به  باید  راحتی ها. پس شادی ها  با  که  دارند 
سوز  و  تعهد  از  را  انسان  که  باشد  حدی 
ها  غصه  وهمچنین  نکند  جدا  وهمدردی 
واندوه ها نباید سبب افسردگی روح، یأس 

و دل سردی شود.بلکه به تعبیر مولوی حزن 
را  دل  سیاه،  حزن  ،زیرا  سیاه  نه  باشد  سبز 
نیست  سبزچنین  حزن  اما  کند  می  سیاه 
ومشوق انسان برای جبران ما فات می باشد.
یکی از عالی ترین و طبیعی ترین راه ها برای 
رهایی از غم و اندوه بیرون ریختن آن است. 
و  ظلم  و  غم  احساس  هنگام  به  گریستن 
درد، امری کاملًا طبیعی است. گریه نه تنها 
خدای  سوی  از  بلکه  نمی آورد،  افسردگی 
انسان  تسکین  برای  وسیله  بهترین  حکیم 
است که در وجود او تعبیه شده است. مانند 
دیگر نعمت های خداوند انکار تأثیر گریه بر 
سلامتی روح و روان و آرامش انسان، انکار 
روشنایی خورشید در روز روشن است. هم 
وغم  گریه  مکمل  شادی  و  خنده  چنانکه 

است وخداوند می خنداند و می گریاند:
»وأنه هو أضحک و أبکی«]نجم/43[
خنده بر هر درد بی درمان دواست 
هر که می خندد ثنا گوی خداست

نتیجه گیری
تعریف و تفسیر شادی از منظر دین متفاوت 
است. از نگاه قرآن، دل محل استقرار شادی 
است، حال آنکه مشکل بسیاری از انسان ها 
در  را  شادی  که  است  این  حاضر  قرن  در 
و  تعبیر  می کنند.  جستجو  بیرون  هیاهوی 
شادی  که  است  این  شادی  از  دین  تفسیر 
خود هدف نیست، بلکه عاملی مهم و مؤثر 
انسانی  والای  کمال  به  انسان  رسیدن  برای 

است.

------
منابع

قرآن کریم
الصالح،  محمد صبحی  الرضی؛  البلاغه؛ شریف  نهج 

منشورات الرضی، قم –ایران.
تفسیر نور؛ دکتر مصطفی خرمدل؛ نشر احسان.

حسن  دکتر  اسلامی؛  روانشناسی  فراسوی  گامی 
شرقاوی؛ ترجمه محمد باقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ 

اسلامی.
قرآن و روانشناسی؛ دکترمحمد عثمان نجاتی، ترجمه 

عباس عرب ؛انتشارات آستان قدس رضوی.
امیر  انتشارات  عمید،  حسن  عمید؛  فارسی  فرهنگ 

کبیر.

عبدالغفور گردهانی
1. بهار و رویش

هر دانه اي که در زمین فرو مي رود، عاقبت از 
خاک سر بر می آورد.

کدام دانه به زمین فرو رفت که نرست
چرا به دانه انسانیت این گمان باشد

دانه ی انسان که در رحم قرار می گیرد شروع 
از  معدود  اجل  از  پس  و  می کند  رستن  به 
تا دنیای  رحم به خاک زمین بیرون می افتد 
ادامه  به رشد خود  و  کند  تجربه  را  تازه ای 

دهد.
مگر ما آهنیم یا سنگ؟ یا بزرگ تر از آن؟ چه 

کسی ما را زنده می کند؟
خَلْقاً  أوَْ   )5٠( حَدِیداً  أوَْ  حِجَارَةً  کُونوُاْ  )قُل 
ا یکَْبرُُ فيِ صُدُورکُِمْ فَسَیقَُولوُنَ مَن یعُیِدُناَ  مِّمَّ

ةٍ...(]اسراء:52-49[ لَ مَرَّ قُلِ الذَِّي فَطَرَکُمْ أوََّ
و  برف  از  را  خود  نگاه  می شود  که  بهار 
زمهریر بر می گیریم و به گلهای هزار رنگ و 

صد برگ چشم می دوزیم.
این بهار نو زبعد برگ ریز

هست برهان وجود رستخیز
بهار دارد می آید!

حادثه ی عبرت ناک در حال رخ دادن است.
تصور کن که همه مردم مرده اند و در شیپور 
دمیده شده است...ا ندکی بعد بار دیگر نفخه 
من  ویلنا  »یا  می خیزند...  بر  همه  می آید... 

بعثنا من مرقدنا...«
وقتی  اند...  خوابیده  را  زمستان  که  گیاهانی 
نسیم بهاری بهشان می خورد سر بر می آورند.

این هم از زندگی...
امر  برای  کودکانیم...  چون  میان  این  در  ما 
پاره ای  نان  به  و  می کنیم...  گریه  حقیری 

راضییم...
2. بهشت کجاست؟

حال ما چون است با بهار که چشم از سبزه و 
گل و سنبل سیر نمی شود. حال دل به سوی 

بهشت می پرد.
جهنم ها...  همه  از  دور  آنجاست...  بهشت 
جایی  امنیت...  و  سلامتی  نزدیک  جایی 
نزدیک درخت سدر... جایی نزدیک عرش... 
جایی در کنار خداوند... همراه با پیامبران و 

صدیقین و شهدا و صالحان...
آن  به  رسیدن  برای  بدانید  را  راهش  اگر   

تلاش می کنید؟
می خواهم راه بهشت را به شما نشان دهم! 
نشان  شما  به  را  راهش  که  کی ام  من  مگر 

دهم؛
راه بهشت را خداوند به ما نشان داده است:

المَْأْوَی  .إذِْ  جَنَّةُ  عِندَهَا  المُْنتْهََی.  »عِندَ سِدْرَةِ 
دْرَةَ مَا یغَْشَی« )نجم:16-14( یغَْشَی السِّ

زمین را که ترک می کنی و از آسمان ششم 
سدر)کُنار(دیده  درختان  منظره  می گذری 
می شود، میوه هایی به بزرگی کوزه و دارای 
برگ هایی به بزرگی گوش فیل »...وَرُفعَِتْ ليِ 
َّهُ قلَِالُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا  سِدْرَةُ المُْنتْهََی فَإذَِا نبَقُِهَا کَأَن
َّهُ آذَانُ الفُْیوُلِ ...«)صحیح بخاری:2968( و  کَأَن
سپس بیت المعمور دیده می شود: »...ثمَُّ رُفعَِ 

ليِ البْیَتُْ المَْعْمُورُ...«)بخاری:3598(
سدره المنتهی را رنگ هایی پوشانده است که 

نمی دانی چیست و پیامبر خدا هم تشخیص 
فَغَشِیهََا  المُْنتْهََی  سِدْرَةَ  نأَْتيَِ  »...حَتَّی  نداد 

ألَوَْانٌ لَا أدَْريِ مَا هِيَ...«)مسلم:237(!
سبحان الله!

دارد»...ثمَُّ  قرار  بهشت  دیگر  ببعد  آنجا  از 
وَإذَِا  اللُّؤْلؤَُ  جَناَبذُِ  فیِهَا  فَإذَِا  الجَْنَّةَ  أدُْخِلْتُ 
که  بهشتی  همان(  المِْسْکُ...«)مسلم:  ترَُابهَُا 

خاکش از جنس مشک است.
و تنها یک بهشت وجود ندارد، بهشت های 
ِ قَدْ عَرَفْتَ مَنزِْلةََ حَارثِةََ  فراوان »...یاَ رَسُولَ اللهَّ
منِِّي فَإنِْ یکَُنْ فيِ الجَْنَّةِ أصَْبرِْ وَأحَْتسَِبْ وَإنِْ 
وَیحَْکِ  فَقَالَ  أصَْنعَُ  مَا  ترََی  الْأُخْرَی  تکَُ 
أوََهَبلِْتِ أوََجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ آن ها جِناَنٌ کَثیِرَةٌ 
که  الفْرِْدَوْسِ«)بخاری:3683(  جَنَّةِ  فيِ  َّهُ  وَإنِ
صد درجه دارد و فاصله هر درجه به مانند 
فاصله آسمان و زمین است و بالاترین مقام 
بهشت های  محل  که  است  فردوس  همان 
فراوان است و عرش و سرچشمه رودهای 
بهشتی در آنجا قرار دارد.)بخاری و ترمذی 

و طبرانی(.
خدا خود می داند که آن ها چه هستند...

رَأتَْ  عَینٌْ  لَا  مَا  الحِِینَ  الصَّ لعِبِاَديَِ  »أعَْدَدْتُ 
بشََرٍ  قَلْبِ  عَلَی  خَطَرَ  وَلَا  سَمِعَتْ  أذُُنٌ  وَلَا 
نفَْسٌ  تعَْلَمُ  ِ)فَلَا  اللهَّ کتِاَبِ  فيِ  ذَلکَِ  مصِْدَاقُ 
کَانوُا  بمَِا  جَزَاءً  أعَْینٍُ  ةِ  قُرَّ منِْ  لهَُمْ  أخُْفيَِ  مَا 

یعَْمَلُونَ(«)مسلم:5٠5٠(
بهشت  در  خود  صالح  بندگان  برای 
گوشی  نه  که  کرده ام  آماده  نعمت هایی 
و  دیده  چشمی  نه  و  شنیده  آن ها  درباره ی 
این  و  قلب بشری خطور کرده است  بر  نه 

مصداق آیه است که می فرماید:

بهارانه

یكی از مؤلفه های 
تعیین کننده شادی، 
تدین و معنویت 
است. از همان ابتدای 
شكل گیری کاوش های 
کاربردی، تحقیقات در 
زمینه رابطه تدین و 
سلامت روانی، اغلب 
بیانگر رابطه مثبت 
میان آن دو بوده است. 
باور به اینكه خدایی 
هست که موقعیت ها 
را کنترل می کند و ناظر 
براعمال بندگان خویش 
است تا حد زیادی 
اضطراب را کاهش 
می دهد. درواقع ارتباط 
با یك منبع فنا ناپذیر، 
چشم انداز مثبتی را 
در زندگی فرد ایجاد 
می کند و روح تازه ای 
از امید و نشاط در او 
می دمد.
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که  کارهائی  برابر  در  نمی داند،  کس   هیچ 
چیزهای  چه  می دهند،  انجام  )مؤمنان( 
ایشان  برای  مسرّت بخشی  و  شادی آفرین 

پنهان شده است.)سجده:17(
البته آن گونه که در آیه16 سجده آمده است 
این نعمت ها مخصوص کسانی است که به 
قیام و نماز در شب می پردازند و پهلوهایشان 
آغوش  و  می گیرد  فاصله  رختخواب  از 
مقابل  در  و  می سازند  رها  را  همسرشان 
زانو  خشیت  و  خوف  از  خود  پروردگار 

می زنند و در راه خدا انفاق می کنند.
َّهُمْ  »تتَجََافَی جُنوُبهُُمْ عَنِ المَْضَاجِعِ یدَْعُونَ رَب

ا رَزَقْناَهُمْ ینُفقُِونَ« خَوْفاً وَطَمَعاً وَممَِّ
)و  می شود  دور  به  بسترها  از    پهلوهایش 
عبادت  به  و  گفته  ترک  را  شیرین  خواب 
پروردگارشان می پردازند و( پروردگار خود 
از  و  می خوانند،  فریاد  به  امید  و  بیم  با  را 

چیزهائی که بدیشان داده ایم، می بخشند. 
من نگاه کردم که آنچه موجب روشنایی نور 
می شود  بهشت  در  مومنان  شادی  و  چشم 
چیست، دیدم که در آیه4٠ طه دیدن فرزند 

عامل این شادمانی معرفی شده است.
ُّکُمْ عَلَی مَن   »إذِْ تمَْشِي أخُْتکَُ فَتقَُولُ هَلْ أدَُل
یکَْفُلُهُ فَرَجَعْناَکَ إلِیَ أمُِّکَ کَيْ تقََرَّ عَینْهَُا وَلَا 
ینْاَکَ منَِ الغَْمِّ وَفَتنََّاکَ  تحَْزَنَ وَقَتلَْتَ نفَْساً فَنجََّ
جِئتَْ  ثمَُّ  مَدْینََ  أهَْلِ  فيِ  سِنیِنَ  فَلَبثِتَْ  فُتوُناً 

عَلَی قَدَرٍ یاَ مُوسَی« 
کاخ  نزدیکی  )در  خواهرت  هنگام  آن   در 
فرعون تو را می پائید و( راه می رفت )چون 
دید که تو را از آب گرفتند و به دنبال زن 
آیا   : گفت  بدیشان(  می گشتند،  شیردهی 
سرپرستی  که  دهم  نشان  شما  به  را  کسی 
برای  خوبی  )دایه  و  گیرد  عهده  بر  را  او 
آنان، مادرت را  از موافقت  باشد؟ پس  وی 
بدیشان نمود، و آن وقت( ما تو را به سوی 
دیدن  )از  چشمش  تا  گرداندیم  باز  مادرت 
شاد  تو  بودن  زنده  از  )و  شود  روشن  تو( 

گردد( و غمگین نشود... .
مادر  بر  لحظات  آن  در  که  خدا  به  سوگند 
داشت  حالی  چه  و  می گذشت  چه  موسی 
دید،  را  که کودک شیرخواره ی خود  زمانی 

چشمانش روشن شد و برق زد.
بهشتی  نعمت های  مورد  در  خداوند  حال 
زیبای  حس  می خواهد  مثال  این  آوردن  با 
که  شبیه سازی  این  با  آنجا  در  را  مومنان 

برایمان قابل درک است، نشان دهد.
در جایی دیگر همسر هم در کنار فرزندان 

مایه روشنی چشم معرفی شده است:
أزَْوَاجِناَ  منِْ  لنَاَ  هَبْ  َّناَ  رَب یقَُولوُنَ  َّذِینَ  »وَال
للِْمُتَّقیِنَ  وَاجْعَلْناَ  أعَْینٍُ  ةَ  قُرَّ یَّاتنِاَ  وَذُرِّ

إمَِاماً«)فرقان:74(  
و کسانیند که می گویند : پروردگارا ! همسران 
و فرزندانی به ما عطاء فرما )که به سبب انجام 
طاعات و عبادات و دیگر کارهای پسندیده، 
روشنی چشمانمان  باعث  و(  ما  مایه سرور 
گردان  پرهیزگاران  پیشوای  را  ما  و  گردند، 
)به گونه ای که در صالحات و حسنات به ما 

اقتداء و از ما پیروی نمایند (. 
خداوند  اعلی  درجات  آن  مورد  در  و 
قَدْ  مُؤْمنِاً  یأْتهِِ  »وَمَنْ  می فرماید:  متعال 
رَجَاتُ  الدَّ لهَُمُ  فَأُوْلئَکَِ  الحَِاتِ  الصَّ عَمِلَ 
عمل  و  ایمان  با  هرکه  العُْلَی«)طه:75(  و 
چنین  رود،  پروردگارش  پیش  به  صالح 

کسانی دارای مراتب والا و منازل بالایند. 
اما این منازل بالا چیست؟

َّهُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقهَِا  َّذِینَ اتَّقَوْا رَب »لکَِنِ ال
 ِ غُرَفٌ مَّبنْیَِّةٌ تجَْرِي منِ تحَْتهَِا الْأَنهَْارُ وَعْدَ اللهَّ
المِْیعَادَ« )زمر:2٠(  و امّا کسانی   ُ لَا یخُْلفُِ اللهَّ
از )عذاب( پروردگارشان )خویشتن را(  که 
بپرهیزند، آنان )در بهشت برین جای دارند 
که  هستند  کاخهایی  و  قصرها  دارای  و( 
بالای یکدیگر ساخته شده اند و در زیر آن ها 
خدا  را  وعده  این  است.  جاری  رودبارها 

می دهد و خدا خلاف وعده نمی کند. 
وَیلَقَّوْنَ  صَبرَُوا  بمَِا  الغُْرْفَةَ  یجْزَوْنَ  »أوُْلئَکَِ 

فیِهَا تحَِیةً وَسَلَاماً«)فرقان:75(
عالی ترین  و  درجات  بالاترین  اینان   به 
برابر  در  می شود  داده  بهشت  منزلگاه های 
صبر و استقامتشان )بر انجام طاعات و دوری 
والای  )جایگاه های  آن  در  و   ،) منکرات  از 
بهشت، از هر سو( بدانان درود و سلام گفته 

می شود. 
بزرگی  و  عظمت  همه  این  از  خدا  بر  پناه 
و  منازل  این  باره  در  که در حدیث شریف 
فاصله  تفاوت  آمده است.  بهشتی  غرفه های 
حرکت  شما  که  است  چنان  منازل  میان 
یا  مشرق  از  افق  در  را  درخشان  ستارگان 
مغرب دنبال می کنید.)لفظ مسلم، صحیحین، 

احمد(
هنوز هم چشمان تو در سبزی بهار می گردد؟

آرامش
که  البته  است،  آرام بخش  طبیعت  می گویند 

چنین است اما؛

برخی آدم ها هم خیلی آرامند، آن ها بهارند، 
در صلحی دائمی بسر می برند که میان خود 
و  مردم  با  با خداوند و خود  با خود، خود 

بالعکس تعادلی شگرف برقرار کرده است.
پایشان  زیر  در  زمین  می روند  که  راه 
را  گا م هایشان  سیال  و  نرم  مخمل  چونان 
در  که  باد  می گذارد.  سرجایش  درست 
بوی  و  است  فرح بخش  می وزد  اطرافشان 
منتقل  آن ها  به  را  دور  سرزمین های  باران 
پاسبانی  همچون  می آید  که  شب  می کند. 
إذَِا  »وَاللَّیلِْ  است  امنیت  مامور  که  شبگرد 
عَسْعَسَ«]تکویر:17[ و بر پرچین شب دست 
به آرامش خواب و راز و  را  می کشد آن ها 
هنگامی  در  است. صبحگاهان  رهنمون  نیاز 
سیاه  خط  و  می شود  فرش  سپیده  انوار  که 
و سپید از هم فاصله می گیرد، در زمانی که 
از هم جدا می شوند  فرشتگان شام و صبح 
برای او آرزوی دهش بیشتر می نمایند. جو 
آسمان زیبایی خیره کننده ای می یابد و همراه 
با سراسر هستی واژه واژه تسبیح را به تکرار 
آرامشی شگرف  در  و وجودشان  می نشینند 

فرو می رود.
رحمان  آیات  دل انگیز  زیبایی  با  را  صبح 
برنامه روزشان را ترسیم  شروع می کنند که 
می کند و دلی شاد از اینکه در طول روز خدا 
یارشان است و برنامه ای دارند و هدفی که 
آن ها طرح  برای  را  مسیر طولانی  از  جزئی 

کرده است، پس بر خود می بالند.
در کنار همسران که قرار می گیرند دو روح 
به همدیگر اتصال می یابند و عشق از فواره 
می کنند،  نجوا  لب ها  می ریزد،  فرو  هستی 
با  و...  پا  پوست،  می شوند،  مترنم  گوش ها 

زوجیت طبیعت همراز می شوند.
کوه،  رود،  با  می نشینند  که  طبیعت  دل  در 
می شوند،  مرتبط  درختان  و  دریا  دشت، 
انگاری روح جهان را می فهمند و با طبیعت 
به زبان کیهانی سخن می گویند، طبیعت در 

دست آنان می چرخد.
فرمان  فرشتگان  به  بالا  آن  از  و خداوند   ...
در  را  او  رضایت  و  دوستی  که  می دهد 
سرتاسر هستی جار بزنند، و هم از این رو 
سنگ، چوب، خاک، آدم ها و... همه و همه 

مشتاق او می شوند و دوستدارش.
بهشت شب و روز خود را برایشان می آراید 
خوب  بندگان  این  که  می کشد  انتظار  و 
همه ی  با  اوست  و  برسند  آنجا  به  خداوند 
میوه ها و حوری ها و کوشک ها و بریانی ها و 

لذت چشم و گوش و قلب و... .

اینان نه که در شهر رویاها بلکه بر زمین راه 
می روند و تنها کسی وجودشان را محسوس 

می یابد که چون آنان پاک و متقی باشد.
این  است  قادر  کسی  آیا  که  بگویید  من  به 
دنیا  دنی  به  و  سازد  ذلیل  را  متعالی  ارواح 

دلخوش دارد.
حاشا و کلا!

راهش این است که سرسپرده دوست باشی 
و دل از علایق کنده باشی تا در آن عظمت 
و  صلح  پیامبر  و  شوی  برانگیخته  اهورایی 

آزادی شوی.
اگر دل از علایق کنده باشی

 به منزل بار خود افکنده باشی
چنان گرم از بساط خاک بگذر

 که شمع مردم آینده باشی
بهاری  قرآن  بهار  در  بهار  واسطه  به  آدمها 

می شوند... سبز سبز.
4. سالی که نکوست...

از قدیم گفته اند، سالی که نکوست از بهارش 
قاعده صد  این  که  نمی کنم  گمان  پیداست. 
در صد صدق کند؛ چرا که ما ممکن است 
بهار پر گل و سبزه ای داشته باشیم اما پس از 
آن یک خزان زودرس بسیاری از رشته ها را 
پنبه کند. خوش یمُنی و تفأّل تنها به طبیعت 
فیزیکی ربط ندارد، بلکه به این هم وابسته 
است که پس از بهار اوضاع و احوال چگونه 

باشد و در چه اهوالی! بیفتیم.
ما برای همه زندگان آرزوی خوشبختی و نو 
شدن پی در پی می کنیم، اما آرزوها همیشه 
به تحقق نمی پیوندند و چه بسا ممکن است 

به کانالی دیگر بیفتند.
و  ریز  امور  همه  که  است  آن  امر  حقیقت 
درشت هستی در دست توانای قادر مطلق، 
و هرگونه  است  احوال  و  اوضاع  پروردگار 
را  حالها  می چرخاند،  را  امور  بخواهد  که 
می سازد،  نوروز  را  روزها  می کند،  دگرگون 
قلب ها را متقلب می کند، فکرها و اندیشه ها 
آنچه  خلاصه  طور  به  و  می دهد  تغییر  را 

می کند که می خواهد.
که  البته  باشیم،  داشته  باران  پر  بهاری  اگر 
و  گل  بساط  که  باشیم  امیدوار  می توانیم 
بستان، فرش خواهد شد و عروس طبیعت 
هزار  با  و  آراست  خواهد  ما  برای  را  خود 
اما  کرد،  خواهد  عشوه گری  ناز  و  غمزه 
روی  ما  طبیعت  خشونت های  و  خش ها 
بهار  و  خراشید  خواهد  را  عروس  آن  ماه 

آزار خواهیم شد و دیری نمی پاید که آنچه 
محاق  به  است  دلبستگی  بایسته  و  شایسته 

خواهد افتاد.
چگونه از بهار نارنج کام می گیریم در حالی 
که، لطافت طبع نداریم و گوش مناسب برای 
شنیدن آواز بهار نپرداخته ایم. باید که لیاقت 
بهار را داشته باشیم تا ما در کنار بهار و او در 

کنار ما بیاساید.
گل  ایام  این  در  که  که  دارم  دوست  چقدر 
صدبرگ، که چشم هزار به دهان گل خیره 
مانده است و جوی و کوی جویای صدنام 
و یاد است، از فرش به عرش صعود کنم و 
نظاره  را  دوست  حضرت  لطف  و  مهربانی 
کنم و در ژرفنای حسنای او بیندیشم تا آنچه 
را که مناسب با این بهار و رحمت است در 

خود ساری و جاری کنم.
الرحمان، الرحیم، القدوس، السلام، المومن، 
یک  در  و  الحکیم  المصور،  الباری،  الخالق، 

کلام همه جمال را.
رحمان و رحیم است که زمستان سرد را از 
ما ستانده است و بهار زیبای پرطراوت را با 
ارزانی  نامحسوس  و  نعمت محسوس  هزار 

داشته است.
قدوس است که در این کار پرنقش و نگار، 
با هر آنچه در تصور  نگاره هایی زده دلنواز 
است و نیست از هنر، بی سر سوزن کوتاهی 

که فکر می کنی دیگر بهتر از این نمی شود.
سلام است که آرامش و سلامتی به واسطه 
انعام بهاری به زمینیان می رسد که هم محیط 
بهداشتی است وهم روح و روان را تندرست 

گردانیده است.
مومن است که اعتماد و یقین و اطمینان را 

در طبعت پخش کرده است.
خالق است که این همه نقش عجب بر در و 
دیوار وجود زده است و »باری« است که از  

هیچ، بود کرده است.
ر است که هزار گل به هزار رنگ، هزار  مصوِّ
به صورت  هزار  هزار  و  آوا  هزار  به  پرنده 

آورده است و صورتگری نموده است.
حکیم است که در میان فصول، بهاری قرار 
داده است که در آن هوا معتدل، آب فراوان و 
زمین با آسمان در صلح است و هرچیز دقیقا 

بر اساس همان چیدمان خداخواسته است.
...و دیگر همه چه بسیارند اسمای جمال که 
اخلاق بهاری خداوند را در آینه آنان ادراک 
او  خدایی  اخلاق  با  را  خود  خلق  و  کنیم 

رنگ کنیم... که )صِبغَْةَ اللهِّ وَمَنْ أحَْسَنُ منَِ 
اللهِّ صِبغَْةً(]بقرة:138[... رنگ... و چه رنگی 

نیکوتر از رنگ خدا.
پس شود که؛

دل افروز،  دل انگیز  بهار  این  در  الف( 
مهربانی ها را به علاوه و کدورت ها را منها 

کنیم که تفریقی مبارک و میمون است.
ب( کاردرست باشیم و هم، عمل خود را تا 

سرحد اتقان و استواری بالا بکشیم.
ج(  به همدیگر سلام کنیم و کوی و برزن 
را پر از ندای الرحمان کنیم که سلامتی در 

رفتار و سخن موج بزند.
د( به ابداع رو آوریم و در این سال جدید، 
در  نو  طرحی  و  بشکافیم  سقف  را  فلک 
بلکه طرح هایی که  نه یک طرح و  اندازیم؛ 
مبتکرانه جنبه های مختلف زندگی مان را در 

برگیرد.
هـ( محیط خود را تا جایی که مقدور است 
و  روح  در  بدیع  نقش هایی  و  سازیم  زیبا 
جان بیفکنیم و به هنرمندان ارج بگذاریم که 
کارشان تصویرسازی است و تصورات آدمی 
را پر و بال می دهد تا بر دوست به پرواز آید.
را درست در زمان و مکانش  و( هر کاری 
انجام دهیم تا حال غمدیده مان به شود و آن 

سر شوریده به سامان آید.
الا  و  کم  حوصله ها  و  است  اندک  مجال 
می توان سر رشته را گرفت و از همه صفات 
جان خود  در  هم  و  آورد  در  بهاریه  جمال 

پیاده کرد.
اصلاح  گونه  این  را  پارسی  مثل  آن  پس 

می کنم که؛
سالی نکوست که، با آن نیکویی که خداست 
شود  آغاز  است  بندگان خوب  نسبت  به  و 
به فضل خداوند  بهاری پدیدار گردد که  تا 
به تاراج خزان نرود و بلکه بهار پشت بهار 
و گل در پی گل و مهر در پی مهر و نفس 
اکسیژن حیات بخش  از  را  ریه ها  نفس  اندر 
پر کنیم و هرگز مباد که سردی و برف ما را 

اسیر خود کند.
5. صدای بهار

تماشای  به  باید  این  از  پس  و  نوروز  آه 
بهار هزار رنگ بنشینیم که چهره طبیعت را 
گلگون می کند. زمانی فرا می رسد که سبزه ها 
می رویند، چلچله ها می خوانند و صدای رعد 
و  دلپذیر  هوایی  می رسد،  گوش  به  برق  و 
وزید  خواهد  جان افزا  و  فرح بخش  نسیمی 
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و مژده وصل و طراوت را به ما خواهد داد.
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس زشقایق نگران خواهد شد

طبیعت  زیبای  آینه  در  را  خود  اینها  همه 
خواهد نمود.

این آمد و شدهای جریان طبیعت که می آیند 
و  پاییز  و  تابستان  و  بهار  این  می روند،  و 
زمستان، هرکدام دارای ویژگی های منحصر 
به فردی است که اگر ما را به تفکر و تامل 
نیندازد  دوست  حضرت  عجیب  صنع  در 

براستی چه ارزشی دارد.
وَالَأرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ خَلْقِ  فيِ  »إنَِّ 
ُوْليِ  لأِّ لیاَتٍ  وَالنَّهَارِ  اللَّیلِْ  وَاخْتلَِافِ 

الألبْاَبِ«]آل عمران:19٠[
باشد که  آن  فقط  بهار دل آرا  از  ما  آیا سهم 
در دل سبزه های آن آرام گیریم و تفرج کنیم 
بی آنکه در صنعت و نقاشی های مجسم رب 
العالمین بیندیشیم. خوب است موسم بهار به 

نکات زیر توجه کنیم:
1. وقتی به دل گلستان و بوستان ره سپردی 
کهساران  بهجت  و  باغ  سایه سار  در  و 
نشستی بدانی که به بهشت دل انگیز خدا هم 
می توانی بروی، و این را آرمان خود کنی و 
با این هدف سال نو را آغاز کنی که امسال 
کاری خواهم کرد که باغ بهشت خود را آباد 
خواهم کرد و با ذکر و فکر در آن درختان 
رنگارنگ  میوه های  و  نخل  و  انگور  و  انار 

خواهم کاشت.
یاد  به  بهار سفره گستردی  وقتی که در دل 
خوانهای بهشت و سفره رب العالمین بیفت 
هر  دارد،  وجود  بخواهی  هرچه  آن  در  که 
هر  بریان  گوشت  و  بخواهی  که  میوه ای 

پرنده ای که دلت خواهد.)واقعه:19-2٠(
اخلاق  دل آرا  بهار  این  در  که  باید  پس 

بهشتیان را پیدا کنیم که:
قیِلًا  إلِاَّ  تأَْثیِمًا *  وَلَا  لغَْوًا  فیِهَا  یسَْمَعُونَ  »لَا 

سَلَامًا سَلَامًا«]واقعه:25 و26[
آلود  گناه  و  بیهوده  چیز  آن  در  ...که 
آرزوی  و  سلام...  و  سلام  جز  نمی شنوی، 
سلامتی که در بهار برای هم آرزوی سلامتی 
رضایت  مورد  گوش نواز  حرفهای  و  کنیم 
رب بزنیم تا دلخوری و ناراحتی پیش نیاید.

برای رسیدن به بهشت باید ملکه ی صبر را 

در خود پرورش دهیم و به ذکر رو آوریم و 
در دل شب سجده کنیم.

أوَْ  آثمًِا  منِهُْمْ  تطُِعْ  وَلَا  ِّکَ  رَب لحُِکْمِ  »فَاصْبرِْ 
أصَِیلًا  وَ  بکُْرَةً  ِّکَ  رَب اسْمَ  اذْکُرِ  وَ   * کَفُورًا 
لیَلًْا  سَبِّحْهُ  وَ  لهَُ  فَاسْجُدْ  اللَّیلِْ  منَِ  وَ   *

طَوِیلًا«)انسان:24 تا 26(
بر ای  را  خداوند  چقدر  که  می داند  خدا   .2
همه نعمت که در اختیارمان قرار داده است 

باید که سپاس گذاریم.
لذت  سبزینه هاست،  دیدن  در  چشم  لذت 
است،  پرندگان  صدا های  شنیدن  در  گوش 
است،  بهاری  میوه های  چشیدن  زبان  لذت 

لذت روح آرامش در آغوش طبیعت است.
برابر  در  که  می چرخد  وقتی  حمد  زبان 
طبیعت بایستیم و با نظاره در آن به بزرگی 
صانع برسیم و سپس از نعمت ها آنگونه بهره 

ببریم که خود فرموده است.
»الحمد لله رب العالمین * الرحمن الرحیم * 
مالک یوم الدین * ایاک نعبد و ایاک نستعین 
الذین  صراط   * المستقیم  الصراط  اهدنا   *
الا  و  علیهم  المغضوب  غیر  علیهم  انعمت 

الضالین«)حمد:7-1(
3. بهار موسم نو شدن و سبز پوشیدن زمین 
را  چشم  و  روح  تا  می پوشد  سبز  است. 
که  می فرماید  را  رنگارنگ  گل های  بنوازد. 
غنچه را گل کنید، میوه ها را تلنگر می زند که 
برسید... به آب ها می گوید که شرشر در دل 

کوهستان ها جاری شوید.
همه اینها برای ماست تا روح و جان ما هم 

سبز شود و طراوت یابد.
اگر زمین بهاری باشد اما سبزه های ایمان و 
نرسد  ما  میوه های حیرت و معرفت در دل 
از چشمه دل نجوشد  معنوی  و آب حیات 

آمدن بهار برای ما چه ثمری دارد.
بتوانیم  که  پرمعنا  نگاهی  اما  کنیم،  نگاه 

صیادی کنیم.
4. بهاران زنده شدنی پس از مردن است و 

مردن به هیچ وجه مترادف با نیستی نیست.
زمستان را دیده اید که با برف و سرما چگونه 
را  مرگ  و  می گیرد  سبزه ها  از  را  حیات 

صورتگری می کند.
این صورت و آن صورت هر دو جلوه های 
رنگین طبیعت است که به ما می گوید تغییر 
لازمه هستی است و اگر تغییر نباشد زندگی 

متصور نیست.
چه کسی می گوید که در زمستان دانه ها از 

امکان رشد و  اما  آن ها هستند  رفته اند،  بین 
بهار  است.  شده  گرفته  آن ها  از  شدن  سبز 
این امکان را فراهم می کند که با آب فراوان، 
خاک حاصل خیز، هوای معتدل و نور مناسب 

سبزی و رشد را میسر کند.
این مردگان وقتی فضا را مناسب دیدند سر 

بر می آورند و حیاتی دوباره می یابند.
این است که مولانا می فرماید:

 این بهار نو ز بعد برگ ریز
هست برهان بر وجود رستخیز

این باروری پس از پوشیده شدن دال برآن 
است که ما پس از مردن همچون آن دانه ها 
سر بر خواهیم آورد و در محضر الهی حاضر 

خواهیم شد.
راست می گوید خدای بزرگ که:

)منِهَْا خَلَقْناَکُمْ وَفیِهَا نعُیِدُکُمْ وَمنِهَْا نخُْرِجُکُمْ 
تاَرَةً أخُْرَی(]طه:55[

ما از خاک سیاه سبز شدیم، در خاک مدتی 
دانه ها مدتی زیر  می مانیم و سپس همچون 
خاک از دیده ها پنهان می شویم و دوباره سبز 

خواهیم شد.
خواب  از  شرمسار  و  روسیاه  که  امید  بدان 

برنخیزیم!

-----
منابع:

1.قرآن کریم، تفسیر نور
ترجمه  کنعان،  احمد  بن  محمد  رستاخیز،  2.سیمای 
اول،  چاپ  صدیقی،  انتشارات  یعقوب،  خبر  خوش 

.4831
3.صحیح بخاری
4.صحیح مسلم

عبدالله  حسن نورانی
قال رسول الله: »اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر 
النشور« هرگاه بهار را دیدید یاد رستاخیز در 

شما بیشتر شود.
زیبا  بسیار  فصل های  از  یکی  بهار  فصل 
آوای  آن  در  که  خداست  برانگیز  تأمل  و 
بهاری،  نسیم  از حنجره ی  طبیعت  رستاخیز 
فرا  بیداری  گاه  می پیچد.  زمان  گوش  در 
به  از تن  می رسد؛ طبیعت جامه ی زمستانی 
خوش پوش  و  بهارپوش  و  می آورد  بیرون 
آثار  برزن،  و  کوی  هر  در  اینک  می شود. 
پرشکوه جلوه ی حیات ورزی خالق هستی 
چه  است.  هویدا  و  پیدا  طبیعت  رخسار  از 
شگفت انگیز است خیزش و رویش طبیعت 

سرد و خاموش زمستان در بهاران.
گویی نبض نهاد »نهاد نا آرام جهان« در بهاران 
بی قرارتر می شود. در پوسته ی طبیعت قیامتی 
به پا شده است؛ ریز و درشت، پیر و جوان، 
دار و ندار بذرهای خفته و خاموش آن، به 
پیامی یکسان فرا خوانده شده اند: »برخیزید 
و بپویید« و بهار تحول آفرین می آغازد و هر 
چیز به قدر بضاعت اندوخته اش، زیستنی نو 
در پیش می گیرد. بضاعتی، پر پرواز می شود 

و بضاعتی دگر، باری بر دوش وِبال گردن.
خیزش این جوش و خروش طبیعت سرد و 
پیامی  چه  آدمیان  ما  برای  زمستانی،  مرده ی 
شکوفه های  روییدن  باشد؟  داشته  می تواند 
سرخ و سفید و نرم و نازک از دل پوسته ی 
می شود  ممکن  چگونه  درختان،  سخت 
از  عریان  نگاه  تفاوت  چیست؟  نماد  و 

با نگاه قدسی به این جهان  متافیزیک دینی 
و  بزرگ  رستاخیز  چیست؟  در  بهار  پویای 
چه  طبیعت  رستاخیز  با  انسانی،  مهیب  پر 
شباهتی دارد؟ زنده یاد بو علی حکیم گفته 
و  خداست  مأنوس  معجزه ی  »طبیعت،  بود 
چه  ما  اوست«.  مأنوس  نا  طبیعت  معجزه، 

تفسیری از طبیعت و تحول های آن داریم؟
از  پس  خاک،  سرد  پوسته ی  و  است  بهار 
گل ها  میزبانی  به  را  پلک ها  پا،  دیر  خوابی 
نگاه  آسمان،  می گشاید. سخاوت  سبزه ها  و 
در  نسیم  نرم  زمزمه ی  و  خورشید  مهربان 
گوش گل ها قصه ی شیرین رستن و بالیدن و 

عطر افشاندن باز می گویند.
طرب  فصل  و  است  طبیعت  رستاخیز  بهار 
بلبلان، رقص ساقه ی ترد درختان و نجوای 

نسیم در گوش جوانه های نو شکفته است.
هیچ معلوم نیست بهار امسال چندمین بهار 
بهار،  از  اما می دانیم ذهن زمین  زمین است 
مدار،  این  در  بهار  تجربه ی  و  دارد  یادها 
و  تکرار  این  و  است  شده  تکرار  همواره 
ادامه  قیامت!  بی فصل  روزگار  تا  تحول 

خواهد یافت.
این  مهم  نیست،  مهم  بهار  شد  و  آمد  این 
است که ما در کجای بهار ایستاده ایم و چند 
و  باران  بار  چند  است؟  شکفته  ما  در  بهار 
چشمه و نسیم و ترنم بلبل گستره ی دل را 
راستی  و  است  نشاط خوانده  و  به طراوت 
چند بار پس از زمزمه ی یا »مقلب القلوب و 
لابصار«، تقلب قلب، تحول احوال و سیر به 

سمت احسن الحال را در خویش یافته ایم؟

بهار،
نمونه ی کوچک شده ی رستاخیز

)ماکت قیامت(
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اگر طبیعت با همه جلوه ها و چهره اش، معلم 
انسان و درس عبرتی برای عبرت گیرندگان 
طبیعت،  زیبای  فصل  این  بهار،  از  است، 
درس ها باید گرفت و نکته ها آموخت. تمام 

صحنه های بهار تأمل برانگیز و آموزنده اند.
با همه ی خستگی و فرخندگی،  بهار است، 
پیامبر انقلاب طبیعت و پیک خوش خبری 
فریاد  را  سرودن  و  جوشیدن  و  شکفتن  که 

میزند.
یاَحَ فَتثُیِرُ سَحَاباً فَسُقْناَهُ  َّذِي أرَْسَلَ الرِّ ُ ال )وَاللهَّ
مَوْتهَِا  بعَْدَ  الْأَرْضَ  بهِِ  فَأَحْییَنْاَ  مَیِّتٍ  بلََدٍ  إلِیَ 
همان  خداوند  و  النُّشُورُ(]فاطر:9[  کَذَلکَِ 
را  ابرها  تا  کرد  روانه  را  بادها  که  است 
زمین های  سوی  به  را  آن ها  ما  و  برانگیزد، 
زنده  آن  به  را  مرده  زمین  و  می رانیم  مرده 

می کنیم، رستاخیز هم این گونه است.
هر زمان نو صورتی و نو جمال  

تا زنو دیدن فرو میرد ملال
قرآن، این فصل حیات بخش را الهام دهنده و 
درس آموز و همراه با نکته ها و رازهای بسیار 
می داند. در بعضی آیات، از این سنت عجیب 
به عنوان  جان؛  گرفتن  از  بعد  کردن  زنده 
قیامت کبری  نمونه ی  رستاخیز کوچکی که 
است یاد شده است، قرآن، علاوه بر آن که 
از بهار به منزله ی دلیلی بر توحید و یگانگی 
از  نمونه ای  را  آن  است،  برده  بهره  خداوند 
کرده  معرفی  بزرگ  رستاخیز  وقوع  قابلیت 

است.
در  مولانا  بزرگ،  شعرای  زبان  از  همچنین 
از  پس  رستاخیز  از  نمادی  را  بهار  مثنوی، 

مرگ می داند.
در بهاران رازها پیدا شود

هر چه خورده ست این زمین رسوا شود
این بهار نو ز بعد برگ ریز

هست برهان بر وجود رست خیز 
نخستین  است،  بهار  روز  نخستین  نوروز، 
روز سبزترین فصل سال، سرآغاز زنده شدن 
زمین و شکوفایی ها و وزیدن نسیم دل انگیز 
بهاری، و چهچهه مرغان، همه چیز در بهار، 
نشان گر نشاط و طراوت است و حتی باد 
شفابخش بهاری نوید زندگی تازه می دهد، و 

به گفته مولوی:
گفت: پیغمبر به اصحاب کبار

تن مپوشانید از باد بــــــــهار
آنچه با برگ درختان می کـند 
با تن و جان شما آن می کند

و به گفته سعدی:
که تواند بـــدهد میوه رنگین از چوب

یا که باشد که بر آ رد گل صد برگ از خار
این همه نقش عجــب بر در و دیوار وجود

هر که فکرت نکــند نقش بود بر دیوار
ارغوان ریخـــته بر درگه خضرای چمن

چشمه هایی که در او خـــیره بماند ابصار 
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند
نه همه مستمعان فهـــم کنند این اسرار
آفرینش همه تنبیه خـداوند دل است
دل ندارد که ندارد به خـداوند اقرار

خبرت هست که مرغان سحـــر می گویند
کآ خر ای خفته سر از بالش غــفلت بردار

و  شناسی  معاد  و  خداشناسی  درس  بهار، 
تحول و رشد و تکامل است، اگر انسان ها از 
این طبیعت زیبا، درس بیاموزند، در حقیقت 
این  در  آموخته اند،  را  رستاخیز  به  اعتقاد 
صورت باید سرآغاز چنان بعثتی را روز برتر 

نامید و آن را جشن گرفت. 
ریزی  پی  اساس  این  بر  نوروز،  مراسم  اگر 
گردد، انسان ها خود را همگام و همگون با 
محتوای دعای آغاز سال، که بیان گر تحول 
)یا  که:  سازند  است،  توحیدی  نغمه ی  و 
مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل النهار، 
الی  حالنا  حول  والاحوال،  الحول  محول  یا 
گرداننده ی  که  خداوند  »ای  الحال(  احسن 
قلب ها چشم ها هستی، و تدبیرکننده ی نظم 
دگرگون کننده ی  ای  می باشی،  روز  و  شب 
نیکوترین  به  را  ما  حال  احوال،  و  حال 
آن ها  برای  نوروز  قطعاً  ساز«،  تبدیل  حال 
پرفایده خواهد بود. آنان که طعم توحید را 
چشیده اند، در ایام دل انگیز و پر نشاط آغاز 
بهار به پیروی آیاتی از قرآن همچون آیه ی 
واختلاف  والارض  السموات  خلق  فی  )ان 
الیل والنهار لایات لاولی الالباب( »همانا در 
خلقت آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و 
روز، قطعاً نشانه هایی برای صاحبان اندیشه 

است«.
به همین  به شکلی دقیق  از مولانا  بیت  این 
مسئله اشاره دارد یعنی شاعر بهار را یکی از 
آیات قدرت پروردگار و نشانه روز رستاخیز 

می داند.
در بهاران کی شود سر سبز رنگ؟

خاک شو تا گل برآیی رنـــگ رنگ
سال ها تو سنگ بـودی دل خراش

 آزمون را یک زمانی خاک باش
این نوع نگاه را حافظ هم به گونه ای دیگر 

مطرح می کند:
نو بهار است در آن کوش که خوش دل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
 یا این بیت از صائب تبریزی:

بیا تازه کن ایمان به نو بهار امروز
که شد قیامت موعود آشکار امروز

سعدی هم در همین رابطه بهار را بزرگ ترین 
نشانه و آیه ی خداوند می داند و معتقد است 
اگر کسی امروز و در بهار، عظمت و بزرگی 
بعید است که در زمان  نیابد  را در  خداوند 
دیگری بتواند نشانه ای نمایان تر از این بیابد:

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار
خوش بود دامن صحرا به تماشای بهار

هر که امروز نبیند قدرت او
غالب آن است که فردایش نبیند دیدار

هر انسانی در طول زندگی خود حوادث و 
رخدادهای بسیاری را دیده است و تلخی ها 
و شیرینی های فراوانی را تجربه کرده است. 
اما آنچه که جالب به نظر می رسد، نحوه ی 
واکنش انسان ها در برابر آن ها است. برخی 
چنان مبهوت حوادث روزگارند که با تلخی 
وبا  می شوند  کام  تلخ  تنها  حوادث،  این 
شیرینی آن تنها شیرین کام می گردند. برخی 
هم زندگی را همانند یک سرگرمی می پندارند 
به  از کنار حوادث آن  و عادت کرده اند که 
راحتی گذر کنند و کاری به تلخی و شیرینی 
آن نداشته باشند. اما گروهی هم هستند که 
همه ی حوادث زندگی را کلاسی پر نشاط و 
آن  لحظه لحظه ی  از  و  آموز می بینند  درس 
یا  فیلم  یک  مثل  درست  می آموزند.  عبرت 

سریال تلویزیونی!
فیلم های  پای  که  همان گونه  مردم  از  برخی 
اشکشان  و  می شود  تلخ  کامشان  درام، 
که  هم  طنز  فیلم های  پای  می گردد،  جاری 
با  و  آسمان می رود  به  قهقهه شان  می نشینند 
تمام وجود می خندند؛ و پس از پایان فیلم، 
از  متأثر  تنها  و  ندارند  آن  از  تحلیلی  و  نقد 
رخدادهای آن شده اند. گروه دیگری از مردم 
ندارند  فیلم  محتوای  به  کاری  اصلًا  که  هم 
وقت،  گذراندن  و  سرگرمی  برای  تنها  و 
پای آن می نشینند. اما در مقابل گروهی هم 
هستند که با دیدی نکته سنج به آن می نگرند 
و نقادانه به محتوای فیلم نگاه می کنند و از 
می گیرند.  عبرت  آن  رخدادهای  و  حوادث 
بعید است برتری گروه سوم بر کسی پوشیده 

باشد و عقل بشری ارزش آن را درک نکند؛ 
زیرا همه میدانند که شرافت و بزرگیِ انسان 
بر دیگر موجودات عالم، همین قوه تحلیل 
است که خداوند تنها به او داده است و بس. 
خواهیم  قرآن  آیات  بر  اجمالی  مروری  با 
یافت که خواسته خداوند نیز همین است که 
از یک یک حوادث عالم عبرت بیاموزیم و 
از جریانات مختلف زندگی پند گیریم. یکی 
در  ساله  هر  که  اهمیت  پر  حوادث  این  از 
زندگی یکایک ما تکرار می شود و شادابی و 
طراوت را بر ایمان به ارمغان می آورد، بهار 

طبیعت است. 
ما به بهار و حوادث موجود در آن چگونه 
نظاره می کنیم؟ بهار که می آید روح زندگی 
بهاری  نسیم  انگار  می آورد  خود  با  نیز  را 
است.  مرده  زمین های  بر  الهی  روح  دمیدن 
زمین هایی که در پاییز و زمستان سر سبزی 
گورستانی  به  و  داده اند  دست  از  را  خود 
تبدیل  خشکیده  چوب های  و  برگ ها  از 
شده اند. بهار، اگر با دقت به این صحنه های 
از  عادت  روی  از  و  کنیم  نگاه  شگفت آور 
طبیعت  نکنیم،  عبور  راحتی  به  آن ها  کنار 
بهاری از زمین مرده، چمن زار و گلزار زیبا 
می آفریند و از چوب های خشکیده که گویا 
سال هاست که مرده اند، درختان سرسبز و پر 
اتفاق شگفت، شکل  این  آیا  می سازد.  میوه 
در  که  طبیعتی  نیست؟  قیامت  از  کوچکی 
مرگی  زمستان  در  و  گرایید  زردی  به  پاییز 
جانی  بهار،  در  اینک  کرد،  تجربه  را  سرد 
تازه گرفته است وزندگی دوباره ای را تجربه 
می کند. بنا بر این خدایی که می تواند هر ساله 
به  مرگ  از  را  وعظمت  پهنا  این  با  طبیعتی 
زندگی برگرداند، خواهد توانست از مردگان 
انسان ها رستاخیزی پر عظمت بیافریند. پس 
یا  )نمونه ی کوچک شده ی رستاخیز(  بهار، 
به اصطلاح امروزی ها )ماکت قیامت( است. 
نمونه ای که نه تنها یک بار در طول زندگی 
خود آن را می بینیم بلکه هر ساله آن را تجربه 
می کنیم و این گردش طبیعی فصل ها را بارها 

و بارها نظاره می نماییم.
ایشان  از  می گوید  پیامبر  اصحاب  از  یکی 
خداوند  چگونه  خدا!  رسول  ای  پرسیدم: 
در  آیا  می کند؟  زنده  قیامت  در  را  مردگان 
جهان آفرینش نیز نشانه ای برای این مسئله 
وجود دارد؟ پیامبر خدا پاسخ داد: آیا تا 
به حال از سرزمینی که خشک و مرده باشد، 
از همان  از چندی  آیا پس  نکرده ای؟  عبور 
زمین خشک و مرده گذر نکرده ای که گویی 
درآمده  حرکت  به  سرسبزی  و  خرمی  از 

آری  گفتم:  حضرت  به  می گوید  او  است؟ 
 ای پیامبر خدا. سپس حضرت فرمودند: این 
گونه خداوند مردگان را زنده می کند و این 

نمونه و نشانه در آفرینش است.
شباهت های بهار به قیامت:

زندگی  از  پس  طبیعت  که  همان طور   -1
آهسته  تابستان  و  بهار  در  خود  حرارت  پر 
پاییز  در  می افتد،  و جوش  جنب  از  آهسته 
از جنب  به خزان می رود و در زمستان  رو 
یک  از  پس  نیز  انسان ها  می افتد،  جوش  و 
زندگی پر جنب و جوش، آهسته آهسته به 
از  خزان عمر خود نزدیک می شوند و پس 
خداوند  که  همان گونه  اما  می میرند.  چندی 
وزنده  سرسبز  طبیعتی  مرده،  سرزمین  از 
می آفریند، از قبرستان های بشر نیز قیامتی پر 

جنب و جوش خواهد ساخت.
زنده  گیاهان  برآوردن  سر  یادآور  بهار   -2
از درون خاک است. خاک ها به کناری زده 
می شود و آنچه ماه ها پیش در زمین مدفون 
شده بود، حالا به شکلی دیگر از زمین سر 
قیامت  در  صحنه  این  که  گویا  می آورد،  بر 
هم تکرار می شود. مردگانی که سال ها پیش 
زنده  قیامت  بهار  در  شده اند  دفن  زمین  در 

می شوند و ناگاه سر از قبر بیرون می آورند.
زحمت های  شدن  نمایان  فصل  بهار،   -3
گذشته است. شکوفه های زیبا که روئیده تازه 
بذری  که هر کشاورزی چه  معلوم می شود 
گیاهان سر  است. حجم شکوفه ها و  کاشته 
از خاک افراشته نشان خواهد داد که چقدر 
خواهیم  برداشت  چقدر  و  بوده ایم  کاشته 
کرد. قیامت هم که به پا می شود شکوفه های 
عمل انسان سر بر می آروند و حجم تلاش 

شایسته انسان در دنیا را نمایان می کند.
گیاهی  هر  و  دارد  رنگی  شکوفه ای  هر   -4
شکلی، بهار که می آید تازه ارزش کاشته های 
شکوفه ها  می گردد.  نمایان  کشاورزان 
همگان  به  خاک  از  برآمده  سبزه های  و 
ارزشی  چه  با  و  جنسی  چه  که  می فهمانند 
کاشته شده است. علف کاشته ایم یا زعفران، 
مرغوب  میوه  گردو،  یا  کاشته ایم  بادمجان 
کاشته ایم یا نا مرغوب، از بذر اصلاح شده و 
خالص استفاده کرده ایم یا ناخالص و بیمار، 
قیامت هم که می شود ارزش اعمالمان خود 

به خود روشن می گردد.
پوچ  و  توخالی  که  بزرگی  اعمال  چه بسا   
است و اما اعمال کوچکی، ارزشی والا یافته 
است. راستی که چه قیامتی است این قیامت!

باید از نشاط شاخه های ترد، جنب و جوش 
درس  صحنه ها  و  لحظه ها  همه  و  پرندگان 
رقص  گل ها!  جوان مرگی  از  باید  گرفت. 
شکوفه ها  زودرس  پیری  و  سبزه ها!  کوتاه 
است  لطیف  چه  راستی  و  گرفت،  عبرت 
چه  عبرت ها  فرمود:  که   علی امام  سخن 

فراوان و عبرت گرفتنی ها چه کم است!!
از سرو بیاموزیم که باید همیشه بهاری ماند 
و  شعر  آزاده ی  سرو  که  زمستان!  در  حتی 
هنر، همسایه ی همیشگی سبزی و سرافرازی 
نیز  بهار  در  که  درختانی  بسا  چه  و  است 
حیات و شکفتن را در نمی یابند و چه بسا 
بسیارند خارهایی که در بهار نیز تاب حضور 

گل ندارند و در جگرش نیش می نشانند!
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سروه خالقی
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو 
»حافظ«

بهار  به  نگاهی  می  خواهم  سخنم  ابتدای 
ما  همه ی  باشم.  داشته  آن  زیبایی های  و 
می دانیم که بهار فصل زنده شدن و نو شده 
طبیعت است به گونه ای که درختان خشک 
شکوفه  و  آمده  بیرون  خواب  از  بی جان  و 
می زنند و پیراهن سبز خود را دوباره بر تن 
رنگ های  با  گل ها  مرده  خاک  از  می کنند، 
مختلف می رویند و از دل خاک بیرون آمده 
می کنند.  زیبا  را  طبیعت  و  می کنند  رشد  و 
همه چیز از کهنگی به تازگی تغییر می کند و 
همه چیز زیبا و دوست داشتنی می شود، باز 
هم انسان ها شاهد قدرت و عظمت خداوند 
می شوند، اما با توجه به اینکه هیچ چیزی در 
این دنیا بدون دلیل آفریده نشده است، پس 
رازهایی  بهار  زیبایی  این همه  میان  باید در 
نهفته باشد و من در اینجا به گوشه ای از این 

رمز و راز می پردازم.
انسان ها مانند دانه ای که در دل خاک تغذیه 
می کند و جوانه می زند در درون رحم  مادر 
می کنند  دارد رشد  را  که حکم همان خاک 
سپری  آنجا  در  را  خود  تکامل  از  نیمی  و 
سر  خاک  از  زد  جوانه  وقتی  دانه  می کنند. 
به  خاک  از  بیرون  دنیای  در  و  می آورد  بر 
می پردازد،  خود  مانده ی  تکامل  و  رشد 
آدمی هم بعد از رشد کافی در رحم مادر به 
دنیای بیرون پا می گذارد و پدر و مادر مانند 
باغبانانی دلسوز از او مراقبت کرده و به رشد 
او کمک می کنند. دانه وقتی رشد کرد و به 
یک نهال جوان تبدیل شد باید در آن زمان 
را  آن  و  نبیند  آسیبی  که  بود  مراقب  بسیار 
برای ثمردهی آماده کنیم، انسان هم وقتی از 
به نوجوانی و  نوزادی و کودکی گذشت و 
جوانی رسید، پدر و مادر باید مراقب او باشند 
تا از دست آفت های بیماری زا در امان بماند 
و این هم با رهنمود و هدایت او به سمت 
راه حقیقی و مقصد نهایی یعنی ایمان به خدا 
و رضایت او صورت می گیرد که باید در این 
پیامبر  رهنمودهای  و  قرآنی  تربیت  با  زمان 

اکرم او را از نظر عقلانی و دینی تقویت کرد 
و ریشه های دینی و علمی او را بسیار تقویت 
فرزندان  که  او  یاران  و  پیامبر  مانند  و  کرد 
و  می کردند  بزرگ  قرآنی  تربیت  با  را  خود 
ما نیز باید از آن ها الگو بگیریم. اگر از یک 
نهال خوب مراقبت شود و راه درست رشد 
می شود  تبدیل  تنومند  درختی  به  بپیماید  را 
و آن موقع است که آن دانه ثمر می دهد و 
باغبان خود را شاد می سازد، این درخت از 
پاییزها و زمستان های زیادی عبور می کند و 
باید از بارندگی های آن فصل ها ذخیره کند 
به  و  بزند  شکوفه  بهار  فصل  در  بتواند  تا 
است،  چنین  این  هم  آدمی  برسد،  ثمردهی 
این دنیا حکم همان پاییز و زمستان را دارد 
نعمت خداوند  بارش رحمت و  از  باید  که 
باشد  او  توشه ی  و عمل خیر  کرده  استفاده 
تا وقتی که در روز قیامت دوباره بیدار شد 
بتواند شکوفه بزند و رشد و تکامل واقعی را 
در آنجا داشته باشد و ما باید به بهار بنگریم 
و روز رستاخیز را به یاد آوریم. همان گونه 
آمده است   اکرم پیامبر  از  که در حدیثی 
النشور«  ذکر  فأکثروا  الربیع  رأیتم  »فإذا  که: 
بیندیشیم که این خاک، این درختان چگونه 
در پاییز و زمستان به خواب رفته و خشک 
و بی جان می شوند اما در بهار خاک دوباره 
پس  می دهند،  ادامه  رشد  به  دوباره  و  زنده 
زندگی انسان هم اینگونه است، همانطور که 
انفطار در آیات 4 و 5 خداوند  در سوره ی 
می فرماید: »آنگاه که گورها زیر و رو گردند 
از وقوع این حوادث[ هر نفس بداند  ]پس 
شر[  و  خیر  اعمال  از  ]توشه ای  چه  هر  که 
با  است«.  نهاده  واپس  چه  و  فرستاده  پیش 
و  انفطار  سوره ی  مبارکه ی  آیات  در  تفکر 
تشبیه کردن آن به زیر و رو شدن خاک در 
بهار و سبز شدن خاک و روییدن گل و گیاه 
می توان دریافت که انسان هم در بهار آخرت 
از خاک بیرون آمده و در آنجا می فهمد که 
آیا توشه ای درست دارد؟ غنی است یا فقیر! 
و آن را در نامه ی اعمال خود می بیند و چه 
راستمان  دست  به  را  نامه  که  است  خوب 
دهند. ما در فصل پاییز و زمستانیم پس باید 
بشتابیم و توشه ی خود را غنی کنیم؛ زیرا این 
مجهول  پایانش  زمان  و  شروع  زمان  فصل 

استپف شاید همین فردا سال نو باشد و چه 
العالیمن  رب  لحظه  آن  در  که  است  خوب 

بگوید سال نو مبارک!
سخن پایانی:

و  گناه  آن  در  که  روزی  »هر  که:  گفته اند 
نافرمانی خدا نباشد برای مؤمن عید است.« 
و ما باید سعی کنیم که هر روز را برای خود 
دنیا  این  بهار  بتوانیم  و  کنیم  تبدیل  عید  به 
را سپری کرده و در بهار آخرت سبز باشیم 
دنیا که  این  بهار  کنیم که در فصل  و سعی 
همه چیز نو می شود و خانه تکانی می کنیم، 
را  قلب هایمان  یعنی  را  واقعی خود  خانه ی 
نیز خانه تکانی بکنیم و از کینه ها و دشمنی ها 
پاک کنیم و دلی صاف و ساده پدید آوریم و 
دل هایمان را به نور یقین و ایمان روشن کنیم 
آخرت  بهار  برای  را  بی کینه خود  دلی  با  و 

آماده کنیم.
باشیم  داشته  نگاهی  خود  زندگی  به  اگر 
می توان آن را به چهار فصل تقسیم کرد، بهار 
زندگی که همان ورود به دنیا و شروع کردن 
و  رشد  نوجوانی  در سن  که  است  رشد  به 
ماست  اوج رشد  تابستان  و  می یابیم  تکامل 
مانند  و  می گیریم  قرار  جوانی  سن  در  و 
با  نیز می توانیم  ما  ثمر می دهند  که  درختان 
علم و ایمان خود یک گونه ثمر به باغبانان 
خود یعنی پدر و مادر بدهیم و وقتی به پاییز 
رسیدیم یعنی میان سالی ما فصلی که درختان 
در آن برگ هایشان زرد می شود و می افتد، ما 
نیز اینگونه هستیم و کم کم به سمت پیری 
یعنی فصل زمستان می رویم و آن فصل مو 
فانی  دنیای  با  کم  کم  باید  و  است  سپیدی 
و  کنیم  سلام  باقی  دنیای  به  و  کرده  وداع 
چه خوب است که از رحمات خدا استفاده 
با  را  زندگی  آنجا  در  بتوانیم  و  باشیم  کرده 
باید  را  این  زمستان.  با  نه  کنیم  شروع  بهار 
ما  و  است  آخرت  مزرعه ی  دنیا  که  بدانیم 
هر چه بکاریم آن را درو می کنیم همان گونه 
که اگر دانه ی نخودی بکاریم بعد نخود درو 

می کنیم.
»خدایا چنان کن سرانجام کار
 تو خشنود باشی و ما رستگار«

بهار و رستاخیز
احمد ابراهیمی

به نام خداوند جهان هستی و به نام پروردگار 
زیبایی های بهاری

وَاخْتلَِافِ  وَالَأرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ خَلْقِ  فیِ   )إنَِّ 
البْحَْرِ  فیِ  تجَْرِی  التَّیِ  وَالفُْلْکِ  وَالنهََّارِ  اللَّیلِْ 
منِ  مَاءِ  السَّ أنَزَلَ اللهُّ منَِ  وَمَا  الناَّسَ  ینَفَعُ  بمَِا 
مَّاء فَأَحْیاَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا وَبثََّ فیِهَا منِ 
رِ  حَابِ المُْسَخِّ یاَحِ وَالسَّ کُلِّ دَآبةٍَّ وَتصَْرِیفِ الرِّ
یعَْقلُِونَ( لقَِّوْمٍ  لیاَتٍ  وَالَأرْضِ  مَاء  السَّ بیَنَْ 

]بقره:164 [
  مسلّماً در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد 
در  دو  آن  اختلاف  )و  روز  و  شب  شد  و 
درازی و کوتاهی و منافع بی شمار آن ها( و 
کشتی هایی که به سود مردم در دریا حرکت 
می کنند )برابر قانون وزن مخصوص اجسام 
و سرشت آب و باد و بخار و برق، و غیره 
جریانند(  در  پروردگارند  ساخته های  از  که 
و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده )که 
برابر قوانین منظّمی بخار ها به ابر ها تبدیل و 
که خدا خواسته  جاهایی  به  باد ها  پشت  بر 
به  تلقیح،  از  باشد رهسپار می گردند و پس 
بر  مجدّداً  باران  و  تگرگ  و  برف  صورت 
زمین فرو می ریزند( و با آن زمین را پس از 
مرگش زنده ساخته و انواع جنبندگان را در 
آن گسترده، و در تغییر مسیر باد ها و ابرهایی 
می باشند  معلّق  زمین  و  آسمان  میان  در  که 
پهنه  در  ویژه ای  ضوابط  و  قوانین  برابر  )و 
نمی روند(،  هدر  و  نمی گردند  پراکنده  فضا 
بی گمان نشانه هایی )برای پی بردن به ذات 
پاک پروردگار و یگانگی خداوندگار( است 

برای مردمی که تعقّل ورزند.  
ما  زیباست؟  بهار  واقعاً  آیا  زیباست!؟  بهار 
زیبایی هایش را درک می کنیم؟ آیا ما همه ی 
عوامل  از  می داریم؟  پاس  را  زیبایی هایش 
زیبا تر شدنش خبر داریم؟ آیا با تمام وجود 
این زیبایی ها را قبول داریم؟ آیا در حفظ این 
زیبایی ها کوشا هستیم؟ ما که خود را متمدن 
و پیشرفته و زیبا می دانیم، به درون خود و 
تغییرات فصل زیبای بهاری توجه می کنیم؟ 
پس چرا با دقتّ نمی اندیشیم؟ و به وظایف 
خود در قبال پروردگار و صاحب زیبایی ها 
نمی کنیم؟  عمل  فصل ها  دگرگون کننده ی  و 
از حوضی آب بخوریم و  انصاف است  آیا 

بعد آن را کثیف نماییم؟ آیا انصاف است در 
نموده،  نیکی و احسان  تو  به  حق کسی که 

بدی کنی؟ 
بله، بهار زیباست. این جمله ی است که اکثر 
فارس،  از  اعم  ایرانیان  ما،  اتفاق  به  قریب 
و...  بلوچ  و  ترکمن  عرب،  لرُ،  ترک،  کُرد، 
آن را بر زبانمان جاری می کنیم، بدون آنکه 
به آن دقتّ نماییم و بدون آنکه متفکرانه در 
مفهوم آن بیاندیشیم و بدون آنکه برای زیبا تر 
شدنش در همه ی بعد ها و در همه ی جا ها 
از همه ی  استفاده  با  و  و در همه ی حالات 
توانمندی هایمان بکوشیم و عملًا اقداماتی را 

انجام دهیم. 
بعضی اوقات لهو و لعب و جهل و غرور، 
را می بندد  ما  ما و چشم ظاهری  چشم دل 
و  غافل  نعمت هایش  و  یاد خدا  از  را  ما  و 
چنانکه  می نماید.  بی رغبت  شکر  به  نسبت 
خداوند متعال صراحتاً می فرماید که من شما 

و دنیا را بیهوده و عبث نیافریده ام. 
لَا  إلِیَنْاَ  وَأنَکَُّمْ  عَبثَاً  خَلَقْناَکُمْ  أنَمََّا   )أفََحَسِبتْمُْ 
را  شما  ما  که  برده اید  گمان  ترُْجَعُونَ(   آیا 
بیهوده آفریده ایم و )حکمت و فلسفه ای در 
فساد  به  که  است  این  نیست،  آفرینش شما 
به  که(  انگاشته اید  چنین  و  پرداخته اید؟ 
سوی ما )برای حساب و کتاب( برگردانده 

نمی شوید.  
درگاه  به  روزی  نخواهی  خواهی  ما  بله 
پروردگارمان رجوع می کنیم و به کار هایمان 
و به گفتار و رفتارمان امتیاز داده می شود و بر 
اساس معیار های دقیق او محاسبه می شویم و 
به خود کرده ایم، حالا عزیز  هرچه کرده ایم 
بینداز  اجمالی  نگاهی  پرونده ات  به  دلم: 
آمدن  از  و  نکرده ای  که  کارها  چه  ببین  و 
بهار و زنده شدن گیاهان و درختان و آب 
شدن برف ها و جاری شدن آب چشمه ها و 
بگیر که  واقعی  دریا ها، درس  رودخانه ها و 
خدا عالم و آگاه است و همه چیز ر ا می بیند. 

)الم یعلم  بأن الله یری(. 
خداوند حکیم و عزیز، در آیه ی اول سوره 
قرار  خطاب  انسان هارا  همه ی  چنین  انبیاء 
داده است:   )اقْترََبَ للِناَّسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فیِ 

غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ(

بهار زیباست
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چون  )کفرپیشه  مردمان  محاسبه   )زمان( 
در  است  نزدیک  بدیشان  بسیار(  قریش 
حالی که آنان غافل )از هول و هراس آن( و 

روی گردان )از ایمان بدان( می باشند.  
لذت های  و  دنیا  فانی  لذایذ  در  هم  ما  آیا 
چرا  پس  نشده ایم؟  غوطه ور  آن  زودگذر 

عاقل کند کاری، که باز آرد پشیمانی؟ 
إلَِاّ  مُّحْدَثٍ  بهِّمِ  رَّ مَّن  ذکِْرٍ  مِّن  یأَْتیِهمِ   )مَا 
تازه ای  بخش  هیچ  یلَْعَبوُنَ(   وَهُمْ  اسْتمََعُوهُ 
سوی  از  جدیدی(  اندرز  )و  قرآن  از 
پروردگارشان بدیشان نمی رسد مگر اینکه آن 
را به شوخی می شنوند و به بازی می گیرند.  
آن  مانند  هم  ما  امروزه  آیا  خدا،  به  را  تو 
نشانه های  و  آیات  در  اندیشیدن  از  غافلان، 
جهان هستی غافل نیستیم؟ آیا عمل نکردن 
به دستورات قرآنی، شوخی کردن و مسخره 
گاه،  آنکه  به صرف  آیا  نیست؟  قرآن  کردن 
گاهی قرآن را از روی طاقچه پایین بیاوریم 
و آن را روی سرمان بگذاریم، و ببوسیم و یا 
روی سفره هفت سین بنهیم، وظیفه مان را در 
حق به قرآن ادا کرده ایم؟ اگر قرآن برنامه ی 
از  را  آن  چرا  پس  هست،  که  زندگیست، 
در  را  آن  و  گرفته ایم؟  دور  زندگی  و  خود 
حاشیه قرار داده ایم. چرا به دستوراتش پایبند 
نیستیم؟ چرا قرآن را فقط در مواقع خاص 
می خوانیم؟ آیا ما به عنوان مسلمان قرآن را 
می پردازیم  چیز  همه  به  نکرده ایم؟  محجور 
غیر از قرآن. به همه چیز توجه می کنیم، غیر 
همه  این  از  افسوس  هزاران  و  آه  قرآن.  از 

بی توجهی.  
نوُحِی  إلَِاّ  سُولٍ  رَّ منِ  قَبلْکَِ  منِ  أرَْسَلْناَ    )وَمَا 

إلِیَهِْ أنَهَُّ لَا إلِهََ إلَِاّ أنَاَ فَاعْبدُُونِ(]انبیاء:25[
 ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده ایم، 
مگر اینکه به او وحی کرده ایم که: معبودی 

جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنید.
تمام  باید  هستیم،  واقعی  بنده ی  و  عبد  اگر 
دستورات خدا را در همه ی فصل ها و همه ی 
با کمال میل و رغبت درونی عمل  جا ها و 
گرو  در  واقعی  سعادت  که  بدانیم  و  کنیم 
عمل و اطاعت از الله و رسولش است، اگر 
مسلمِاً  کنیم،  جایگزین  را  دیگر  معبودهای 
این  زیان بار خواهیم بود، هر چند شاید در 
یا  و  باشیم  نداشته  را  احساس  این  لحظات 
و  نفسانی  آرزوهای  و  وسوسه های شیطانی 

انسانی ما را گول زده باشند.  
وَیوُلجُِ  النهََّارِ  فیِ  اللَّیلَْ  یوُلجُِ  الَلهَّ  بأَِنَّ  )ذَلکَِ 
النهََّارَ فیِ اللَّیلِْ وَأنََّ الَلهَّ سَمِیعٌ بصَِیرٌ(]حج:61[

 )مسأله( به همین منوال است )و این وعده 
بلی( خدا  است.  توانا  قادر  از سوی خدای 
که شب را در روز، و روز را در شب داخل 
یکی  بر  و  می کاهد  یکی  از  )و  می گرداند 
زمان  چرخه  معینّی  نظام  طبق  و  می افزاید 
را به گردش می اندازد( و او شنوای )گفتار 
ستمگران(  )کردار  بینای  و(  ستمدیدگان 
است )و داد مظلومان را از ظالمان می گیرد(. 
می کنیم  عبادت  را  خدا  وقتی  ما  از  بعضی 
و یا به سجده می رویم، می پنداریم که خدا 
گذاشته  ما  دوش  روی  بر  زیادی  تکلیف 
تسبیح  و  بردن  سجده  که  حالی  در  است 
انسان ها  ما  مخصوص  تنها  تغییرات،  خالق 
سجده  با  است  خواسته  خداوند  و  نیست 
به  او  دستورات  طبق  نماز  واقامه ی  بردن 
خودش تقرب جوییم و از شیطان و شیطان 
صفتان دور شویم )واسجد و اقترب(. بله در 
سجده که هفت عضومان را بر خاک می نهیم، 
پیمان عبودیت و خلقت و بازگشتمان را به 
سوی الله ثابت می کنیم و در واقع این امتیاز 
حق  در  مهربان  خداوند  که  است  بزرگی 
بندگانش ارشاد و ابلاغ فرموده است و این 
مسلمانان  مخصوص  وخاص  ویژه  امتیاز 
دست  از  را  فرصت ها  این  باید  پس  است. 
ندهیم و با این سجده ها تقربمان را به درگاه 
احدیت بیش تر و بیش تر نماییم تا به درجات 
شریفه ی  آیات  طبق  برسیم.  اعلی  و  بالا 
حیوانات،  کائنات،  موجودات،  تمامی  قرآن 
و...  خزندگان  و  پرندگان  جانوران،  نباتات، 
همیشه ودر هرحالی در بهار، تابستان، پاییز 
و زمستان در حال سجده و عبادت و تعظیم 
به  انسان ها  ما  چند  هر  هستند  تعالی  حق 
علت محدودیت های عقلی، جسمی، روحی، 
زمانی و مکانی نوع تسبیحات آن ها را درک 

نمی کنیم. همچنانکه در آیه زیر می فرماید:
مَاوَاتِ  السَّ فیِ  مَن  لهَُ  یسَْجُدُ  الَلهَّ  أنََّ  ترََ    )ألَمَْ 
وَالنجُُّومُ  وَالقَْمَرُ  مْسُ  وَالشَّ الْأَرْضِ  فیِ  وَمَن 
الناَّسِ  مِّنَ  وَکَثیِرٌ  وَابُّ  وَالدَّ جَرُ  وَالشَّ وَالجِْباَلُ 
فَمَا  الَلهُّ  یهُنِِ  وَمَن  العَْذَابُ  عَلَیهِْ  حَقَّ  وَکَثیِرٌ 

لهَُ منِ مُّکْرِمٍ إنَِّ الَلهَّ یفَْعَلُ مَا یشََاءُ(]حج:18 [
کسانی  تمام  که  ندانسته ای  و  ندیده ای   آیا 
در  که  کسانی  همه  و  بوده  آسمان ها  در  که 
ستاره ها  و  ماه  و  خورشید  و  هستند؛  زمین 
بسیاری  و  جانوران  و  درختان  و  کوه ها  و 
به  )و  می برند  برای خدا سجده  مردمان،  از 
سرگرمند؟(  و  مشغول  او  تقدیس  و  تسبیح 
و بسیاری از مردمان هم )غافل بوده و برای 
خدا سجده نمی برند و( عذاب ایشان حتمی 
نزد  در  این ها  و  عقابند،  مستحقّ  )و  است 

پروردگارشان بی ارزش می باشند( و خدا هر 
که را بی ارزش کند، هیچ کسی نمی تواند او 
را گرامی دارد )و مشمول عنایت و سعادت 
آسمانی کند چرا که تنها این( خدا است که 

هر چیزی را که بخواهد انجام می دهد. 
و اما چند جمله و گلایه از زبان طبیعت: 

که  کسانی  وای  خاکیان  وای  انسان ها،  ای 
ادعاهای زیادی دارید. 

می دانید ما به عنوان طبیعت )جنگل- مراتع – 
چمن زارها– چشمه سارها- رودخانه ها و...( 
از دست شما آدمیان بسیار ناراحتیم و آنقدر 
گلایه داریم که فقط خدا می داند وبس. مگر 
می دهید؟  آزار  را  ما  چرا  شده!  چه  را  شما 
ما  حقوق  چرا  نمی کنید؟  توجه  ما  به  چرا 
را  ما  ناحق  به  چرا  نمی کنید؟  رعایت  را 
کثیف  را  ما  چرا  می برید؟  یا  و  می سوزانید 
می کنید؟ مگر نمی دانید خالق ما زیباست و 
زیبا صفتان را دوست دارد. چرا وظایفتان را 
نسبت به ما فراموش کرده اید؟ چرا در فکر 
نیستید؟  نتیجه هایتان  و  نوه  و  خود  آینده ی 
چرا به ما ظلم می کنید؟ مگر نمی گویید ظلم 
بد است؟ مگر سفارش خدا و پیامبر را در 
این خصوص نشنیده اید؟ آیا درختی که بعد 
از چند سال روییده و بزرگ شده، رواست 
برای کباب شدن مقداری گوشت بریده شود 

و نابود گردد؟ 
کمی با احتیاط بیشتر با دنیا و امانتی هایی که 
نزد ماست برخورد کنیم، امسال را با آشتی با 

طبیعت شروع کنیم.

نسرین حسن زاده
و  متین  زمستان  سفیدپوش  مادر  که  وقتی 
با  و  برمی چیند  دامن  زمین  از روی  وقار  با 
خواب  سردی  چروکش  پر  و  سرد  دستان 
نویدي  از سر شاخه ی درختان می چیند،  را 

می رسد که: بهار در راه است. 
 خورشید که بر شاخه ی سرمازده ی روزگار 
از خوابی  زمین کم کم  و  درختان  و  می تابد 
که:  پیامند  این  حامل  برمی خیزند،  طولانی 

بهار نرم، نرمک می رسد از راه!
آنگاه که شب های سرد و طولانی زمستان، 
متین،  و  صبور  می گردند،  کوتاه تر  و  کوتاه 
یعنی فصلی دیگر هم گذشت بسان گذرانِ 
دمی و لحظه ای کوتاه چون اندیشه ی پرواز 

یک پروانه!
تکاپو  به  ناخودآگاه  نو،  سالی  حلول  با 
می افتیم، همچو مرغکان عشق و شاخه های 
تکاپو  این  کاش  ای  و  مجنون.  بید  عاشق 
و  زشتی  زدودن  برای  یابد  فزونی  لحظ  هر 
پلیدیِ فکر و عملی ناخواسته و نادانسته با 
ای  و  می گردیم  مسرور  رود  جاری  سرود 
باشد  غروری  غروب  برای  سرورها  کاش 
ای کاش گذر  و شکستن بت خودخواهی. 

تحمل  و  صبر  زمستان 
ما  جان  و  روح  در  را 
و  آهسته  تا  برویاند 
را  کمال  دانه ی  پیوسته 
نمائیم  نهالی  درون  در 
و آنگاه درختی گردد پا 

برجا و پرثمر! 
که  است  این  مگرنه 
متانت و صبر برف، که 
از اوج می آید و در زمین 
آرام و آهسته می نشیند، 
گام های  نهادن  با 
نمی ریزد  فرو  ما  آلوده 
آهسته  و  بی کینه  و 
عصاره ی وجود خود را 
که  می چکاند  زمین  در 
است  کرده  آلودش  گِل 
و ما هم از اوج به خاک 

بیاییم و از خاک به اوج اعلا پر بگشاییم.
ای کاش! از زمستان بیاموزیم بعد از رفتن، 
در  غرق  را  همه  که  گذاریم  برجا  بهاری 

زیبایی، گل، عطر و عشق نماید.
عشق  مرغکان  بر  دوباره  تولد  که  بهاری 
است، بهاری که تولد دوباره ی دانه های سر 
به مُهری  است که در دل خاک ماه ها منتظر 
دیدن چهره ی زیبای خورشید بوده اند. بهاری 
که تولد رازها و نیایش های سنگ هایی است 
ایستادند و جز  زمستان  زیر شلاق سرد  که 
صبر برای شستن چهره ی خود با آب روان 
جاری از برف ها چیزی نخواستند. بهار تولد 
و  سنگ  صبر  که  است  قلب هایی  دوباره ی 
امید مرغک عشق و عطوفت ابر و شوق دانه 
در دل دارند. بهار واقعی برای دل هایی است 
که هرگز عشق را با سرما و سختی نباختند و 

قیمتی جز امید و سپاس بر آن ننهادند. 
سخنی دیگر.

همه ی ما باید خدا را شاکر باشیم که توفیق 
دوباره نصیبمان کرد تا بهاری دیگر را ببینیم 
دوباره  طبیعت  زیبایی های  با  روحمان  و 
کند.  تجربه  را  شدن  متولد  نو  از  و  زیستن 
از  متانت  با  فصل هایی که می آیند و آهسته 

پی هم می روند و گاهی ما آن ها را با خنده، 
بدرقه  رنج  و  اشک  با  گاهی  و  آسایش  و 
می کنیم، هشداری است که مبادا غافل شویم 
از مرگ ثانیه ها و کارهای شایسته ای که مدام 
در ذهنمان مرور می شوند و گاه وقتی برای 

عملشان نیست. 
را  دلهایمان  تا  است  مناسبی  فصل  بهار 
گاه  و  غرور  و  کدورت ها  منفی  افکار  باز 
است  هشداری  کنیم،  پاک  خودخواهی ها 
آرزوهای  و  منفی  افکار  در  شدن  غرق  که 
دور  واقعیات  درک  از  را  ما  نیافتنی  دست 
برای  بسازیم  پلی  شکست ها،  از  نسازد. 
راه های  و  جدید.  موفقیت های  به  رسیدن 
دلی  و  جدید  دانشی  با  را  زندگی  نارفته ی 
صبور و گام هایی استوار طی نماییم. تکبر و 
رخوت و خودخواهی ها را با نم نم باران از 
چهره ی دلهایمان بشوییم و با جریان مهربان 
رود باران آرام آرام هم صدا شویم که زندگی 
یعنی: جریان مداوم لحظه های خوب و زیبا. 
افکار  بلکه  نیست،  هیچ چیز زشت  دنیا  در 
نازیبا چشم را وامی دارد که زشت ببیند. پس 
و  دیگر همنوا سازیم  با عطوفتی  را  قلب ها 
کنیم  نیایش  با لحظه لحظه ی زندگی هم نوا 
ما  برای  را  زیبایی ها  که  را  پروردگاری 
آسمان  به  رو  دستان  با  کرد  خلق  عاشقانه 
او  و  بریم  آسمان  سوی  به  دست  درختان 
او و با سنگ های  را بستاییم به خاطر خودِ 
صبور کوه های استوار و پابرجا زمزمه نماییم: 
»لا اله الا الله، له الحمد« با شکوفا شدن هر 
صاعقه،  هر  غرّش  و  ابر  هر  باریدن  و  گل 
شکوه و عظمت پروردگاری را به یاد آوریم 
و  عبادت  در  موجودات  کوتاهی  ما  که 
فرمانبرداری را نمیبینیم: »کُلٌّ قَدْ عَلمَِ صَلَاتهَُ 
همواره  که  ماییم  این  و  وَتسَْبیِحَه«)نور:41( 
در ستایش او کوتاهی می کنیم ولی هرگز او 

را فراموش نمی نماید. 
 با امید به داشتن سالی پر از موفقیت

بهــــار
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فهیم کاظمیان
بهار آمد تا خلعت رنگین خود را بر هستی 
شاخه ها  عقد  به  را  شکوفه  و  بگستراند 
درآورد و نرگس  ها و گل پونه ها را به رقص 
سماع  و  وجد  به  را  روح  و  کوبی  پای  و 
بخواند و این جهان را طرحی نو دراندازد. 

باران پاک کند بر چهره ی  تا ترنم  بهار آمد 
هستی  پود  و  تار  بر  زند  نقش  را،  اندوه ها 
طرح عشق و امید و محبت را. بهار آمد تا 
درختان به خواب رفته، از باران وضویی سبز 
و  دوش  به  دوش  را  همدلی  نماز  و  گیرند 
همراه با نظام هستی برپا کند و به آنان که از 
حرص و حسد کورند و چندین سال نوری 
ثمر  و  سنگ  حدیث  بیاموزد  دورند  هم  از 
را  ما  سفید  و  سیاه  آسمان  تا  آمد  بهار  را، 
از مهر و وفا،  مداد رنگیش رنگین کمانی  با 
صلح و صفا، اخلاص و اخوت و محبتّ را 
نقش زند، پرُ کند دشت و دمن را از یاس و 
سمن، سرسبز کند چهره بی رنگ هستی را، 
گلها را خندان کند به دیدار پروانه، بهار آمد 
تا شکوفه زدن درختان، سر از خاک بیرون 
کشیدن دانه ها، آواز هزاردستان و چکاوک ها 
و رقص و پایکوبی گل ها، خودآرایی دشت و 
دمن و خودنمایی درختان و جنگل و کوه ها، 
حرکت ابر و باد و مه، جاری شدن جوی و 
و  طبیعت  دوباره ی  شدن  زنده  و  جویبارها 
حیوانات،  و  نباتات  جمادات،  نشر  و  حشر 
فراخوانی باشد به سوی معاد کبری، که همه 
دست به دست هم بدهند تا از طرف خالق 
بلاغت   و  فصاحت  با  خود  توانای  و  قادر 
»وَأحَْییَنْاَ  آیه ی   کند  تفسیر  تمام تر  هرچه 
بهِِ بلَْدَةً مَّیتْاً کَذَلکَِ الخُْرُوجُ« را و به نمایش 
و  قیامت و حشر  و  معاد  بگذارند صحنه ی 
نشر حساب و کتاب و میزان را، بهار آمد تا 
به وابسته و دلبستگان دنیا و به کسانی که از 

قافله آخرت غافلند و دانه ای که در زیر خاک 
دارند  ایمان  دوباره اش  حیات  به  کارند  می 
ولی به دانه خود )میت( که زیر خاک می رود 
بیاموزد:  می کنند  انکار  را  دوباره اش  حیات 
»این حیات نو ز بعد برگ ریز هست دلیل بر 
به مسافران فریب خورده  وجود رستخیز« و 
از  دانند  نمی  به کسانی که  ره گم  کرده و 
به  و  بود  چه  بهره  آمدنشان  آمده اند،  کجا 
خَلَقْناَکُمْ  »منِهَْا  آیه ی  آخر،  می روند  کجا 
وَفیِهَا نعُیِدُکُمْ وَمنِهَْا نخُْرِجُکُمْ تاَرَةً أخُْرَی« را 
یادآور شود و تفسیر کند، با روییدن دانه های 
خفته در خاک: حدیث مرگ و زیستن را که 
ما از خاکیم و در خاکیم و باز برآییم زخاک: 
بهار آمد تا به برف بیاموزد حدیث آب شدن، 
نوشدن،  و  تازه  جاری شدن،  کردن،  حرکت 
و  تغییر  پاک شدن،  آلودگی ها،  از  شستن 
آخر  در  و  نافع بودن  ایجادکردن،  تحول 
تبخیرشدن و به دریا پیوستن »که ما ز بالاییم 

و بالا می رویم
ما زدریاییم و دریا می شویم«

برها،  و  بحر  دشت،  و  در  کوه  تا  آمد  بهار 
دره ها و دریاچه ها شاخ و ساقه، برگ ها بید 
جنگل  چمن  گلبرگ ها،  و  گل  اسپیدار،  و 
نیزارها، پرنده، چرنده، درنده، مارها، ذره ها، 
ثابت  کهکشان،  آسمان،  بارها،  اتم  و  سلول 
و سیاره ها، همه و همه از اعماق و ژرفنای 
وجودشان فریاد برآورند که »رَبنَّاَ مَا خَلَقْتَ 

هَذا باَطِلًا سُبحَْانکََ فَقنِاَ عَذَابَ الناَّرِ«.

بهار آمد

سروده ای از:
دکتر محمد ابراهیم ساعدی روی

الْإیِمَانِ  طَعْمَ  »ذَاقَ  می فرماید:   الله رسول 
دٍ  وَبمُِحَمَّ دیِناً  وَباِلْإسِْلَامِ  رَبًّا   ِ باِللهَّ رَضِيَ  مَنْ 

رَسُولًا« صحیح مسلم )1، 137(
طعم ایمان را چشیده کسی که خشنود باشد 
و  دینش  اسلام  پرودگارش،  الله  که  این  از 

محمد پیامبرش است.
___

چه کسي مثل من است؟!
چه کسي مثل من است؟!

چه کسي مثل من این گونه به خود مي بالد؟!
چه کسي مثل من این گونه بگوید هر جا؟!

همه جا داد زند
بر سر عالم و آدم همه فریاد زند

مرد و زن، پیر و جوان،
خرد و کلان

همگان گوش کنید
چه کسي مثل من است؟!
چه کسي شاد چو من؟!

چه کسي راضي و خشنود چو من؟!
در شگفتي که چنین خشنودم

چون خدایم »الله« است
نه اهورا، نه هبل، نه بودا

نه مسیح و نه عزیر و عزرا
واحد است و یکتاست

همه اش بي همتاست
مهربان است و رئوف است و رحیم
کار ساز است و غفور است و کریم
نه بمیرد، نه بلغزد، نه بخوابد هرگز

نه بترسد، نه بلرزند، نه بکاهد هرگز
خالق و مالک هستي او هست

حافظ و رازق هر موجود است
ایها النَّاس در این عصر که هر چیز خداست

مد و ماشین و لباس و شهرت
مورچه و مار و درخت و شهوت

گاو در هند خداي مردم
فیل و میمون و عقاب و کژدم

آلت مرد و زن آن جا معبود
ره توحید در آن جا مسدود

من خدایم »الله«ست
و از این خشنودم

به جز او هیچ کسي را نپرستم هرگز
و نجویم مدد از هیچ کس هرگز به جز او

چون که او معبود است
چون که او مقصد و هم مقصود است

هر چه خواهم فقط از او خواهم
مستقیماً از او

هر چه گویم همه با او گویم
مستقیماً با او

در میان من و او هیچ مباد
هر چه باشد بکند دور از او
پس رهي جز ره معبود مجو
بي نیاز است زهر واسطه اي

بله هر واسطه اي
که نماید نزدیک

چون که او نزدیک است
با من است در همه جا

با من است در همه وقت
هیچ کس نیست از او نزدیک تر

بود از شاه رگِ گردن من نزدیک تر
چشم خود باز کن اي بنده تماشایش کن

دیدنش قله ي احسان باشد
برو از قله ي احسان بالا
برو بالا و تماشایش کن

او تو را مي بیند
هر کجا باشي و هر کار کني

بله من خشنودم
چون خدایم »الله« ست
هر زماني که بخواهم،

بکنم راز و نیاز
و بخوانم آواز

و کنم رو به نماز
و بخوانم او را

فقط او
و بجویم او را

فقط او
و بخواهم از او

فقط او

و بگویم »الله«
بشنود حرف مرا

بشنود در همه جا
چه بلند و آرام
در دلم یا بر بام

و ببیند و بداند همه چیز
آشکارا و نهان

آن چه پیداست و آن چه پنهان
تو بگو

راست بگو
تو بیا از سر اخلاص بگو

چه کسي صداي ما مي شنود؟
چه کسي نداي ما مي شنود؟

چه کسي حاجت ما رفع کند؟
چه کسي مشکل ما دفع کند؟

چه کسي شفا دهد؟
چه کسي بلا دهد؟

چه کسي زنده کند؟
بنده  آن  و  بنده  این  نصیب  مرگ  چه کسي 

کند؟
چه کسي قدرت و عزت بدهد؟

چه کسي خواری ذلت بدهد؟
اي مسلمان زغم و غصه رها شو اکنون

دگر افسردگي و خسته دلي را بگذار
با من این نغمه ي زیبا برخوان

با من این جمله ي زیبا برگو
تا دلت شاد شود

تا وجودت زغم و خستگي آزاد شود
و بگیري آرام

لب بجنبان و زبان را در کام
و بگو »یا الله«

و چو من راضي باش
شاد و خشنود و سرافراز و بلند

چون خدایم »الله« ست
چون خدایم »الله« ست

در بزم خداوند
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فریبا قهرمانی
یادت هست همین چند وقت پیش بود که 
بهار  با حس زیبایی کودکی در  جستجوی 
و  شادی  با  مادرمان  و  پدر  همراه  و  بودیم 
خوشحالی »سال نو« را دور سفره هفت سین 
در  را  سال  آخر  روزهای  و  می نشستیم 
سال  آخر  تعطیلات  آمدن  انتظار  به  مدرسه 
کودکی  دنیای  در  غرق  و  می کردیم  سپری 
نیمکت های  روی  همکلاسی هایمان  همراه 
را  بهار«  پای  »صدای  دانش  بوستان  سبز 
کودکانه  خنده های  با  و  می کردیم  حس 
چتری از شادی و شعف در فضای اطرافمان 

می ساختیم.
سال ها  آن  از  خیلی  می کنیم  نگاه  که  امروز 
پشت سر  را  بهارها  از  خیلی  و  گذشته 
نهاده ایم و از گذر آن سال ها فقط خاطره ای 
بجا مانده، اما باز هم، صدای پای  بهار ما را 
دوره می کند و نگاه مان را به روزهایی که در 
پیش داریم خیره می سازد و این نگاه دیگر 
آن نگاه کودکانه نیست باید با آمدن بهار و 
غنیمت  را  آن  و  دریابیم  را  لحظه ها  سال نو 
لحظه ای  تا  باشیم  آن  پی  در  و  شماریم 

عمرمان را تباه نسازیم.
کنی  باور  و  را  تو  کند  صدا  تا  می آید  بهار 
را،  گل ها  عطر  و  را  تازگی  و  زندگی  شور 
که در چهره ی بهاریت لبخند تو را احساس 

کند.
و با یک دنیا احساس در لحظه  »سال نو« دلت 
را بسوی باغ پر شکوفه بگشایی و هر گلی 
خشکیده  و  پژمرده  دلت   باغچه ی  در  که 
بدور اندازی و مانند بهار لبریز از اطراف و 

تازگی و سرسبزی باشی و بمانی...
و  است  باقی  فرصت  هنوز  که  بدانی  و 
می توانی در آسمان زندگی شوق پرواز را از 
نو آغاز کنی با عشق بال بگشایی به جایی که 

عشق الهی منتظر تو خواهد بود...
طبیعت  تصویر  آسمان خدایی،  که  لحظه ای 
چگونه  زمینیان  که  می نگرد  را  بهار  سرسبز 
عشق  با  و  می کنند  حس  را  »بهار«  ورود 
لحظه   هر  و  هستند  آن  آمدن  منتظر  امید  و 
خود را برای رسیدن بهار چُنان آماده و مهیا 
می سازند که گویی از خود بی خود شده اند، 
از  می  اندازد  برق  را  همه جا  می کنند  شروع 
و  سیاه  پنجره های  تا  گرفته  لک  دیوارهای 
چراغ های  تا  پایشان  زیر  فرش  از  دودآلود 

به  گاهی  حتی  خانه،  سقف های  به  آویزان 
اسباب و اثاثیه ای که دیروز توجه شان به آن 
بود و آن را با شور و شادی خریداری نموده 
بودند، تعویض می کنند بدون آنکه آن وسیله 
خراب شده باشد، خلاصه برای نو شدن هر 
چه در توان دارند می خواهند انجام دهند تا 

زندگی را بهتر و تازه  تر سازند...
و  کنند  آن  جایگزین  را  دیگر  وسیله ای  و 
سرگرم خریدهای سال نو و پوشیدن لباس و 
کفش و... می شوند و لحظه لحظه می خواهند 
از احساس آمدن بهار و صدای پای آن غافل 
نشوند با تمام وجود هر چه در توان دارند 
پرتگاه  لبه ی  تا  گاهی  و  می دهند  انجام 

می روند...
لبه ی  روی  را  شخصی  بود  دیروز  همین 
چنان  که  دیدم  بلند  آپارتمان  یک  پنچره ی 
مشغول پاک کردن پنجره بود که اگر لحظه ای 

پایش می لغزید به پایین پرت می شد و...
خدایا! چرا ما انسان ها حاضریم سخت ترین 
کارها را بخاطر زندگی و دنیایی که خود را 
به آن مشغول ساخته ایم انجام دهیم، گرچه 
در توانمان هم نباشد، اما حاضر نیستیم برای 
یک زندگی خوب و سعادتمند که آینده ی ما 
را روشن می سازند، تلاش کنیم تا در تولدی 
در نور و شادی و نو شدن درونمان بهار را 
از ضعف ها و  با لکه زدایی  احساس کنیم و 
پر رنگ کردن قوت ها بهار را احساس کنیم 
و از پنجره ی  پاک و تمیز با شکری بی انتها 
تازگی را احساس کنیم و اگر پرده ای کدر، 
ناخودآگاه قلبمان را تیره و تار ساخته و ما 
را از یاد محبوبمان غافل نموده، آن را کنار 
احساس  لحظه  هر  را  خدا  تا حضور  زنیم، 
جا  همه  را  او  واضح حضور  و حس  کنیم 

دریابیم. چه در بهار، چه در تابستان و...
هرگز  حالت  بدترین  و  حال  بهترین  در  و 
نزنیم  پرسه  بیهوده  و  نبریم  یاد  از  را  خدا 
را خدشه دار  عمرمان  زیبای  گل برگ های  و 
که  باشد  این  تلاش مان  همواره  و  نکنیم 
زیباترین نقش ها و قشنگ ترین و بی نظیرترین 
اثر را از خود بر جای بگذاریم و تا بهار دیگر 
که 365 روز باقیست، 365 حسنه را در دفتر 

اعمالمان ثبت کنیم.
اگر اینگونه فکر کنیم: »صدای پای بهار« ما 
را به خوشبختی طلای ناب و از نو ساختن 

و تازه شدن می رساند.
»به امید آن روزها«

صدای پای بهار

فاطمه شاکری
زندگی  بوی  می رسد؛  مشام  به  بهار  بوی 
دوباره  حیاتی  قلبها  به  که  بویی  نشاط،  و 
می بخشد؛ آری بوی سرشار از امید و حرکت. 
شیرین  یادآورخاطرات  بهار،  فصل  هرسال 
با  انسان ها،  ما  و  است؛  گذشته  سال های 
خاطرات شیرین و زیبای گذشته، برای فصلی 
نو، بهاری جدید، لحظه شماری می کنیم؛ چرا 
که طراوت و صفا و حلاوت، درآن موج میزند. 
فصلی که خانواده ها دور هم جمع می گردند، 
و در پهن دشت های وسیع، برفرش سبز رنگ 
دمی،  معطر،  رنگارنگ  گلهای  با  مخملی، 
می آسایند و خستگی و دغدغه های کاری و 
معیشتی را به باد صبا می سپارند. واقعا؛ً همه ی 
و  زن  مادرو  و  پدر  با  دارند؛  نیاز  انسان ها 
فرزند در طبیعت ناب الهی، به سیر و سیاحت 
چه  و  بخورند  چه  نیست؛  مهم  بپردازند. 
بپوشند، مهم کسب آرامشی است که؛ باعث 
تجدید روحیه می گردد، همان گونه که در بهار 
می رسد،  روزه داران  به  زیادی  انرژی  قرآن، 
بهار طبیعت هم، انرژی زایی خاص خودش را 
دارد. خداوند سفارش های زیادی به انسان ها 
کرده است، تا به سیر و سیاحت در طبیعت 
بپردازند. چرا که زمین و آسمان ها و هر آنچه 
است؛  الهی  صنایع  از  صنعتی  است؛  آن  در 
با شنیدن موسیقی های ناب، که از حنجره ی 
صدای  یا  و  می شود  صادر  پرندگان  انواع 
زیبای شُرشُر باران و حتی صدای وزش باد، 
در لابلای درختان متحد و موزون، آرامشی 

خاص، به روح انسان تزریق می گردد.
شاهکار  به  بصیرت،  چشم  با  اگر  آری   

خلقت بنگریم؛ در فصل پر برکت بهار، 
مشاهده یِ  گرفت.  خواهیم  درس ها 
رحمت  یاد  به  را  ما  گندم،  خوشه 
یک  اگر  که  می اندازد؛  الهی  بی کران 
دانه گندم بکاریم، چند دانه برداشت 
خواهیم کرد؟ سبحان الله، خداوند با 
به  واقعه،  آیه ی64 سوره  به  توجه 
کشاورزان یاد آورمی شود که، به 

قدرت خود مغرور نشوند.
نحَْنُ  أمَْ  تزَْرَعُونهَُ  »أأَنَتمُْ 

ارعُِونَ« الزَّ
را  آن  شما  آیا  ترجمه: 

می رویانید، یا ما می رویانیم؟
جهان،  کل  صاحب  زیبا  چه 
کار  انکاری  استفهام  به صورت 
نسبت  خود  به  را  گیاهان  رشد 
می دهد؛ تا حاصل کار کشاورزان، 

آن ها را مغرور نکند. و من بیننده 
و  گل  آنچه  بیندازد،  تفکر  به  را، 

قلم  و  کرده  خیره  مرا  که چشم  گیاه، 
ازوصف زیبایی هایش بازمانده، کار آفریدگار 
دوست  و  است  جمیل  که  بی همتاست؛ 
دارجمال. او همه نعمات و برکاتش، دراختیار 
من انسان قرار داده، تا نهایت استفاده مؤثر از 
آن داشته باشم. یا رب، تورا سپاس، به خاطر 

همه ی موهبت های ویژه ات.
)قرآن(  زیبا، کتاب خواندنی  پروردگارا؛ چه 
هم  مکمل  )طبیعت(  دیدنی ات  کتاب  و 
می خوانم  قرآن  در  آنچه  هر  و  داده ای،  قرار 

انعام  آیه ی99  در  را می بینم.  آن  در طبیعت، 
خودت را اینگونه معرفی کرده ای:

بهِِ  فَأَخْرَجْناَ  مَاءً  مَاءِ  السَّ منَِ  أنَزَلَ  َّذِي  ال »هُوَ 
ُّخْرِجُ منِهُْ  نبَاَتَ کُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْناَ منِهُْ خَضِرًا ن
حَبًّا مُّترََاکبِاً وَمنَِ النَّخْلِ منِ طَلْعهَِا قنِوَْانٌ دَانیِةٌَ 
مُشْتبَهًِا  مَّانَ  وَالرُّ یتْوُنَ  وَالزَّ أعَْناَبٍ  مِّنْ  وَجَنَّاتٍ 
وَغَیرَْ مُتشََابهٍِ ۗ انظُرُوا إلِیَٰ ثمََرِهِ إذَِا أثَمَْرَ وَینَعْهِِ ۚ 

إنَِّ فيِ ذَلٰکُِمْ لَیاَتٍ لقَِّوْمٍ یؤُْمنِوُنَ«
ترجمه: و او کسی است که از )ابرِ( آسمان، 
آب )باران( فرو می فرستد، و ما )که خدائیم، با 
قدرت سترگ خود( به وسیله ی آن آب، همه 
رُستنی ها را می رویانیم و از رُستنی ها سبزینه 
دانه های  سبزینه،  آن  از  و  می آوریم  بیرون 
درخت  از شکوفه های  و  یکدیگر،  تنگاتنگ 
در  و  بهم  نزدیک  آویزان  خوشه های  خرما 
دسترس، و باغ های انگور و زیتون و انار پدید 
می سازیم که )در شکل و مزه و بو و سود( 
همگون و یا غیرهمگونند. بنگرید به میوه ی 
نارس و رسیده ی یکایک آن ها، آن گاه که میوه 
این )گوناگونی درونی و  بی گمان در  دادند. 
بیرونی و تغییر آغاز و انجام میوه ها( نشانه ها 
و دلایل )خداشناسی( است برای کسانی که 

)حق را می پذیرند و بدان( ایمان می آورند.
تفکر  با  قبل  سال  از  بیشتر  سال  هر  ومن 
و  رحمان  ای  تو،  با  نشانه هایت  و  درآیات 
فکر،  نعمت  که  واقعاً  می گردم.  آشنا  رحیم 
نعمتی بس گرانبهاست؛ که انسان بوسیله آن 

کلید گنج های طلایی بدست می آورد.
که،  افرادی  از جمله  تا  ده،  توفیقمان  یارب؛ 

بهار فصل انرژی زا

بهـــار، 
فصل انرژی زا
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قلبشان قفل گشته نگردیم و بتوانیم با تدبیری 
آگاهانه به حقایق برسیم.

قُلُوبٍ  عَلَیٰ  أمَْ  القُْرْآنَ  َّرُونَ  یتَدََب »افََلَا 
أقَْفَالهَُا«]محمد:24[

)و  نمی اندیشند  قرآن  درباره ی  آیا  ترجمه: 
وارسی  و  بررسی  را  آن  نکات  و  مطالب 
نمی کنند؟( یا این که بر دل ها قفل های ویژه ای 

زده اند؟
پروردگارا؛ کمکم کن تا در بهارامسال بهترین 
داشته  قلبم  و  چشم  و  گوش  از  را  استفاده 
تا  نکنم؛  ازکسی  کورکورانه،  تقلید  و  باشم؛ 
فردای قیامت بتوانند پاسخ سوالات خود را 
خودت  که  چرا  کنند؛  اداء  وجه  بهترین  به 

فرموده ای:
مْعَ وَالبْصََرَ  »و لَا تقَْفُ مَا لیَسَْ لکََ بهِِ عِلْمٌ ۚ إنَِّ السَّ
وَالفُْؤَادَ کُلُّ أوُلَئٰکَِ کَانَ عَنهُْ مَسْئوُلًا«]17:36[ 
آن  از  که  دنباله روی مکن  از چیزی  ترجمه: 
کارهایی  برابر  در  )انسان  بی گمان  ناآگاهی. 
که( چشم و گوش و دل همه )و سایر اعضاء 
دیگر انجام می دهند( مورد پرس و جوی از 

آن قرار می گیرد.
پروردگارا؛ همان گونه که با زنده کردن زمین، 
در  گردانیده ای،  روشن  زمینیان  دل  و  چشم 
قیامت وقتی ما را دوباره زنده کردی، چشم 
اعمال صالح و رضایت خودت  به  دلمان  و 

روشن گردان.
باغ  از  دنیا  این  اگر در  یقین دارم،  آری، من 
و بوستانش آن طورکه رضایت خودت است 
استفاده کنم، ان شاء الله، بعد از زنده شدن، 
نصیبم  ماندگار،  و  نیکو  بس  بوستانی  و  باغ 
خواهی نمود، و آنجا با خانواده مؤمنم خوش 
می گذرانم، و به حمد و ثنایت می پردازم. در 
سوره ی  آیه ی21  ازجمله  قرآن  جای  جای 

طور به من وعده داده ای: 
یَّتهُُم بإِیِمَانٍ ألَحَْقْناَ  َّذِینَ آمَنوُا وَاتَّبعََتهُْمْ ذُرِّ »وَال
یَّتهَُمْ وَمَا ألَتَنْاَهُم مِّنْ عَمَلهِمِ مِّن شَيْءٍ ۚ  بهِمِْ ذُرِّ

کُلُّ امْرِئٍ بمَِا کَسَبَ رَهِینٌ«
ترجمه: کسانی که خودشان ایمان آورده اند و 
فرزندانشان از ایشان در ایمان آوردن پیروی 
کرده اند، )در بهشت( فرزندانشان را بدیشان 
را  خود  دلبند  زادگان  )تا  می گردانیم  ملحق 
لذّت  آنان  با  انس  از  و  ببینند  خود  کنار  در 
آن  عمل  از  اصلًا  ما  بی آنکه  ببرند(  بیشتر 
کسان چیزی بکاهیم )و از اندوخته ی پدران و 
مادران چیزی برداریم و به فرزندانشان بدهیم، 
و یا بدین وسیله بر حسنات فرزندان بیفزائیم 
و یا گناهانشان را از این راه بزدائیم(. چرا که 
هر کس در گرو کارهایی است که کرده است.

را از کف دادن، یعنی حساب پس دادن در 
قبال هر آنچه به مصرف رسانده ایم.

کالای  کیفیت  و  ارزش  از  مقدار  چه  اینکه 
افزوده  آن  استهلاک  به  و  کاسته  وجودی 
شده است. آیا همه چیزهایی که به مصرف 
یا  بوده  آبادانی  برای  وسیله ای  رسانده ایم 

تخریب؟
در کشمکش افکار درهم ریخته ی ذهنم بودم 
کردم،  احساس  برشانه هایم  را  لرزه ای  که 
زیرا  گشتم؛  علت  دنبال  بود  ابهام آمیز  برایم 
گرمی  نسبتاً  هوا  و  بودم  بخاری  کنار  من 
بود. دلیلی برای لرزیدن نبود تا اینکه وجود 
نامریی دو فرشته مکتوب گر اعمال را به یاد 

آوردم.
دیوار  به  دیوار  همسایه  دو  این  از  خواستم 
سؤالی داشته باشم. اما با آن شخصیت خود 
رسیدن  برای  ولی  می بردم.  سؤال  زیر  را 
پس  می بود.  لازم  تلخ  چند  هر  واقعیتی  به 
باصدای لرزان و پرتپش گفتم: دوستان آیا تا 
به حال از بودن با من به ستوه آمده اید؟ برای 
کرده  جمع  را  حواسم  تمام  جواب  شنیدن 

نشنیدم. هر دوی  افسوس؛ چیزی  اما  بودم، 
آن ها موقرانه سکوت کرده بودند. من از این 
به  بایستی  که خود  دریافتم  مرگبار  سکوت 
گذشته یک ساله سری بزنم و جوابم را بیابم. 
اینکه روزگار را چطور سپری کرده ام و چه 
و  سمت  کدامین  در  آورده ام،  خود  روز  به 
هدفی  چه  با  دنیا  این  جاده های  سوی 
چرخیده ام و غباری که بر وجودم نشسته از 

چه جنسی بود.
در همین اوضاع و احوال بودم که سوزشی 
دردناک را در چشمانم احساس کردم. برای 
تا  انداختم  نگاهی  آیینه  به  علت  کردن  پیدا 
لحظه ای  آمده،  چشم هایم  روز  به  چه  ببینم 
خود را نشناختم. از دوست آیینه ایم پرسیدم 
این دیگر کیست؟ از او برایم بگو: آخر بر اثر 
ضربه ای که روزگار بر روح و جانم گذاشته 

بود خود وجودیم را فراموش کرده بودم.
شده  محو  مه آلود  میان خطوط  در  کودکیم، 

بود.
طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند
آنچه گردون می کند باما نهانی می کند

دیدگانم  از جلوی  مبهمی  و  مه آلود  تصویر 
نزدیک  و  دور  گذشته های  از  گذشت. 
چیزهایی به یاد آوردم، آن ها را با من امروزی 

مقایسه کردم.
من که می خواستم افق را ببینم وجود دیگری 
در وجود خود دیدم، نزدیکی که از من دور 

بود، آشنایی که با من غریبگی می کرد.
سال ها شد رفته دمسازم زدست اما هنوز
در درونم زنده است و زندگانی می کند
با همه نسیان تو گویی از پی آزار من 
خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند

شده  چه  را  من  خدایا  بودم  کرده  وحشت 
رفته  یادم  دیگر  نمی شناسم؟  را  خودم  چرا 
آیینه  به  اینکه چرا  و  را،  بود سوز چشمانم 

نگریسته ام.
می کردم ،  احساس  را  سوزش  این  قلبم  در 
سوزش  و  شانه هایم  لرزه ی  منشأ  دانستم 
چشمانم قلبم بود. حالتی اندوه بار و ماتم زایی 
و  تنگ تر  هم  لحظات  نشست  وجودم  بر 
می رفت،  دست  از  کم کم  داشت  فرصت 
سرد  هیاهوی  در  سنگینی  نفس های  صدای 
شب به گوش می رسید. حال، به جای آنکه 
در  می سوختم،  حرارت  از  داشتم  بلرزم 
را  چیزی  ابتدا  بودم،  رفته  فرو  تاریکی  دل 
نمی دیدم تا اینکه با نور چراغ قوه ای که در 
میان ظلمت شب سوسو می کرد در مسافت 
کوتاه اتاقم کور مال کورمال گام برمی داشتم.
به دیوار تکیه زدم سرم را در میان دست هایم 
زمین  به  ناگهان  بودم  شده  سست  گرفتم، 
افتادم، تلاش کردم دوباره بلند شوم؛ چرا که 
فریاد می زد و می خواست  از درونم  چیزی 
کمکم کند تا از این سستی و کرختگی بیرون 
بیایم برای دوباره جان گرفتن، برای بهاری 

شدن، برای شناختی با بصیرت.
من از اصلیت خود دور شده بودم باید فکر 

کرد و چاره ای اندیشد.
 چرا که شنیده بودم هر پدیده ای که انسان 
هر  می سازد،  که  بنایی  هر  می کند،  خلق 
توفیقی که بدست می آورد همه و همه ابتدا 
نقطه   فکر  و  می شوند  شروع  »فکر«  یک  از 
من  پس  است.  بشری  پدیده های  همه  آغاز 

هم باید فکری می کردم.
انسان  که  پدیده ای  هر  بودم  شنیده  که  چرا 
هر  می سازد،  که  بنایی  هر  می کند،  خلق 
توفیقی که بدست می آورد همه و همه ابتدا 
نقطه ی  فکر،  و  می شود  شروع  فکر  یک  از 

من  پس  است.  بشری  پدیده های  همه  آغاز 
هم باید فکری می کردم.

من  است،  نوروز  فردا  که  آمد  یادم  به  تازه 
به  می توانم  کنم.  شروع  نو  از  می توانم  هم 
کیفیت  قوت هایم  به  و  قوت؛  ضعف هایم، 

ببخشم.
»طبیعت« دوباره زنده شدن را در دنیای فانی 
برای ما تداعی می کند، نقش روح ماست که 

در اشیا منعکس می شود.
شب  ارزیابی،  شب  را  سال  آخر  شب  من 
قانونمندی قرار دادم تا نزولی تازه از قانون 
زندگی را به قلب و وجودم تقدیم کنم. برای 
به حالی  از حال موجود و رسیدن  گذشتن 

مطلوب.
به  نسیانی  و  ظلمت  آن  از  می خواهم  دیگر 

نور و بینشی صحیح دست پیدا کنم.
آب های  روی  بر  باشم  حبابی  نمی خواهم 
متلاشی شوم.  کمترین ضربه ای  با  که  روان 
وجودی  با  را  نو  سال  و  نوروز  می خواهم 
اگر  کنم.  شروع  طلایی  قانونی  و  الماسی 
نا  اگر  باشم حتی  ارزش  با  الماس  همچون 
ملایمتی روزگار با همه ی سهمگینی اش مرا 
خرد کند کسی منِ خورد شده را در زباله دان 

بی ارزشی ها نمی اندازد. 
رفته  دست  از  گذشته ی  غم  در  چرا  دیگر 
انتظارم  در  شیرینی  روزهای  شاید  بنالم. 
باشند، حالا که گذشته را از مقابل دیدگانم 
تداعی  برایم  دلپذیر  خاطره ای  می گذرانم 

می شود.
ای شبنم ها این خاطره ی من را به آنجا برید 
دیگر  دلی  تپش  به  دلم  بار  اولین  برای  که 
سبکی  احساس  دیگر  حال  گفت.  پاسخ 
همین  با  و  شناختم  را  خودم  چون  می کنم 
وجود آشنا می خواهم سال را تحویل دهم با 
برنامه هایی برای پربارتر کردن منِ وجودیم.

»پس نوروز مبارک و هر روزتان نوروز«

پرشنگ میرزایی راد
الیل و  یا مدبر  الابصار؛  القلوب و  مقلب  یا 
حول  الاحوال،  و  الحول  محول  یا  النهار، 

حالنا الی احسن الحال
سال  تحویل  و  نوروز  تداعی گر  اسفند،  ماه 
سؤال  افراد  تک تک  از  می شد  کاش  است. 
تحویل  برای  را  چیزهایی  چه  اینکه  کرد، 
آماده کرده اند. برای بعد از آن چه برنامه هایی 

چیده اند. 
شاید نشود از همه پرسید اما می شود از خود 
چه  آن  در  رفت  که  سالی  برگ  که  بپرسیم 
و  جسارت  با  آیا  بپرسیم  بود؟  شده  نوشته 
سر بلندی سالی را که گذشت تحویل دادیم؟
برای یک لحظه هم که شده فکرش را بکنید، 
به  را  دیگرمان  سال  یک  پرونده  است  قرار 
ضخامت و قطر پرونده عمرمان اضافه کنند.

اعمالمان را می خواهند دقیق  ریز و درشت 
بررسی و موشکافی کنند.

با گذشت یک سال، یعنی یک سال به لحظه 
موعود نزدیک شدن، یعنی فرصتی یک ساله 

خانه تکانی دل
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بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار 
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار 

بلبلان، وقت گل آمد که بنالند از شوق  
نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار 

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است  
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار 

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند 
نه همه مستمعی فهم کند این اسرار 

خبرت هست که مرغان سحر می گویند 
آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار 

هر که امروز نبیند اثر قدرت او 
غالب آن است که فرداش نبیند دیدار 

تا کی آخر چون بنفشه سر غفلت در پیش  
حیف باشد که تو در خوابی و، نرگس بیدار 

که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟ 
یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟ 

وقت آن است که داماد گل از حجله غیب  
به درآید، که درختان همه کردند نثار 

آدمی زاده اگر در طرب آید نه عجب  
سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار 

باش تا غنچه سیراب دهن باز کند 
بامدادان چون سر نافه آهوی تتار 

باد گیسوی درختان چمن شانه کند 
بوی نسرین و قرنفل برود در اقطار 

ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر 
راست چون عارض گلبوی عرق کرده یار 

باد بوی سمن آورد و گل و سنبل و بید 
در دکان به چه رونق بگشاید عطار؟ 

گو نظر باز کن و، خلقت نارنج ببین  
ای که باور نکنی فی الشجر الاخضر نار 

پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز 
ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار 

تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او 
همه گویند و، یکی گفته نیاید ز هزار 

نعمتت، بار خدایا، ز عدد بیرون است  
شکر انعام تو هرگز نکند شکر گزار 

ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟ 
تاب قهر تو نداریم خدایا، زنهار! 

فعلهایی که زما دیدی و نپسندیدی  
به خداوندی خود پرده بپوش ای ستار 

حیف ازین عمر گرانمایه که در لغو برفت  
یارب از هرچه خطا رفت هزار استغفار 

سعدیا، راست روان گوی سعادت بردند 
راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

حیف باشد که تو درخوابی
 و نرگس بیدار

شعری از: سعدی شیرازی
خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار

مست ترنم هزار
طوطی و دراج و سار

بر طرف جویبار
کشت گل و لاله زار

چشم تماشا بیار
خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار

خیز که در باغ و راغ قافله ی گل رسید
باد بهاران وزید

مرغ نوا آفرید
لاله گریبان درید

حسن گل تازه چید
عشق غم نو خرید

خیز که در باغ و راغ قافله ی گل رسید
بلبلگان در صفیر، صلصلگان در خروش

خون چمن گرم جوش
ای که نشینی خموش
در شکن آئین هوش

باده ی معنی بنوش
نغمه سرا گل بپوش

بلبلگان در صفیر، صلصلگان در خروش
حجره نشینی گذار گوشه ی صحرا گزین

بر لب جوئی نشین
آب روان را ببین
نرگس ناز آفرین
لخت دل فرودین

بوسه زنش بر جبین
حجره نشینی گذار گوشه ی صحرا گزین

دیده معنی گشا ای ز عیان بیخبر
لاله کمر در کمر

نیمه ی آتش به بر
می چکدش بر جگر

شبنم اشک سحر
در شفق انجم نگر

دیده ی معنی گشا، ای ز عیان بیخبر
خاک چمن وانمود راز دل کائنات

بود و نبود صفات
جلوه گری های ذات
آنچه تو دانی حیات

آنچه تو خوانی ممات
هیچ ندارد ثبات

خاک چمن وانمود راز دل کائنات

شعری از: اقبال لاهوری

خیز که در کوه و دشت 
خیمه زد ابر بهار
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یادداشتی از: هلن کلر
»هیچ چشمی، عاشقانه به زمین خیره نبود؛

کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد؛
هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی 

نگرفت.«)سهراب سپهری(
نویسنده ی   ،)1968  -188٠( کـِلر  هِلن 
آمریکایی، حکایتی سخت  ناشنوای  و  نابینا 
شگفت دارد. یک سال و نیم بیشتر نداشت 
شنوایی  و  بینایی  مننژیت  بیماری  اثر  بر  که 
آنا سولیوان، آموزگار  خود را از دست داد. 
معجزه گر و پرشفقتی بود که توانست به رغم  
به  داشت،  بینایی  از  خود  که  اندکی  بهره ی 
هلن آموزش بدهد. سولیوان راهی را به کار 
برد که هلن بتواند آن را درک کند. این راه 
این  دادن  فشار  با  و  بود  نشانه هایی  شامل 
را  آنها  وی  کلر،  دست  کف  روی  نشانه ها 
درک می کرد. آرتو پن در فیلم »معجزه گر« 
داستان تحسین انگیز موفقیت این معلم شفیق 
و هلن کلر را به تصویر می کشد. هلن کلر 
به  در شعری برای معلم خود که دریچه ای 

روشنایی او بود، سُروده است:
تاریکی  و  بودم  رسیده  نومیدی  ژرفای  »به 

چتر خود 
راه  از  عشق  که  بود  کشیده  چیز  همه  بر 

رسید و
روح مرا رهایی بخشید.

زندانم  دیوار  به  را  خود  و  بودم  فرسوده 
می کوبیدم

آینده بود  از  حیاتم تهی از گذشته و عاری 
و مرگ،

موهبتی بود که مشتاقانه خواهانش بودم.
دیگری  انگشتان  از  کوچک  کلامی  اما 

ریسمانی شد در دستانم، 
به آن ورطه ی پوچی پیوند خورد و قلبم با 

شور زندگی شعله ور شد.
اما آموختم که  دانم،  تاریکی را نمی  معنای 

چگونه بر آن غلبه کنم.« 
اگر فقط سه روز برای دیدن فرصت داشته 
با ظلمتی که در شب سوم نزدیک  باشی و 
دوباره  که خورشید هرگز  می دانی  می شود،  
برای تو طلوع نخواهد کرد، چگونه آن سه 
روز گرانبها را خواهی گذراند؟ در نوشته ای 
سؤال  این  به  کلِرِ  هلن  می آید  ادامه  در  که 
پاسخ می دهد. او در عالمَ خیال تصور می کند 
که در میانه ی زندگی تنها و تنها سه روز به 
او فرصت دیدن می دهند و پس از پایان روز 
بر  نابینایی دوباره  تاریکی گریزناپذیر  سوم، 
خیالی  فرصت  این  در  و  می افکند  پرده  او 
تمام  در  که  می رود  چیزهایی  تماشای  به 
دل  در  را  آنها  کردن  نظاره  آرزوی  زندگی 
داشت. آرزویی که هرگز مجال تحقق نیافت. 
که  ما  برای  کوتاه  نوشته ی  این  خواندن 
سرزندگی و شوق تماشا را از کف داده ایم و 
زندگی غبارگرفته مان در طاقچه ی عادت از 
یاد رفته است، به سان نوشیدنیِ جان بخش و 
روح فزایی گوارا خواهد بود. گزیده ای از این 
خوبان  مرضیه  خانم  ترجمه ی  با  را  نوشتار 

فرد می توانید بخوانید:

همه ما داستان های مهیجی را خوانده ایم که 
محدودی  و  خاص  زمان  آنها،   در  قهرمان 
اوقات  گاهی  دارد.  اختیار  در  زندگی  برای 
به مدت یک سال است و گاهی  این زمان 

اوقات به کوتاهی 24 ساعت.
است  خوب  چه  می کنم  فکر  اوقات  گاهی 
این که هر روز به گونه ای زندگی کنیم که 
گویا فردا باید بمیریم. چنین نگرشی به وضح 
بر ارزش های زندگی تأکید می کند. هر روز 
باید با مهربانی و شوق و اشتیاق به شناخت 
و درک زندگی کنیم که اغلب این فرصت از 
دست می رود. وقتی که زمان، پیش از ما در 
مناظر یکنواخت روزها و ماه ها و سال های 
البته،  پیدا می کند.  امتداد  زیادی که می آیند،  
خوش گذرانی  شعار  که  هستند  هم  افرادی 
می دهند،   سر  را  شادباش«  بنوش،  »بخور، 
اما اکثر مردم با حقیقت »مرگ قریب الوقوع« 

تنبیه خواهند شد.
نابینایی  به  مبتلا شدن  در شرف  بدانید  اگر 
هستید، شاید واقعیت نداشته باشد، اما به هر 
شوید،  مواجه  تقدیر  این  با  واقعاً  اگر  حال 
خواهد  باز  چیزهایی  روی  به  چشم هایتان 
دیدن  خاطرات  و  ندیده اند  هرگز  که  شد 
طولانی)نابینایی(  تاریک  شب  برای  را  آنها 
شما  کرد.  دارید جمع خواهید  پیش  در  که 
کرد  خواهید  استفاده  طوری  چشمان تان  از 
چیزی  هر  نکرده اید.  چنین  هرگز  قبلًا  که 
بود.  برای شما عزیز خواهد  می بینید  که  را 
محدوده  در  که  را  شیئی  هر  چشمان تان 
از آن  نگاه تان قرار می گیرد لمس می کند و 
واقعاً  شما  سرانجام،   پس  می کند.  استقبال 

خود  زیبایی  جدید،  دنیای  و  دید  خواهید 
را پیش روی شما خواهد گشود. من چون 
که  به کسانی  می خواهم  ندارم  بینایی  قدرت 
برای  توصیه  یک  کنم.  توصیه ای  می بینند 
کامل  استفاده  بینایی  نعمت  از  که  آنهایی 
می برند. از چشم هایتان طوری استفاده کنید 
نابینایی خواهید شد و  که گویی فردا دچار 
حواس  سایر  برای  می توان  را  شیوه  همین 
آواز  موسیقی،  های  صدای  گرفت.  کار  به 
پرنده و نغمه های پرشور ارکستر را بشنوید؛ 
چنان که گویی فردا دچار ناشنوایی خواهید 
شد. هر چیزی را که می خواهید لمس کنید،  
گویی که فردا حس لامسه  ی خود را از دست 
خواهید داد. عطر گل ها را بو کنید و مزه ی 
غذاها را با هر لقمه بچشید،  چنان که گویی 
فردا هرگز نمی توانید بو کنید یا هر چیزی را 
بچشید. از هر حس بیشترین استفاده را ببرید. 
عظمت و شکوه در تمامی جنبه های زیبایی 
که جهان به تو نشان می دهد از طریق ابزار 
فراهم  طبیعت  که  است  ارتباطی ای  متعدد 
مطمئنم  تمامی حواس،  میان  در  اما  می کند. 
حس  لذت بخش ترین  باید  بینایی  حس  که 
باشد. روزها در دورنمای بی انتها امتداد پیدا 
بی اهمیت مان  کارهای  به  بنابراین  می کنند،  
می پردازیم و به ندرت از نگرش بی تفاوت مان 

به زندگی آگاهیم.
طرز  خوردگی،  و  سستی  همان  می ترسم 
استفاده از تمامی حواس و قابلیت هایمان را 
شنیدن  قدر  ناشنوا  یک  تنها  کند.  مشخص 
را می داند و یک نابینا موهبت های متعددی 
می کند.  است،  درک  نهفته  بینایی  در  که  را 
به ویژه این یافته ها برای کسانی به کار می رود 
که در بزرگسالی بینایی و شنوایی خود را از 
دست داده اند. اما کسانی که هرگز از کاهش 
از  به ندرت  نبرده اند  ناشنوایی رنج  یا  بینایی 
استفاده  کامل ترین  مقدس  قابلیت های  این 
را می برند. چشم ها و گوش های آن ها همه 
چیزهای دیدنی و شنیدنی را بدون تمرکز و 
توجه حس می کند بی آن که قدردان آنها باشد 
و این همان داستان قدیمی است که ممنون 
و قدردان چیزی که داریم نیستیم تا زمانی که 
آن را از دست بدهیم و از سلامتی مان آگاه 

نیستیم تا وقتی بیمار شویم.
گاهی اوقات گمان می کنم چه خوب است 
دوران  در  روز  چند  برای  فردی  هر  اگر 
ناشنوایی  و  نابینایی  دچار  بزرگسالی اش 
به  نسبت  را  نابینایی، شخص  ظلمت  شود. 
و سکوت،  کرد  خواهد  قدرشناس تر  بینایی 
گاهی  می دهد.  نشان  او  به  را  صدا  لذت 

دوستان بینایم را امتحان می کنم تا بفهمم آنها 
خوبی  بسیار  دوست  به تازگی  می بینند.  چه 
پیاده روی طولانی در جنگل  از  که  دیدم  را 
چیزی  »چه  پرسیدم:  او  از  می گشت،  بر 
دیدی؟« او پاسخ داد: »چیز خاصی ندیدم«. 
احتمالاً من حساس و دقیق بودم که به چنین 
مدت ها  که  این  تا  نکردم  اعتنا  پاسخ هایی 

پیش متقاعد شدم که افراد بینا کم می بینند.
از خودم می پرسم چطور ممکن است حدود 
یک ساعت در جنگل پیاده روی کنی و هیچ 
چیز ارزشمندی نبینی؟ من که قدرت بینایی 
ندارم چیزهای زیادی پیدا می کنم که صرفاً 
از طریق لمس کردن توجهم را جلب می کند. 
تقارن ظریف برگ را حس می کنم. عاشقانه 
دست هایم را بر روی پوست صاف درخت 
درخت  درهم وبرهم  و  زبر  پوسته  یا  توس 
کاج می کشم. در بهار شاخه های درختان را 
که با امیدواری در جستجوی جوانه هستند، 
بیدار  نشانه  اولین  یعنی  این  کنم؛  می  لمس 
شدن طبیعت بعد از خواب زمستانی اش. من 
از شکل مخملی گل و کشف پیچ و خم های 
و  می کنم  شادی  احساس  آن  فوق العاده ی 
آشکار  برایم  طبیعت  معجزه ی  از  چیزی 
می شود. گاهی اوقات دستم را به آرامی روی 
درخت کوچکی قرار می دهم و جنب وجوش 
شاد یک پرنده را حس می کنم که در حال 
خنک  آب های  وقتی  است.  خواندن  آواز 
می گذرد،  انگشتانم  بین  از  به سرعت  جوی 
و  پرپشت  فرش  من  برای  می برم.  لذت 
یا  کاج  درخت  سوزنی  برگ های  سرسبز 
چمن های اسفنجی خوشایندتر از گران ترین 
برای من گذار فصل ها،   ایرانی است.  فرش 
نمایش مهیج و پایان ناپذیری است و همچنین 
حرکتی که با نوک انگشتانم احساس می کنم.
گاهی قلبم با شوق فریاد می زند و می خواهد 
از  فقط  من  که  اکنون  ببیند.  را  چیزها  تمام 
لذتی  چنین  به  می توانم  کردن  لمس  طریق 
این  داشتم  دیدن  توانایی  اگر  برسم،  مطمئناً 

لذت دوچندان بود.
با این همه ظاهراً کسانی که چشم دارند کم 
می بینند. تصاویر،  رنگ و حرکت که جهان 
را پر می کنند بدیهی است. شاید،  انسان برای 
چیزی که دارد کم قدردانی می کند و مشتاق 
مایه ی  بسیار  اما  ندارد.  که  است  چیزی 
تأسف است که در جهان نور نعمت بینایی 
تنها به عنوان وسیله راحتی و آرامشِ صِرف 
وسیله ای  که  آن  به جای  می شود،  استفاده 

باشد برای بالا بردن کمال در زندگی.

اگر من رئیس دانشگاه بودم واحدی اجباری 
با عنوان »چطور از بینایی تان استفاده کنید«، 
به  فراوان  تلاش  با  استاد  تا  می کردم  ایجاد 
دیدن  با  چطور  دهد  نشان  دانشجویانش 
کنارشان  از  بی توجه  که  چیزهایی  واقعی 
می گذریم می توانند شادی را به زندگی شان 
قابلیت های  کند  سعی  همچنین  و  بیفزایند 

بی رونق و نفهته دانشجویانش را بیدار کند.
با این تصور که اگر قدرت بینایی فقط برای 
چه  دارم  دوست  شود  داده  من  به  روز  سه 
چیزهایی را ببینم،  شاید بهتر بتوانم منظورم 
را بیان کنم. در حالی که من در ذهنم تجسم 
می کنم، تو هم فکر کن و ذهنت را متمرکز 
استفاده خواهی  بینایی ات  از  که چطور  کن 
فرصت  دیدن  برای  روز  سه  فقط  اگر  کرد،  

داشته باشی؟
و با ظلمتی که در شب سوم نزدیک می شود 
دوباره  هرگز  خورشید  می دانی  که  این  و 
آن  کرد، پس چطور  نخواهد  طلوع  تو  برای 

سه روز گرانبها را می گذرانی.
ببینم  را  چیزهایی  دارم  دوست  من  طبیعتاً 
عزیز  برایم  تاریکی  سال های  طول  در  که 
بر  چشمانت  داری  دوست  نیز  تو  بوده اند. 
روی چیزهایی متمرکز بمانند که برایت عزیز 
تا  را خواهی بست  دیدگانت  نیز  و  بوده اند 
تاریکی شبی که  به  را  آنها  بتوانی خاطرات 
در پیش داری، ببری. اگر با معجزه ای بزرگ، 
این روزهای بینایی به من داده شود و ادامه 
پیدا کند،  من باید این مدت را به سه بخش 

تقسیم کنم.
در روز نخست، می خواهم افرادی را ببینم که 
مهربانی و ملاطفت و دوستی شان،  زندگی ام 
را ارزشمند ساخته است. ابتدا دوست دارم 
مدتی طولانی به صورت معلم عزیزم خانم 
»آن سولیوان مک کی« نگاه کنم. هنگامی که 
برویم  را  جهان  و  آمد  پیشم  بودم  کودکی 

گشود.
را  صورتش  خطوط  می خواهم  نه تنها  من 
آن  به  خاطراتم  در  بتوانم  که  ببینم  طوری 
عشق بورزم،  بلکه می خواهم آن صورت را 
بررسی کنم و در آن نشانه هایی از عطوفت 
و صبری را پیدا کنم که با آنها وظیفه دشوار 
دارم  دوست  رساند.  انجام  به  مرا  آموزش 
قوت  نقطه ی  که  کنم  نگاه  چشم هایش  به 
در  ساخته  قادر  را  او  که  است  شخصیتی 
مهربانی ای  و  بایستد  محکم  سختی ها  برابر 
که او در ارتباط با تمام انسان ها از خود نشان 
قلبش  درون  دیدن  برای  ابزاری  است.  داده 

اگر تنها 
سه روز برای 
»دیدن« 
فرصت داشته 
باشی؟
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از طریق چشم ها )پنجره روح(، نمی شناسم. 
فقط می توانم از طریق نوک انگشتانم خطوط 
صورت را ببینم. من می توانم متوجه خنده، 
غم و اندوه و بسیاری از احساسات شخص 

دیگر شوم.
صورت شان  حالت  از  را  دوستانم  من 
می شناسم، اما واقعاً نمی توانم شخصیت شان 
البته،  بکشم.  تصویر  به  کردن  لمس  با  را 
دیگر  ابزارهای  طریق  از  را  شخصیت شان 
برایم  آنها  که  افکاری  طریق  از  می شناسم، 
بیان می کنند و همچنین از طریق رفتارشان. 
آنها  عمیق تر  شناخت  و  درک  منکر  اما 
و  آنها  دیدن  طریق  از  مطئنم  که  می شوم 
و  چشم ها  کوتاه  و  آنی  عکس العمل های 
از  عمیق تری  شناخت  توانم  می  چهره شان 
آنها داشته باشم. دوستان صمیمی و نزدیکم 
را خوب می شناسم،  زیرا آنها در طی روزها 
و سال ها در تمامی زمینه ها برای من شناخته 
من  موقتی،   دوستان  درباره  ی  اما  شده اند، 
شناختی  دارم.  آنها  از  ناقصی  برداشت  تنها 
لغت هایی  از  و  دادن  دست  نحوه ی  از  که 
در صحبت ها استفاده می کنند و من با نوک 
یا چیزی  می گیرم  آنها  لب های  از  انگشتانم 
به  می زنند،  ضربه  دستم  کف  به  آن  با  که 
دست می آید. چقدر آسان تر و لذت بخش تر 
و  ببینید  می توانید  که  شمایی  برای  است 
به سُرعت ویژگی های ذاتی شخص دیگر را 
صدا،  لحن  و  گفتن  ظریف  نکات  دیدن  با 
لرزش عضله و حرکت دست دریابید. اما تا 
به حال برای شما اتفاق افتاده که از بینایی تان 
برای دیدن ماهیت درونی دوستان تان استفاده 
کنید؟ آیا بیشتر شما با دیدن انسان ها به طور 
اتفاقی به ویژگی های ظاهری پی نمی برید؟ 
به درستی چهره ی  آیا می توانید  مثال،  برای 
پنج دوست خوب را توصیف کنید؟ برخی 
نمی توانند.  خیلی ها  اما  می توانید،   شما  از 
برای امتحان از چند دوسن قدیمی درباره  ی 
کردم  سوال  همسرانشان  چشم های  رنگ 
وسردرگمی  شرمندگی  ابراز  آنها  اغلب  و 
و  نمی دانند،  که  می پذیرفتند  و  می کردند 
اتفاقاً، این موضوع، گله همیشه خانم هاست 
جدید،   لباس های  به  همسران شان  که 
خانه  دکوراسیون  تغییرات  و  نو  کلاه های 
زود  خیلی  بینا  افراد  چشمان  بی توجه اند. 
می کند  عادت  اطراف شان  عادی  روال  به 
و  شگفت انگیز  چیزهای  فقط  فقط  آن ها  و 
اکثر  دیدن  در  اما  می بینند.  را  خارق العاده 
تنبل  چشم ها  هم  شگفت انگیز  دیدنی های 
و کاهل هستند. گزارش های دادگاه هر روز 

گواه این است که شواهد عینی چه چیزهای 
نادرستی می بینند. یک واقعه ِ معین به تعداد 
شواهد عینی به شیوه های متعدد و متفاوت 
دیگران  از  بیشتر  برخی  شد.  خواهد  دیده 
می بینند، اما بعضی ها فقط چیزی را می بینند 

که در حوزه  ی دیدشان قرار دارد.
آه، چه چیزهایی که باید ببینم اگر فقط سه 

روز توانایی دیدن داشتم!
روز نخست، روز شلوغی خواهد بود. باید با 
تمام عزیزانم تماس بگیرم و مدت طولانی به 
صورت شان نگاه کنم و زیبایی های ظاهری 
ذهنم حک  در  را  آنها هست  در  که  زیادی 

کنم.
تا  استراحت هم بدهم  به چشمانم  باید  من 
را درک  از زندگی  بتوانم تضادهای حاصل 

کنم.
می رسد، من  فرا  شب  تاریکی  که  زمانی 
دو  لذتی  ساختگی  نورِ  با  دیدن  توانایی  از 
چندان می برم،  زیرا این ساخته  انسان است 
تا زمانی که طبیعت حکم به تاریکی می دهد،  
شب  در  دهد.  افزایش  را  او  بینایی  قدرت 
چون  بخوابم  نمی توانم  بینایی  روز  اولین 

ذهنم پر از خاطرات روز خواهد بود.
بر  سپیده دم  با  بینایی  دوم  روز  بعد-  روز 
ِ ی هیجان انگیز تبدیل شدن  می خیزم و معجزه 
ِ ی  شب به روز را می بینم. با احترام، به منظره 
باشکوهی می نگرم که خورشید در آن، زمین 

خواب آلود را بیدار می کند.
در این روز، نگاه مختصر و سریعی به جهان 
گذشته و حال می اندازم. می خواهم جریان و 
وقایع رشد و پیشرفت انسان را ببینم. چطور 
می توان همه ی این ها را در یک روز فشرده 
از  اغلب  موزه،  طریق  از  البته  کرد؟ خوب، 
موزه ی تاریخ طبیعی نیویورک بازدید کرده ام 
و با دست هایم بسیاری از اشیایی را که در 
آنجا به نمایش در آمده  است، لمس کرده ام. اما 
بسیار مشتاقم با چشم هایم نیز تاریخ خلاصه 
به  آنجا  در  که  را  و ساکنینش  زمین  شده ی 
نمایش در آمده، ببینم. حیوانات و نژادهای 
انسانی ای که در محیط های بومی شان ترسیم 
شده اند، اسکلت های بسیار بزرگ دایناسورها 
و آدم های غول پیکری را که مدت ها قبل از 
قامت ریز و مغزی قدرتمند  با  انسان  اینکه 
ظاهر شود و قلمرو حیوانات را تصرف کند 
در زمین می گشته اند. نمایش های واقعگرایانه 
از فرآیند تحول در حیوانات، در انسان و در 
ابزاری که انسان استفاده کرد تا برای خود، 
این سیاره بسازد و هزار و  امن در  خانه ای 

یک جنبه ی دیگر تاریخ طبیعی.
بینایی،  سعی  روز  دومین  در  ترتیب،  بدین 
می کنم روح انسان را از طریق هنرش بررسی 
کردن  لمس  طریق  از  که  را  چیزهایی  کنم. 
می دانستم،  حالا می توانم ببینم. بیشتر تصاویر 
بی نظیر و باشکوه دنیای نقاشی به رویم باز 
با  از رنسانس،  پیش  نقاشان  از  خواهد شد. 
نیایش های مذهبی آرام شان تا نقاشان مدرن 
با نگاه های مهیج شان. به نقاشی های رافائل، 
نگاه  رمِبراند  و  تیتان  داوینچی،   لئوناردو 
رنگ های  از  می خواهم  می اندازم.  عمیقی 
گرم نقاشی های وِرونس لذت ببرم، اسرار الِ 
گِرکو را مطالعه کنم و با نقاشی های کورت 

دید تازه ای به طبیعت پیدا کنم.
عصرها  هنر  در  زیبایی  شگفتی های  چه  آه، 
برای  چشمی  که  کسانی  برای  دارد  وجود 

دیدن دارند.
سلام  سپیده دم  به  دوباره  بعد،  روز  صبح 
تازه  لذت های  کشف  برای  و  کرد  خواهم 
که  کسانی  برای  مطمئنم  زیرا  بی قرارم، 
هر  سپیده دم  دارند،  دیدن  برای  چشم هایی 
زیبایی ها  مکاشفه ی  دائم  طور  به  باید  روز 
امروز  خیالی ام،   معجزه ی  طبق  بر  باشد. 
سومین روز و آخرین روز بینایی من است. 
و  تأسف  در  تا  داشت  نخواهم  فرصتی 
برای  زیادی  چیزهای  شود؛  تلف  حسرت 
دوستانم،  به  را  اول  روز  دارد.  دیدن وجود 

جانداران و بی جان ها اختصاص دادم.
را  طبیعت  و  انسان  تاریخ  برایم  دوم  روز 
دنیای  در  را  وقتم  امروز  ساخت.  آشکار 
معمولی و حال می گذرانم. در میان پاتوق های 
کسانی که به تجارت می پردازند، چگونه و 
در کجا شخصی می تواند مشغله ها و شرایط 
درک  نیویورک  مثل  شهری  در  را  اشخاص 

کند. بنابراین مقصدم، این شهر می شود.
هیل،  فارست  آرام  حومه ی  در  خانه ام  از 
با  اینجا که  جزیره ی لانگ، حرکت می کنم. 
چمن ها، درخت ها و گل های سبز محصور 
آراسته  و  منظم  کوچک،  خانه ها  شده،  
هستند. سر و صدا و جنب و جوش زنان و 
کودکان شادمانه است و کنار گوشه های دنج، 
استراحت گاه آرامی ست برای کسانی که در 
ساختار  کنار  از  می کنند.  کار  سخت  شهر 
ایست  روخانه   روی  که  فلزی  توری شکل 

کشیده شده، رانندگی می کنم.
و  مهارت  به  شگفت انگیزی  و  تازه  نگاه  و 
قدرت ابتکار ذهن انسان می اندازم. قایق های 
به  را  رودخانه  و  می کنند  پت  پت  پرکار 

جنب و جوش می اندازند- قایق های سریع 
بی احساس  های  یدک کش  و  پرشور  و 
این ها  از  بیش  اگر  می زنند-  نفس  نفس 
را  روزها  از  بسیاری  داشتم،  دیدن  توانایی 
رودخانه  روی  لذت بخش  فعالیت   دیدن  به 

می گذراندم.
از خود می پرسم، اینان برای دیدن یک نگاه 
می ترسم  می گذرانند؟  وقت  چقدر  دوباره، 
خیلی کم باشد. چشم های آنها نسبت به این 
نابینا هستند، چون  توجه  دیدنی های جالب 

برایشان بسیار عادی است.
به  سرعت به بالای یکی از آن ساختمان های 
این  پیش  مدتی  می روم، چون  بزرگ  بسیار 
شهر را از طریق چشم های منشی ام دیده ام، 
مشتاقم که خیالم را با واقعیت مقایسه کنم. 
رویم  پیش  که  زیبایی  مناظر  در  مطمئنم 
برای  و  نمی شوم  مأیوس  شده،  گسترده 
اکنون،   بود.  خواهد  دیگر  جهانی  نگاه  من 
گردشم را در شهر آغاز می کنم،  اول،  در یک 
نگاه  مردم  به  فقط  و  می ایستم  میدان شلوغ 
می کنم و تلاش می کنم با دیدن آنها چیزی 
را می بینم و  لبخندها  بفهمم.  زندگی شان  از 

شادمان می شوم.
تصمیم و اراده های راسخ را می بینم و مفتخر 
می شوم. رنج کشیدن ها را می بینم و غمخوار 

و دلسرد می شوم.
دیدن  برای  من  موقتی  مهلت  نیمه شب، 
دوباره  ابدی  شب  و  یافت  خواهد  خاتمه 
به من نزدیک خواهد شد. طبیعتاً در آن سه 
روز کوتاه، همه چیزهایی را که می خواستم 
ببینم، ندیده ام. تنها مادامی که تاریکی دوباره 
به سمت من هجوم می آورد، متوجه می شوم 

چه چیزهایی را ندیده ام.
اما ذهنم آنقدر با خاطرات باشکوه پر خواهد 
پشیمانی  و  تأسف  برای  کمی  زمان  که  بود 

دارم.
از آن به بعد لمس هر شیئی خاطره پرشوری 

را به یادم خواهد آورد.
شاید این نوشته  ی کوتاه درباره اینکه چطور 
باعث  بگذرانم  را  بینایی  روز  سه  این  باید 
تنظیم  برای خود  برنامه ای  نیز  شما  تا  شود 

کنید.
----
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می خواهند  انسان ها  که  می آید  پیش  بسیار 
صفحه جدیدی را از زندگیشان شروع کنند، 
ولی این شروع مطلوب را منوط به وعده ای 
دگرگونی  و  حال  بهبودی  مثل  نامعلوم، 
وضعیت قرار می دهند. گاهی آن را با زمانی 
مشخص یا مناسبتی خاص مثل جشن تولد و 
یا ابتدای یک سال همراه می سازند. و گمان 
می کنند که نیرویی غیبی به همراه آن موعد 
از سستی و  بعد  را  آنان  و  مشخص می آید 

ناامیدیشان، فعال و امیدوار می سازد.
دگرگونی  زیرا  نیست  بیش  گمانی  این 
نفس  درون  از  چیز  هر  از  قبل  زندگی  در 
عزیمت  با  که  کسی  و  می گیرد  سرچشمه 
شرایط  تنها  نه  کرده،  روی  دنیا  به  بینش  و 
بر  نمی تواند  نمی کند و  تسلیم  را  او  سخت 
طبق میلش در او تغییر ایجاد کند، بلکه این 
اوست که از آن شرایط استفاده می کند و در 
برابر آن خصوصیات خود را حفظ می کند. 
مانند دانه گلی که در زیر تپه هایی از خاک 
پنهان است و سپس راهش را به سمت بالا 
می شکافد و نور خورشید را می گیرد و گل 

و لای گندیده و آب سیاه را به رنگی شاداب 
نیز  انسان  می کند.  تبدیل  خوشبو  عطری  و 
این چنین است، وقتی که بر نفس و وقتش 
برابر  در  را  حرکتش  آزادی  و  شود  مسلط 
حفظ  می شود  مواجه  آن  با  که  زشتی  امور 
کند، می تواند بدون انتظار کمک های خارجی 

کارهای فراوانی را انجام دهد.
او با نیروی پنهان و امکانات مخفی درونش 
و فرصت های محدود و ناچیزی که برایش 
میسر می شود، می تواند زندگی اش را از نو 

بسازد.
به  روزگار  گاهی  نیست،  درنگ  زمان 
اینکه  اما  می کند،  کمکی  حق  راه  پویندگان 
به فردی ساکن و نشسته، توان گام برداشتن 
است.  ممکن  غیر  امری  ببخشد،  حرکت  و 
آرزویی  گرو  در  را  زندگی ات  ساختن  پس 
این  زیرا  قرار مده.  را می زاید،  آن  که غیب 

امید بستن به تو خیری نمی رساند.
شرایط  و  انسان  نفس  و  حاضر  زمان  این 
آسان و سخت اطرافش هستند که آینده او 
انتظار  و  درنگ  جای  پس  می زنند،  رقم  را 

نیست.
شب  در  »خداوند  فرمودند:  پیامبر)ص( 
روز  گناهکار  تا  می کند  باز  را  دستانش 
توبه کند و در روز دستش را باز می کند تا 

گناهکار شب توبه کند.«]1[
برای اصلاح  اجرای روشی  تأخیری در  هر 
اعمال، معنایی جز تداوم و ماندن در مسیر 
برابر  در  شکست  جز  ای  نتیجه  و  اشتباه 

زندگی ات را از نو بساز
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گرایش های هوس آلود نخواهد داشت حتی 
گاهی این تأخیر موجب سقوط به سراشیبی 
بدتر  را  وضعیت  و  می گردد  تری  عمیق 

می گرداند.
»فرد  فرموده اند:  )ص(  پیامبر  مورد  این  در 
پشیمان باید امید رحمت از خداوند را داشته 
عذاب  منتظر  باید  مغرور  شخص  و  باشد 
باشد. و ای بندگان خدا، بدانید که هر عمل 
دنیا  از  بر عملش مقدم می گردد و  کننده ای 
نمی رود تا اینکه نیکی و یا بدی عملش را 
ببیند و همانا ارزش کارها در پایان آن معلوم 

می شود.«
روز  و  »شب  حضرت:  آن  گفته  این  یا  و 
با  نیکویی  به  همانند دو مرکب هستند پس 
آن دو به سوی آخرت حرکت کنید.« و یا این 
حدیث که می فرماید: »از به تأخیر انداختن 
می آید.« و  ناگهانی  که مرگ  بپرهیزید، چرا 
همچنین در جایی دیگر می فرماید: »هیچ یک 
از شما فریفته ی صبر الله عزّ و جل نشود، 
بند کفشتان به شما  از  زیرا بهشت و جهنم 
نزدیکتر است.« سپس این آیه ها را خواند » 
یعْمَلْ  وَمَن  یرَهُ  خَیراً  ةٍ  ذَرَّ مثِقَْالَ  یعْمَلْ  فَمَن 

ةٍ شَرّاً یرَهُ«)الزلزال:7 و 8( مثِقَْالَ ذَرَّ
» پس هرکس به اندازه ذرّه غباری کار نیکو 
پاداشش  )و  دید  خواهد  را  آن  باشد،  کرده 
ذرّه  اندازه  به  و هرکس  گرفت(.  را خواهد 
غباری کار بد کرده باشد، آن را خواهد دید 

)و سزایش را خواهد چشید(.«
چه خوب است که انسان گاه گاهی نفسش 
دیدگاه های  و  کند!  سازماندهی  نو  از  را 
ناقدانه ای را متوجه آن کند تا عیوب و آفات 
آن را بشناسد و برنامه هایی کوتاه مدت و یا 
از خصلت های  تا  کند  تنظیم  را  مدت  بلند 

پست رهایی یابد.
من هر چند روز به اوضاع کتابخانه ام نظری 
می اندازم تا آشفتگی ناشی از تکه کاغذهای 
پراکنده و جزوه های درهم و کاغذهای باطله 
جای  در  را  چیز  هر  باید  و  کنم.  مرتب  را 
در  را  زاید  چیزهای  و  دهم  قرار  مناسبش 
سالن های  و  اتاق ها  بیندازم.  آشغال  سطل 
منزل نیز بر اثر کارهای روزمره کاملًا آشفته 
و پریشان می گردد، اما بعد تلاش می کنیم تا 
اسباب و اثاثیه های غبارآلود را تمیز کنیم و 
خاکروبه ی زائد را دور بریزیم و به هر چیز 

رونق و نظمش را باز گردانیم.
آیا زندگی انسان نیاز به چنین تلاشی ندارد؟ 
امور  گهگاهی  که  نیست  انسان  شایسته  آیا 
پریشانی ای که  تا  به عهده گیرد  نفسش را 

ببرد  بین  از  و  بیابد  را  شده  آن  گیر  دامن 
نشسته،  آن  ساحت  بر  که  را  گناهانی  و 
انسان  نفس  آیا  بزداید؟  خاکروبه  مانند 
پیمودن  از  بعد  که  ندارد  را  شایستگی  این 
را  آن  زیان  و  سود  زندگی،  از  مرحله ای 
را  آن  بحران ها  که  زمانی  آیا  کنیم؟  بررسی 
تکان می دهند و درگیری همیشگی در روی 
لرزه  به  را  آن  مواج  دنیای  این  در  و  زمین 
آن  به  را  اعتدالش  و  توازن  نباید  می آورد، 

بازگردانیم؟
به  است  محتاج تر  مخلوقات  همه  از  انسان 
و  کند  بررسی  را  نفسش  کنار  گوشه  اینکه 
برابر  در  زندگی اش  از  برنامه هایی  با طرح 
بیماری ها حفاظت کند و مانع متلاشی شدن 

آن شود.
در  ندرت  به  انسان  عقلی  و  عاطفی  کیان 
فریبنده،  امور  و  شهوات  انواع  با  برخورد 
در  انسان  که  آنگاه  و  می ماند،  باقی  استوار 
آسیب  گیرد  قرار  نابودی  عوامل  معرض 
او  به  بدون شک  عوامل  آن  و  دید  خواهد 
این هنگام شعور  حمله خواهند آورد و در 
دانه های  مانند  به  انسان  عقلی  و  عاطفی 
گردنبندی که نخ آن کشیده می شود، از هم 
گسسته خواهد شد و به گونه ای می شود که 
خداوند تعالی می فرماید: »مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن 
فُرُطاً«.)الکهف:  أمَْرُهُ  وَکَانَ  هَوَاهُ  وَاتَّبعََ  ذکِْرِناَ 

)28
»کسی را که )به خاطر دنیا دوستی و آرزو 
پرستی( دل او را از یاد خود غافل ساخته ایم، 
و او به دنبال آرزوی خود روان گشته است 
)و پیوسته فرمان یزدان را ترک گفته است( 
بوده  تفریط  افراط و  بارش )همه(  کار و  و 

است.«
کلمه »فرطاً« در این آیه شایسته تأمل است. 
امروزه )در زبان عربی( مردم عامه دانه های 
از  که  نارس  خرمای  دانه های  یا  و  انگور 
و  می نامند.  »فرط«  را  می افتد  خوشه اش 
برای  آن  ی  بدنه  از  ذرت  دانه های  گرفتن 
نیز از همین ماده مشتق  آسیاب کردن آن ها 
شده است. نفس انسان آنگاه که رشته های آن 
از هم گسسته شود و نظامی  نداشته باشد که 
شئون آن را سازماندهی کند و نیروهای آن 
را متمرکز کند، شعور و اندیشه اش مانند این 
دانه ها را از هم گسسته می شود و می ریزد. 
این جا است که ضرورت تلاش برای تنظیم 

و کنترل نفس را در می یابیم.
اندکی  روز  هر  تعالی  و  تبارک  خداوند 
که  میدارد  اعلام  انسان ها  به  صبح  از  قبل 

زندگیشان را از نو بسازند. بعد از اینکه مردم 
بعد از خستگی روز استراحت می کنند و از 
بسترشان بلند می شوند تا با چرخش روزگار 
به استقبال روزی دیگر بروند، در این فرصت 
هر فردی می تواند از خود بپرسد: چه بسیار 
عالمی که در حرکتش دچار لغزش شده و 
و  کرده  پیدا  گرایش  خودخواهی  سمت  به 

گنهکار گشته!
می تواند  شخصی  هر  است  لحظه  این  در 
زندگی اش را از نو بسازد و با پرتوهایی از 
امید و موفقیت، باری دیگر نفسش را بیدار 
نماید. همانا صدای حق در هر مکانی فریاد 
وجود  و  شوند  سرگشتگان هایت  تا  می زند 
اکرم )ص(  پیامبر  گردانند.  نو  را  کهنه شان 
فرمودند: »آنگاه که نصف شب و یا دو سوم 
آسمان  به  تعالی  و  تبارک  الله  می گذرد،  آن 
دنیا می آید و می گوید آیا خواهنده ای است 
کننده ای  دعا  آیا  شود؟  بخشیده  او  به  که 
هست که برایش مستجاب شود؟ و آیا کسی 
هست که استغفار کند و از او عفو شود؟ و 

این تا طلوع ادامه دارد«.]2[
در روایت دیگری آمده: »در دل شب انسان 

از همه بیشتر به خداوند نزدیک است«.]3[
پس تلاش کن که از کسانی باشی که خداوند 

را در آن ساعات ذکر می کنند.
روز  و  می کند  پشت  شب  که  لحظاتی  در 
می توانیم  لحظاتی  چنین  در  می آورد،  روی 
و  کنیم.  بنا  گذشته  بقایای  بر  را  مان  آینده 
نباید کثرت اشتباهات برایمان سنگین به نظر 
رسد، چرا که اگر ما با اراده و شتاب به سمت 
خداوند حرکت کنیم، حتی اگر گناهانمان به 
برای  آن  بخشش  باشد،  بزرگ  تپه ای  اندازه 

خداوند کاری ندارد.
برای  مانعی  نباید  گذشته  ناسپاسی  همانا 
بازگشتی صادقانه باشد، همچنان که خداوند 
َّذِینَ أسَْرَفُوا عَلَی  می فرماید: »   قُلْ یا عِباَدیِ ال
َ یغْفرُِ  ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ أنَفُسِهمِْ لَا تقَْنطَُوا منِ رَّ
حِیمُ   وَأنَیِبوُا  َّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ نوُبَ جَمِیعاً إنِ الذُّ
یأْتیِکُمُ  أنَ  قَبلِْ  منِ  لهَُ  وَأسَْلمُِوا  ِّکُمْ  رَب إلِیَ 

العَْذَابُ ثمَُّ لَا تنُصَرُونَ  « )الزمر: 53 و 54(
»)از قول خدا به مردمان( بگو: ای بندگانم! 
هم  زیاده روی  معاصی  در  که  آنان  ای 
مأیوس  خدا  مرحمت  و  لطف  از  کرده اید! 
ناامید نگردید. قطعاً خداوند همه گناهان  و 
را می آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس 
خود  پروردگار  سوی  به  و  است.  مهربان 
برگردید )و با ترک سیئات و انجام حسنات 
و  دهید(  مسیر  تغییر  آفریدگارتان  سوی  به 
از  او شوید )و خاضعانه و خاشعانه  تسلیم 
این که  از  پیش  کنید(  فرمانبرداری  اوامرش 
عذاب )خانه برانداز و ریشه کن کننده دنیوی 
اخروی(  سرمدی  و  دردناک  و  سخت  و 
دیگر  و  آرد  تاخت  شما  سوی  به  ناگهان 
کمک و یاری نشوید )و کسی نتواند شما را 

از عذاب خدا برهاند(.«
خداوند  که  آمده  قدسی  حدیثی  در  و 
مرا  که  زمانی  تا  آدم،  فرزند  »ای  می گوید: 
می خوانی و به من امید داری بر آنچه که از 
تو گذشته اهمیتی نمی دهم و آن را می آمرزم. 
آسمان  عنان  به  گناهت  اگر  آدم،  فرزند  ای 
برسد سپس تو از من طلب آمرزش کنی، تو 
را می بخشم و به گناهانت اهمیت نمی دهم. 
ای فرزند آدم، اگر گناهانی به اندازه ی حجم 
زمین بیاوری و در حالی مرا ملاقات کنی که 
به من شرکی نورزیده ای، به اندازه ی حجم 

زمین برایت آمرزش می آورم«]4[
است  جرعه ای  آن  امثال  و  حدیث  این  و 
که امید را در اراده های سست زنده می کند 
تا  می کند  بلند  جای  از  را  خفته  عزیمت  و 
گیرد  سر  از  خداوند  سمت  به  را  حرکتش 
و بعد از خواری و ذلت، زندگی اش را از 

نو بسازد.

با  اینکه  جای  به  بندگان  چرا  نمی دانم 
پروردگارشان  سوی  به  ترس  شلاق های 
سوی  به  شوق  از  بال هایی  با  شوند،  رانده 
او پرواز نمی کنند؟! علت این احساس سرد 
خداوند  به  نسبت  آگاهی  عدم  رمنده،  و 
و  مهربانتر  بشر،  گرنه  و  می باشد  دینش  و 

دلسوزتر از خداوند به خود نخواهد یافت.
غرضی  با  خداوند  دلسوزی  و  مهربانی 
آثار کمال و  بلکه آن دو در  آمیخته نیست، 
نیز  انسان  حکایت  و  می باشد.  پاکش  ذات 
اینچنین است؛ خداوند او را خلق کرده که او 
را اکرام کند، نه اینکه او را خوار کند و او را 
در دو جهان سرور گرداند، نه اینکه منزلتش 
را کم و از ارزشش بکاهد، چنان که در کلام 
نَّاکُمْ فیِ الَأرْضِ  پاکش می فرماید: »  وَلقََدْ مَکَّ
تشَْکُرُونَ  مَّا  قَلیِلًا  مَعَایشَ  فیِهَا  لکَُمْ  وَجَعَلْناَ 
رْناَکُمْ ثمَُّ قُلْناَ للِْمَلآئکَِةِ  وَلقََدْ خَلَقْناَکُمْ ثمَُّ صَوَّ

اسْجُدُواْ لدَمَ...«)الاعراف: 1٠و 11(
»شما را در زمین مقیم کرده ایم و قدرت و 
نعمتتان داده ایم، و وسائل زندگیتان را در آن 
نعمتهای  برابر  در  شما  )امّا  نموده ایم،  مهیا 
می کنید.    سپاسگزاری  کم  بسیار  فراوان( 
)آدم، جدّ نخستین( شما را آفریدیم و سپس 
صورتگری کردیم. بعد از آن به فرشتگان )و 
از جمله ابلیس که در صف آنان قرار داشت، 
ولی از ایشان نبود( گفتیم: برای آدم سجده 

)خضوع و تواضع( کنید...«
و وظیفه ی دین در میان مردم این است که 
و  اساس حق  بر  را  گرایش هایشان  و  راه ها 
اینکه زندگیشان در دنیا به  تا  عدل بگرداند 

دور از ستم و جهل باشد.
برای  غذا  مانند  انسان،  برای  دین  پس 
جسم، ضرورتی برای وجود و بهره ای برای 
حواسش می باشد. و خداوند عزّ و جل - با 
شریعتش- پشتیبانی برای پدر در برابر فرزند 
نافرمان و یاوری برای مظلوم در برابر ظالم 
می باشد و مانع این می شود که آبرو و مال و 
جان انسان به خطر افتد. پس تعالیم شریعت 
خداوند نه تنها سخت گیری نسبت به بشر 
محض  خیر  و  رحمت  آن  همه  بلکه  نیس، 

می باشد.
مکلف  عباداتی  انجام  بر  را  انسان  خداوند 
کرده تا بدین وسیله تعمت هایش را سپاس 
این  بنابراین  نماید.  ادا  را  حقش  و  گوید 
احکام نمی تواند مایه اندوه مردم باشد و آنان 

را از واجب شدن آن دلگیر کند.
و  بخشش  و  آسانی  خداوند  که  راستی  به 
انسان  اما  انسان می خواهد،  برای  را  کرامت 

طبق  بر  و  نمی گوید  پاسخ  را  او  دعوت 
را  او  هوس ها  و  نمی کند  حرکت  او  برنامه 
گمراه می کند تا جایی که زمین را از ظلم و 

فراموشی از خداوند پر می شود.
بر  پیوسته  ایمان  منادی  این،  وجود  با  اما 
خود  خالق  سوی  به  که  می زند  فریاد  آنان 
بازگشت  اش  شادی  که  چرا  گردید؛  باز 
اکرم  پیامبر  است.  وصف  از  فراتر  شما 
)ص( فرمودند: »خداوند با توبه ی بنده ی 
مؤمن خود چنان شاد می شود که مردی در 
فرود  مرکبش  با  مهلک  بیابانی  و  سرزمین 
آمده و در حالی که غذا و نوشیدنی اش بر 
را  سرش  مرد  آن  سپس  می باشد.  آن  روی 
گذاشته و می خوابد. هنگامی که بیدار می شود 
مشاهده می کند که مرکبش رفته است پس به 
جستجوی آن می پردازد تا زمانی که تشنگی 
خود  با  و  می شود  شدید  او  گرسنگی  و 
می گردم  باز  خوابم  جایگاه  به  که  می گوید 
بر  را  بمیرم...« سپس سرش  تا  می خوابم  و 
روی بازویش می گذارد تا بمیرد، وقتی بیدار 
آن  روی  بر  که  می بیند  را  مرکبش  می شود 
گمان  بی  دارد.  قرار  اش  نوشیدنی  و  توشه 
خوشحالی خداوند از توبه ی مؤمن بیش از 
خوشحالی این مرد از )یافتن( مرکب خویش 

است«.]5[
اشتیاق  و  گرم  آمدگویی  خوش  این  همانا 
او  و خوشحالی  است  آور  خداوند شگفت 
از توبه مؤمن بی نظیر می باشد. همانا شریف 
ترین مردم از حیث نژاد و پاک ترین آن ها 
نمی تواند کسی را چنین مشتاق دیدار خود 
بیابد، چه رسد به انسان خطاکاری که نسبت 
به خود تندروی کرده و به دیگران نیز بدی 

روا داشته است.
مهربان  بسیار  انسان  به  نسبت  خداوند  اما 
با توبه آنان خوشحالتر از آن می شود که  و 

کوته فکران گمان می کنند.
کامل  انتقال  یک  توبه  این  که  است  طبیعی 
و  است  دیگری  زندگی  به  زندگی  یک  از 
متمایز  ی  دوره  دو  بین  مشخص  فاصله ای 
از  را  تاریکی  صبح  که  همچنان  می باشد، 
روشنی جدا می کند. توبه بازگشتی زودگذر 
و  پریشانی  به  آن  از  بعد  انسان  که  نیست 
لاابالی گری خود بازگردد و یا حتی تلاشی 
ناموفق که فاقد صداقت در تصمیم و قدرت 
تحمل و صبر باشد. بلکه بازگشتی موفقیت 
آمیز است که خداوند با آن شادمان می شود 
انسان با آن بر اسباب ضعف و سستی پیروز 
می گردد، و با سرکوب وسوسه های نفسانی 

کیان عاطفی و عقلی انسان 
به ندرت در برخورد با انواع 

شهوات و امور فریبنده، 
استوار باقی می ماند، و آنگاه 
که انسان در معرض عوامل 

نابودی قرار گیرد آسیب 
خواهد دید و آن عوامل بدون 

شك به او حمله خواهند 
آورد و در این هنگام شعور 

عاطفی و عقلی انسان به مانند 
دانه های گردنبندی که نخ 

آن کشیده می شود، از هم 
گسسته خواهد شد و به 

گونه ای می شود که خداوند 
تعالی می فرماید: »مَنْ أَغْفَلْنَا 

بَعَ هَوَاهُ  قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّ
وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً«.)الكهف: 28(
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و شیطانی، پستی های و معصیت ها را از بین 
بازگشت در مرحله ای  این  با  انسان  می برد. 
بی  می گیرد.  قرار  احسان  و  ایمان  از  دیگر 
گمان این همان بازگشتی است که خداوند 
ِّمَن تاَبَ  ِّی لغََفَّارٌ ل در مورد آن فرموده: »  وَإنِ

وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً ثمَُّ اهْتدََی  « )طه: 82(
دارم(  عظیمی که  غفران  )با  قطعاً  »من 
می آمرزم کسی را که )از کفر و گناه خود( 
بیاورد و  ایمان  بهترین وجه(  )به  برگردد و 
کارهای شایسته بکند و سپس راهیاب بشود 

)و این راه را تا آخر زندگی ادامه دهد(. «
انتقالی سرنوشت  این بازگشتی حیاتی نو و 
می دهد،  تغییر  را  نفس  آثار  که  است  ساز 
دیگر  و  گرم  آب  با  مرده  زمین  همچنانکه 

لوازم رویش زنده می شود.
کردن  داخل  معنای  به  حیات  تجدید  همانا 
نیات حسنه در دل  یا  بعضی اعمال صالحه 
بد  اخلاق  و  نکوهیده  عادات  از  انبوهی 
نیست و بدیهی است که انسان نمی تواند با 
درستی  راه  و  نیکو  آینده ای  آمیزشی،  چنین 
موضوع  این  و  آورد.  فراهم  خود  برای  را 
)انجام اعمال صالح در دل انبوهی از عادات 
توبه  قبول  یا  و  کمال  بر  دلالت  نکوهیده( 
هم  سخت  قلب های  زیرا  نمی کند،  انسان 
گاهی نیکی می کنند و انسان های خسیس هم 
و  تبارک  چنانکه خداوند  می بخشند،  گاهی 
تعالی یکی از کسانی را که از ساحتش رانده 
َّذِی  ال أفََرَأیَتَ    « می کند:  شده، چنین وصف 
َّی وَأعَْطَی قَلیِلًا وَأکَْدَی «)النجم: 33، 34( توََل

» آیا آن کسی را دیده ای که )از پیروی حق( 
دوری گزیده است ؟ و اندکی بذل و بخشش 
و بخشش دست  بذل  از  بعد  و  است  کرده 

کشیده است ؟ «
و در مورد کسی کسانی که کتابش را تکذیب 
می کنند می گوید: »  وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قَلیِلًا 
مَا تؤُْمنِوُنَ -   وَلَا بقَِوْلِ کَاهِنٍ قَلیِلًا مَا تذََکَّرُونَ 
-   تنَزِیلٌ مِّن رَّبِّ العَْالمَِینَ «)الحاقة: 41- 43(
)چنان  نیست  شاعری  هیچ  سخن  و   «
کمتر  شما  اصلًا(  می برید.  گمان  شما  که 
دنبال حق و حقیقت  به  )و  ایمان می آورید 
می افتید(. و گفته هیچ غیبگو و کاهنی نیست. 
اصلًا شما کمتر پند می گیرید )و یادآور حق 
نادرست  و  درست  و  می گردید،  حقیقت  و 
را فرق می نهید(. )بلکه کلامی است که( از 

جانب پروردگار جهانیان نازل شده است. «
بیدار  پس اشرار هم در مقاطعی وجدانشان 
می شود اما بعد از آن دوباره به خواب خود 

زیرا  نیست،  هدایت  این  و  می گردند  باز 
هدایت نوعی از توبه ی نصوح است.

نخواهد  خوبی  نتیجه  خداوند  از  دوری 
داشت و موهبت های انسان همچون زیرکی 
و قوت و زیبایی و دانش در صورت عدم 
او  برکت  از  محرومیت  و  خداوند  توفیق 
شد.  خواهند  مصیبت  انسان  همگی  تعالی 
از  را  انسان ها  خداوند  خاطر  همین  به 
عقوبت فراموش کردن پروردگارشان برحذر 
حال  در  مسیری  در  فردی  اگر  می دارد. 
حرکت باشد و ماشینی به سرعت به سمت 
او بیاید، او احساس خواهد کرد که در این 
نابود خواهد شد، پس به ناچار فرار  حادثه 
خداوند  می گردد...  تجارت  دنبال  و  می کند 
را در هنگام رویارویی  بندگانش  می خواهد 
با چنین مهلکه ها و نابودی هایی متوجه این 
سازد که نجات را فقط از خداوند بخواهند.

وَلَا  مُّبیِنٌ  نذَِیرٌ  مِّنهُْ  لکَُم  ِّی  إنِ  ِ اللهَّ إلِیَ  وا  »فَفرُِّ
نذَِیرٌ  مِّنهُْ  لکَُم  ِّی  إنِ آخَرَ  إلِهَاً   ِ اللهَّ مَعَ  تجَْعَلُوا 

مُّبیِنٌ  « )الذاریات: 5٠، 51(
»به سوی )عبادت( خدا بشتابید. من بیم دهنده 
)و  هستم  شما  برای  او  سوی  از  آشکاری 
برای  معجزات،  و  دلائل  با  من  پیغمبری 
شما روشن است(. با خدا، معبود دیگری را 
انباز مسازید. من بیم دهنده و بیانگر )عاقبت 
وحشتناک شرک و بت پرستی( از سوی خدا 

برای شما می باشم. «
اقتضا  را  این  خداوند  سوی  به  بازگشت 
می کند که انسان زندگی اش را از نو بسازد 
بهتر  رابطه ای  و  کند  تنظیم  دوباره  را  آن  و 
را  عملش  و  نماید  ایجاد  پروردگارش  با 
ببندد  او  با  جدید  عهدی  و  سازد  تر  کامل 
در حالی که بر دهانش این دعا جاری باشد: 
» خداوندا، تو پروردگار منی هیچ الهی جز 
تو نیست. مرا آفریده ای و من بنده تو هستم 
وعده ات  و  پیمان  بر  بتوانم  جاییکه  تا  و 
استوارم. از تمام بدی هایی که آفریدی به تو 
پناه می برم و به نعمت هایی که به من دادی 
می نمایم.  اقرار  گناهم  به  و  می کنم  اعتراف 
پس مرا بیامرز، چرا که کسی چون تو گناهان 

را نمی آمرزد.«
----

ارجاعات
]1[ - روایت از مسلم )4294(
]2[ - روایت از مسلم )3621(
]3[ - روایت از مسلم )3٠53(
]4[ - روایت ترمذی )3643(

]5[ - روایت از بخاری )9294(

این درختان اند همچون خاکیان
 دست  ها برکرده اند از خاکدان

سوی خلقان صد اشارت می   کنند
 وآنکه گوشستش عبارت می   کنند

با زبان سبز و با دست دراز
 از ضمیر خاک می   گویند راز 

.: مثنوی معنوی :.

***

تو اگر نبودی ای درخت سبز
سبزه و گل و بهار هم نبود

این هوای خوب و سایه  های خیس
در کنار جویبار هم نبود

تو اگر نبودی ای درخت سبز
شاخه ای نبود و لانه ای نبود
بر لب پرنده روی سیم برق
شوق خواندنِ ترانه ای نبود

تو اگر نبودی ای درخت سبز
زنده ای نبود و زندگی نبود

باد را بهانه ی وَزَندگی
مرغ را پرِ پرندگی نبود

رقص برگ  های تو اگر نبود
یک نسیم ساده هم نمی   وزید
میوه ی رسیده ای به دست ما
دست ما به میوه ای نمی   رسید
تو اگر نبودی ای درخت سبز

شاعری بهار را نمی   سرود
خط کش و مداد و میز و صندلی

دفتر و کتاب و شعر هم نبود
.: قیصر امین پور :.

تو قامت بلند تمنایی ای درخت
همواره خفته است در آغوشت آسمان

بالایی ای درخت
 دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار

 زیبایی ای درخت
 وقتی که بادها در برگ  های در هم تو لانه 

می   کنند
 وقتی که بادها گیسوی سبز فام تو را شانه 

می   کنند
 غوغایی ای درخت

وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است
 در بزم سرد او

 خنیاگر غمین خوش آوایی ای درخت
 در زیر پای تو

 اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان
صبحی ندیده است

تو روز را کجا خورشید را کجا
در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت

چون با هراز رشته تو با جان خاکیان
 پیوند می   کنی

پروا مکن ز رعد
پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت
سر برکش ای رمیده که همچون امید ما

با مایی این یگانه و تنهایی
ای درخت...

.: سیاوش کسرایی :.

»زیباترین صدا، صدای درخت است
ارّه  از  نه  نمی   نالد،  هیچ  از  عمر  همه  که 

آذرخش، نه از نعره ی تندر
نه از تازیانه ی باد و نه از سوز خزان

در  که  است،  درخت  کلام  کلام،  زیباترین 
همه عمر هیچ نمی   گوید

و بر پای ایستاده است و دستانش بارورند
برای درخت چه فرق می   کند؟

با  می   کند،  تعارف  خدا  به  را  میوه  درخت، 
سرانگشتانی که به آسمان برافراشته است.

اما، کودکان به سنگ از او باز می   گیرند
شکستن  با  جوانان  و  نردبان  بر  پیران  و 

شاخه ها.
سلام بر درخت که غرور تملک ندارد و هر 

چه او راست، به پیشکش می   دهد.
وحتی اگربه سنگ زنند، می   بخشد!

و دگر بار سلام بر درخت که تا زنده است از 
او قنداق تفنگی نمی   توان ساخت!«

.: موسوی گرمارودی :.

همانا تجدید حیات به 
معنای داخل کردن 
بعضی اعمال صالحه 
یا نیات حسنه در دل 
انبوهی از عادات 
نكوهیده و اخلاق بد 
نیست و بدیهی است 
که انسان نمی تواند با 
چنین آمیزشی، آینده ای 
نیكو و راه درستی 
را برای خود فراهم 
آورد. و این موضوع 
)انجام اعمال صالح در 
دل انبوهی از عادات 
نكوهیده( دلالت بر 
کمال و یا قبول توبه 
انسان نمی کند، زیرا 
قلب های سخت هم 
گاهی نیكی می کنند 
و انسان های خسیس 
هم گاهی می بخشند، 
چنانكه خداوند تبارک 
و تعالی یكی از کسانی 
را که از ساحتش رانده 
شده، چنین وصف 
می کند: »  أَفَرَأَیتَ 
الَّذِی تَوَلَّی وَأَعْطَی قَلِیلًا 
وَأَکْدَی «)النجم: 33، 34(

عاشقانه هایی 
برای درخت
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بانو دکتر عرفان نظرآهاری
که هیچ  فهمید  تازه  پایان جهان  به  مانده  دو روز 
زندگی نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو 

روز، تنها دو روز خط نخورده باقی بود.
پریشان شد و آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا 
روزهای بیشتری از خدا بگیرد، داد زد و بد و بیراه 
گفت، خدا سکوت کرد، جیغ زد و جار و جنجال 
راه انداخت، خدا سکوت کرد، آسمان و زمین را 

به هم ریخت، خدا سکوت کرد.
پیچید، خدا سکوت  انسان  فرشته  و  پای  و  پر  به 
خدا  انداخت،  دور  سجاده  و  گفت  کفر  کرد، 
سکوت کرد، دلش گرفت و گریست و به سجده 
افتاد، خدا سکوتش را شکست و گفت: »عزیزم، اما 
یک روز دیگر هم رفت، تمام روز را به بد و بیراه 
و جار و جنجال از دست دادی، تنها یک روز دیگر 
باقی است، بیا و لااقل این یک روز را زندگی کن.«
لا به لاي هق هقش گفت: »اما با یک روز... با یک 

روز چه کار می توان کرد؟ ...« 
خدا گفت: »آن کس که لذت یک روز زیستن را 
آنکه  تجربه کند، گویی هزار سال زیسته است و 
کارش  به  هم  سال  هزار  نمی یابد  در  را  امروزش 
در  را  زندگي  روز  یک  سهم  آنگاه  نمی آید«، 
روز  یک  و  برو  »حالا  گفت:  و  ریخت  دستانش 

زندگی کن.«
او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در گودی 
کند،  حرکت  می ترسید  اما  می درخشید،  دستانش 

می ترسید راه برود، می ترسید زندگی از لا به لای 
خودش  با  بعد  ایستاد،  قدری  بریزد،  انگشتانش 
گفت: »وقتی فردایي ندارم، نگه داشتن این زندگی 
را  زندگی  مشت  این  بگذارد  دارد؟  فایده ای  چه 

مصرف کنم..«
به سر  را  زندگی  به دویدن کرد،  آن وقت شروع 
را  زندگی  و  نوشید  را  زندگی  پاشید،  رویش  و 
بویید، چنان به وجد آمد که دید می تواند تا ته دنیا 
بدود، مي تواند بال بزند، می تواند پا روی خورشید 

بگذارد، می تواند .... 
او در آن یک روز آسمانخراشی بنا نکرد، زمینی را 

مالک نشد، مقامی را به دست نیاورد، اما ... 
درختی  پوست  بر  دست  روز  یک  همان  در  اما 
کشید، روی چمن خوابید، کفش دوزدکی را تماشا 
کرد، سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و به آنهایی 
آنها که  برای  نمی شناختند، سلام کرد و  را  او  که 
در همان  او  کرد،  دعا  ته دل  از  نداشتند  دوستش 
یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد، لذت 
برد و سرشار شد و بخشید، عاشق شد و عبور کرد 

و تمام شد. 
او در همان یک روز زندگی کرد. 

نوشتند:  خدا  تقویم  در  فرشته ها  روز  آن  فردای 
»امروز او درگذشت، کسي که هزار سال زیست!«

دو روز مانده به پایان جهان




